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 گذری بر حیات گهربار استاد علی اصغر فقیهی
 داستان گویی و کارکرد آموزشی و تربیتی آن در

    برنامة درسی تاریخ

 آموزش تاریخ و تاریخ گریزی
  تعلیم و تربیت در ایران باستان

فصلنامة آموزشى، تحليلى و اطلاع رسانى  براى معلمان، دانشجومعلمان و 
كارشناسان وزارت آموزش وپرورش     دورة بيست وپنجم  شمارة 3   بهار  14٠3

48 صفحـه     پيامك: 3٠٠٠8995 

* دفتر انتشارات و فناّورى آموزشى در جهت ايجاد زمينة مناسب براى تقويت مهارت ها و صلاحيت هاى حرفه اى 
معلمان تاريخ، معرفى راهبردها، رويكردها و روش هاى آموزش تاريخ، كمك به ارتقاى دانش معلمان نسبت به محتواى 
كتاب هاى درسى تاريخ، ايجاد زمينة  مناسب براى هم انديشى و تبادل نظر بين معلمان و كارشناسان و برنامه ريزان درسى 
تاريخ، افزايش آگاهى معلمان از كاربردهاى گوناگون علم تاريخ در زندگى با تأكيد بر محتواى اسناد بالادستي و 
كتاب هاى درسى، آشنا كردن معلمان با تاريخ علم به منظور دانش افزايى آن ها، آشنا كردن معلمان با دستاوردهاى 
انقلاب اسلامي ايران در بيش از چهار دهة گذشته، افزايش آگاهى هاى معلمان از  رخدادهاى علمى آموزشى تاريخ در 

جهان، اقدام به انتشار رشد آموزش تاريخ كرده است.

tarikh@roshdmag.ir :نشانى دفتر مجلة رشد آموزش تاريخ
تلفن مجله:87197521 ـ 021 و 09193677868

* از دبيران تاريخ، كارشناسان، فرهنگيان و دانشجويان علاقه مند دعوت مى شود كه مقالات و تجربه هاى آموزشى خود را در 
محورهاى زير به آدرس دفتر مجلة رشد آموزش تاريخ ارسال كنند.

http://www.roshdmag.ir :وبگاه

1. دستاوردهاي انقلاب اسلامي ايران 
         در بيش از چهار دهة گذشته؛
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كاروان سراى شاه عباسى ميبد

مسجد جامع عتيق قزوين از بزرگ ترين و كهن ترين مساجد جامع ايران است. اين مسجد به شيوه چهار 
ايواني بنا شده و بناي اوليه آن به فرمان هارون الرشيد و به سال ۱۹۲ هجري قمری ساخته شده و در 

دوره هاي سلجوقي، صفوي و قاجار نيز بناي آن افزايش يافت.

مسجد جامع عتيق قزوين

کاروان ســرای ميبــد در اســتان يــزد مربــوط بــه دورة صفــوی اســت. ايــن بنــا در تاريــخ ۲مــرداد ۱۳۵۷ بــا 
شمــارة ثبــت  ۱۶۱۸ به عنــوان يکــی از آثــار ملــی ايــران بــه ثبــت رســيده  اســت.

ــزی،  ــاط مرک ــتی ورودی، حي ــی، هش ــوان بيرون ــاباط، اي ــد س ــی مانن ــامل بخش هاي ــی ش ــاي قديم ــن بن اي
حوض خانــه، مهتابــی، چهــار هشــتی زيبــا و تعــداد زيــادی حجــره اســت. همچنــين در مجــاورت آن يخچــال 

ــرار دارد. ــه  ق ــار و چاپارخان ــنتي، آب انب س



 قابل توجه نویسندگان و مترجمان: 

 مقاله هایی كه برای درج در مجله می فرستید، بايد 
با اهداف و رویكردهای آموزشی، تربیتی و فرهنگی 

این مجله مرتبط باشند و نباید قبلاً در جای دیگری 

چاپ شده باشند.  مقاله های ترجمه شده بايد با 

متن اصلی هم خوانی داشته باشند و متن اصلی نیز 

همراه آن ها باشد. چنانچه مقاله را خلاصه می كنید، 

این موضوع را قید بفرمایید.  مقاله یک خط در 

میان، در یک روی كاغذ و با خط خوانا نوشته یا 

حروف نگاری شود. مقاله ها می توانند در قالب ورد 

و روی لوح فشرده (CD) یا از طریق رایانامۀ مجله 

ارسال شوند.  نثر مقاله روان و از نظر دستور زبان 

فارسی درست باشد و در انتخاب واژ ہ های علمی 

و فنی دقت لازم مبذول شود.  محل قراردادن 

جدول ها، شكل ها و عكس ها در متن مشخص شود. 

 مقاله دارای چكیده باشد و در آن، هدف ها و پیام 
نوشتار در چند سطر تنظیم شود .  كلمات حاوی 

مفاهیم نمایه (كلیدواژہ ها) از متن استخراج و روی 

صفحه ای جداگانه نوشته شوند.  مقاله  دارای عنوان 

اصلی، عنوان های فرعی در متن و سوتیتر باشد.  

معرفی نامۀ كوتاهی از نویسنده یا مترجم پیوست 

شود.   مجله در رد، قبول، ویرایش و تلخیص 

مقاله های رسیده مختار است.  مقاله های دریافتی 

بازگردانده نمی شوند.  آرای مندرج در مقاله ضرورتاً 

مبین رأی و نظر  مسئولان مجله نیست.
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يادداشت سردبيـر

از قدیم گفته اند و شنیده ایم که »شنیدن کی بود مانند دیدن؟«، 
اما واضح اســت که دبیر تاریــخ نمی تواند همة وقایع تاریخی را 
برای دانش آموزان به تصویر بکشــد و دربارة همة وقایع و حتی 
وقایع مشهور هم فیلم سینمایی وجود ندارد و اگر هم باشد لزوماً 
منطبق بر تاریخ یا فهم دبیر از تاریخ یا متن کتاب درسی نیست. 
با وجود این، اگر دبیر بتواند واقعه ای تاریخی را هرچه تصویری تر 
برای دانش آموزان عرضه کند، موفق تر اســت. اما چگونه؟ یک 
راهش اســتفاده از اطلس و نقشه است که محل واقعه را نشان 
بدهد. برای مثال دربارة غزوة خیبر، با اســتفاده از کتاب اطلس 
غزوات رســول خــدا)ص( محل دقیق خیبر را نشــان بدهد یا 
نقشه ای را از نرم افزارهای نور، مانند دانشنامة نبوی یا جغرافیای 
جهان اسلام انتخاب کند یا نقشه ای معتبر از اینترنت بیابد. در 
گام بعدی باید تصویرهایی از خرابه های قلعة خیبر نشان دهد که 
در همان کتاب اطلس غزوات و سایر منابع فوق یافت می شوند. 
فرض کنید دبیر تاریخ قرار است دربارة واقعة سقیفة بنی ساعده 
تدریس کند. برای این کار با رجوع به کتاب مدینه شناســی اثر 
مرحوم استاد سید محمدباقر نجفی می تواند محل دقیق سقیفه 
را شناســایی و روی نقشــة مدینه به دانش آموزان نشان دهد، 
سپس با جست وجویی در اینترنت، تصویرهایی از وضعیت فعلی 
سقیفه بیابد و آن ها را هم در برابر دیدگان دانش آموزان قرار دهد. 
دبیر هنگام نشان دادن نقشه و تصویرها باید به خوبی مکان مورد 
بحث را توصیف کند. برای نمونه دربارة سقیفه بگوید: »سقیفه 
از ریشة سقف است به معنای سایبان و به بنای سقف داری گفته 
می شود که ایوان هم داشته باشد. برخی از طوایف عرب یا شاید 
همة آن ها چنین جایی برای تصمیم گیری و مشورت در کارهای 
عمومی داشــتند. دارالنَدوه در مکه همین کارکرد را برای قبیلة 
قریش داشــت. سقیفة بنی ساعده ایوان ســقف داری بود كه در 
مدینه متعلق به طایفة بنی ساعده، یکی از شاخه های خزرج بود و 

ظاهراً در حدود سیصد نفر گنجایش داشت. این سقیفه در حدود 
سیصدمتری مسجدالنبی و در سمت شمال غربی آن قرار داشت 
و ســعد بن عُباده خزرجی که نامزد انصار برای خلافت بود، در 
نزدیکی آن زندگی می کرد و در این محل برای مشورت با بزرگان 

در امور مهم انصار حضور می یافت.«
در گام بعدی، دبیر بایــد کاری کند که دانش آموز بتواند واقعه 
را از ابتــدا تا انتها در ذهن خود تصور کند. بنابراین برای همین 
مثال سقیفه باید منبعی داشته باشد که فارغ از نقد و تحلیل و 
رد و اثبات، خود واقعه را روایت کرده باشد که در این باره می توان 
به قســمتی از کتاب تشیع در مسیر تاریخ نوشتة مرحوم استاد 
سیدحسین محمدجعفری مراجعه کرد که واقعة سقیفه را از ابتدا 
تا انتها مشابه یک فیلم نامه با ذکر گفت وگوهای اشخاص مهم و 
تأثیرگذار در این واقعه نوشته است. البته این هنر دبیر است که 
برای تدریس قســمت های مهم از درس خود چنین منابعی را 

بشناسد یا شناسایی کند.
در گام بعدی می تواند روایت هایی جذاب و کمترشنیده شــده از 
واقعــة مورد بحث را ارائه کند که اولًا تصویر کامل تری در ذهن 
دانش آموز شــکل بگیرد و ثانیاً این تصویــر در ذهن او ماندگار 
شــود و حتی می تواند با انتخاب درست و دقیق گزارش ها ذهن 
دانش آموز را درگیر تحلیل تاریخ و فهم چرایی ها کند. امروزه با 
انواع و اقسام نرم افزارها و وبگاه ها و امکان جست وجو، یافتن چنین 
روایت هایی چندان دشوار نیست. برای مثال دربارة همین سقیفه 
می توان با کمک نرم افزارهای نور، مانند تاریخ ایران اســلامی و 
جغرافیای جهان اســلام، مطالبی جذاب به فارسی یافت و برای 
دانش آموزان ارائــه داد. یک نمونة جالب، کتابی از رضاقلی خان 
هدایت با عنوان سفارت نامة خوارزم است. محمد امین خان، والی 
خیوه كه خود را خوارزمشــاه می خواند، در سال ۱۲٦۸ق آقانیاز 
مَحــرم را با چند نفر و با بعضی هدایا به دربار قاجار فرســتاد و 

کی بــــود مانند



دکتر سعید طاووسی مسرور

جماعت مباحثه نمایند غالب شوند. از جمله گویند كه: در مرض 
موت، حضرت رســول االله )ص( قلمدان و قرطاس بخواستند كه 
وثیقه و وصیت نامه نگارند كه امت گمراه نشوند. عمر بن خطاب 
صریحاً منع نمود و این خود مشــهور است. دیگر گویند كه: اگر 
ایشان را به حضرت رسول االله )ص( ارادت و اخلاصی بود، چرا آن 
حضرت را بعد از رحلت بر زمین گذاشتند، به سقیفة بنی ساعده 
تاختند و مردم را به خلافت خود مجبور و مأمور ســاختند؟ از 
آن گذشته، اگر خلافت به وصیت است، حضرت رسول)ص( در 
غدیرخم علی)ع( را نصب فرموده بود، چرا تمكین نكردند؟ و اگر 
به اجماع عامه است، چرا ابوبكر به اجماع وانگذاشته، در خلافت 
عمر تصریح و حكم كرد؟ و اگر وصیت صحیح اســت، چرا عمر 
امر را بعد از خود به شــورا واگذاشــت ؟ نه وصیت و نه اجماع را 
حجت دانست. مثلی در ایران مشهور است كه یك بام و دو هوا 
نخواهد بود. از این قرار یك بام به چندین هوا اتفاق افتاده است 
و این طایفة امامیه حب رســول و آل او را مایة نجات دانند و به 
دوازده امام قائل اند و بر وفق آیات و اخبار عمل نمایند. و در این 
قوم زهاد و عباد و علما و فضلا بســیارند. خان خوارزم چون این 
سخنان را شنید لختی تعقل و تفكر نموده، گفت: عجب ارادتی 

به علی بن ابی طالب دارند.«
واضح اســت این پرســش هایی که هدایت به آن ها اشاره کرده، 
چنان که خان خیوه را به فکر فروبرده، فکر دانش آموزان را نیز به 
خود مشــغول خواهد کرد و آنان بعد از مرور ماجرای سقیفه در 
ذهنشان و مشاهدة تصویر ذهنی آن، وارد فهم و تحلیل این واقعه 
خواهند شد )البته با راهنمایی دبیر(. غرض اینکه بسنده کردن به 
متن کتاب درسی و توضیح اجمالی آن، بعید است به یادگیری 
دانش آموزان بینجامد و چنان که آمد، دبیر باید متن کتاب درسی 
را تصویری کند، چون از قدیم گفته اند: »شنیدن کی بود مانند 

دیدن؟«

ناصرالدین شــاه به صلاحدید امیركبیــر، رضاقلی خان هدایت 
)درگذشته ١٢٨٨ق( را مأمور ساخت تا عازم خیوه شود و با خان 
خیوه دربارة اسیران ایرانی و اوضاع سیاسی خوارزم مذاكره كند؛ 
علاوه بر آن، هدایت به طور ســرّی نیز مأموریت داشت تا قدرت 
نظامی و نحوة كشورداری خان خیوه را هم بررسی كند. هدایت 
شرح سفر خود را در این کتاب نوشته است. گفت وگوی هدایت و 
خان خیوه به مسائل مذهبی در آن ایام هم کشیده است. هدایت 
که در این گفت وگو خود را به تقیه از شافعیان ایران معرفی کرده 
اســت، از زبان شیعیان امامی مذهب در ایران، انتقادی به منطق 
سقیفة بنی ســاعده کرده که ظاهراً خان خیوه پاسخی برای آن 
نداشته است. دبیر می تواند این گفت وگو را بخواند و خلاصة آن 
را برای دانش آموزان به زبان ساده شرح دهد تا دانش آموز به آن 
فکــر کند و ذهنش وارد تحلیل یک واقعة تاریخی بســیار مهم 

مانند سقیفه شود.
بخشی از گفت وگوی هدایت و خان خیوه را در اینجا می آورم تا 
روشن شــود که چگونه نقل یک واقعة تاریخیِ رخ داده در دورة 
قاجار می تواند موجب جذابیت بیشــتر تاریخ صدر اسلام و فهم 
بهتر آن شــود و نیز به دانش آموز نشان دهد، همان طور که در 
دورة قاجار بعد از گذشــت چندین ســده هنوز از مسائل صدر 
اســلام گفت وگو می شــده، امروز هم این نیاز هست. هدایت به 

خان خیوه می گوید:
»من بنده در فارس نشــوونما یافته ام و به سواحل و بنادر آنجا 
مكرر شتافته ام، قریب سی هزار نفر شافعی مذهب در آن نواحی 
هستند و همچنین در لارستان و سایر بلوكات فارس اهل سنت 
و جماعت بسیارند و كمال فراغت و آرام دارند، من نیز در میان 
آن ها زیسته ام و بر آن عقیده ام و غرضی در مطالب مذاهب ندارم؛ 
اما طایفه ای در ایران هستند كه آن ها را امامیه گویند و در بعضی 
امورات حق با ایشــان است و هر وقت كه با علمای اهل سنت و 
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دکتر سعید طاووسی مسرور

کی بــــود مانند
دکتر سعید طاووسی مسرور

؟



گفت وگویی صمیمی با سه تن ازکارشناسان
 گروه تاریخ دانشگاه فردوسی مشهد

محمدحسین معتمدراد
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اشاره
بحث آموزش تاریخ و کســب وکار دانش آموختگان این رشته و 
تاریخ گریزی، همواره دغدغة بسیاری از علاقه مندان و کارشناسان 
تاریخ بوده و هســت. به همین دلیل، رفتن به دانشگاه فردوسی 
مشهد و گفت وگو با سه تن از عزیزان )دکتر علی اکبر شهابادی 
ســرگروه آموزشی درس تاریخ خراسان رضوي، دکتر پدرام جم 
مدیرگروه تاریخ دانشــگاه فردوسی مشــهد و دکتر نجم الدین 
گیلانی عضو هیئت علمی دانشگاه فردوسی مشهد( را ضروری 

دانستیم.
خوب اســت پیش از پرداختن به موضوع این نشست، اشاره ای 
به دفتر انتشــارات و فناوری آموزشی داشته باشیم. همان طور 
که می دانید، ســازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشــی وزارت 
آموزش و پــرورش، متولی تولید محتوا، چاپ و توزیع کتاب های 

درســی است و شامل چند دفتر اســت که یکی از آن ها، دفتر 
انتشارات و فناوری آموزشی است که تولید و انتشار مجلات رشد 
را بر عهده دارد. این مجلات برای کودکان، نوجوانان، جوانان و 
بزرگ سالان منتشر می شــوند؛ یعنی در کنار چاپ کتاب های 
درسی، دفتر انتشــارات و فناوری آموزشی مجلات رشد را نیز 
منتشر می کند. در بین مجلات تخصصی )رشد آموزش فیزیک، 
شــیمی، زبان خارجی، ادبیات فارســی، زیست شناســی و...( 
فصلنامة »رشد آموزش تاریخ« را داریم كه محور بحث امروز ما 

مخاطبان این فصلنامه است. 
با این توضیحات در این نشست قصد داریم بیشتر دربارة آموزش 

تاریخ و مشکلات و نواقص و آیندة آن صحبت کنیم.
٭٭٭

آموزشتاریخوتاریخگریزی
ميز گرد



۵ رشد آموزش تاریخ | دورۀ بیست وپنجم
۵ شـمـــــــــارۀ 3|   بهــــــــار    1403

معتمدراد: اولین پرسشــم را از آقای دکتر جم شروع 
می کنم. لطفــاً بفرمایید که چــرا در ادامة تحصیلات 
خود، رشتة تاریخ را انتخاب کردید و برای رفع نواقص 
و ضعف های آموزش تاریخ در مدرسه ها و دانشگاه های 

کشور چه تدبیری دارید؟  
عزیزان  دکتر جم: خدمت همــة 
ســلام عرض می کنم و خوشــامد 
کارشناســی،  دورة  در  می گویــم. 
باستان شناسی خواندم و کارشناسی 
ارشد و دکترای من هم »فرهنگ و 
زبان های باستانی« بود. تاریخ یکی 
از علاقه های بسیار مهم من بوده و 
هســت و در حقیقت، همین علاقة 
وافر مرا به این رشــته کشاند. وقتی دورة کارشناسی ام تمام شد 
به این نتیجه رســیدم که بهتر است زمینه ای را انتخاب کنم تا 
به کمک مطالعة متون تاریخی بتوانم گذشــته را بررسی کنم. 
من ترجیح دادم دورة باســتان را مطالعه کنم، برای همین رفتم 
زبان های باســتانی را بخوانم تا بتوانم مستقیم به متون آن دوره 
دسترسی داشــته باشم. این طور شد که به این رشته علاقه مند 
شدم و آن را آینده دار می دانم و اکنون هم در خدمت گروه تاریخ 
دانشــگاه فردوسی مشهد هستم. البته قبل از اینجا با گروه های 

تاریخ دانشگاه های دیگر نیز همکاری می کردم.
از دید خودم دو مســئلة مهم در آموزش تاریخ در دانشگاه ها و 
مدرسه ها داریم: یکی در ارتباط با دانشجویان کارشناسی است و 
دیگری در ارتباط با دانشجویان کارشناسی ارشد و دکترا. حقیقت 
این است که از گذشته های خیلی دور، یعنی از همان زمانی که 
من دانشــجو بودم، رشته هایی مثل باستان شناسی و رشته های 
شــبیه به آن، دانشجوی علاقه مند جذب نمی کردند. من خودم 
به عنوان یک شــاهد عینی، در ســال ١٣٧٤ وقتی دانشــجوی 
دانشگاه تهران شــدم، بعد از کلی ماجرا، وقتی در اولین جلسة 
دانشگاه در کلاس نشســتم، انتظار داشتم ٣٤ دانشجوی دیگر 
با علاقة تمام و با اعتمادبه نفس و خوشحال از اینکه در دانشگاه 
تهران در رشــتة باستان شناسی قبول شــده اند، اینجا نشسته 
باشند. ولی شما باورتان نمی شود، ما با ٣٤ دانشجوی عمدتاً پسر 
افسرده، مأیوس و ناراحت سروکار داشتیم. بعدها فهمیدم خیلی 
از آنان حس می کردند شکســت خورده اند، یعنی خود را  بازنده 
می دانستند. فکر می کردند که باید مهندس و پزشک می شدند 
و نشــدند و برای همین به سمت علوم انسانی آمدند و در علوم 
انســانی هم باید در حقوق و  علوم سیاســی قبول می شدند و 
نتوانستند. به زعم خودشان سرخورده و واخورده بودند. خانواده 
و اطرافیــان هم که می گفتنــد: »باستان شناســی چیه؟ مگه 

نیازی هســت در دانشگاه خونده بشه؟ شما اگر خودتون خیلی 
علاقــه دارید، می تونید این ها را بــه صورت تفننی بخونید.« به 
هر حال چهار ســال تلاش یک گروه علمی در دانشــگاه تهران 
برای اینکه این دانشــجویان را سر حال بیاورند و به آنان چیزی 
یاد بدهند، نتیجة خیلی موفقی نداشــت. شــما در مدرســه و 
دانشگاه نمی توانید با دانش آموزان و دانشجویان بی انگیزه معجزه 
کنید. همه فکر می کنند می توانند، نسل قبل از ما فکر می کرد 
می تواند، ما هم فکر می کردیم می توانیم، ولی نتوانستیم. چنین 
کاری ممکن نیست. رشــتة تاریخ، باستان شناسی و رشته های 
مشابه، علاقه مندان بسیار دارند، ولی اکنون پزشکی و مهندسی 
می خوانند یا مشــغول کار دیگری هستند.  همچنین برخی از 
همان هایی که علاقه مند به تاریخ بودند و نخواندند، بعد از سال ها 
که  شــغل دیگری انتخاب کردند و زندگی تشکیل دادند و یک 
رفاه نسبی پیدا کردند، تصمیم گرفته اند بیایند و تاریخ بخوانند. 
از همین جا معلوم می شود که چه استعدادهای خوبی هم دارند. 
واقعاً چقدر حیف شد که این بچه ها از همان اول وارد رشتة تاریخ 
نشدند، چون اگر می آمدند، وضعیت این طور نمی ماند و آن وقت 
ما دانشــجویانی انگیزه دار داشتیم و آموزش تاریخ بسیار متنوع 

می بود و دانشجویان علاقه مند بسیار در دانشگاه ها داشتیم. 
معتمدراد: اجازه دهید ادامة بحث را به آقای دکتر گیلانی 
واگذار کنیم. از ایشان می خواهیم که ضمن پرداختن به 
ضعف ها در آموزش تاریخ، دیدگاهشان از تاریخ را نسبت 

به رشته های دیگر بفرمایند.
دکتر گیلانی: در آموزش تاریخ، همان طور که آقای دکتر جم 
گفتند، ضعف داریم. در کلامی منتســب به بزرگمهر آمده است 

که: 
مرا به تجربه معلوم شد در آخر کار      
قدر مرد به علم است و قدر علم به مال

آن نگاهی که دانش آ موزان، دانشجویان به تاریخ دارند، چه نگاهی 
اســت؟ از ابتدا آن ها که زرنگند نمی آیند رشتة علوم انسانی )نه 
فقط تاریخ( را انتخاب کنند، بلکه سراغ رشته های دیگر می روند 

که به لحاظ شــغلی آینده دار باشــند. ما از 
همان دوران دبیرســتان، ضمن اینکه بحث 
تاریخ گریزی را داشتیم، سرفصل های جذابی 
نداشتیم که بتوانند دانش آموز را جذب کنند. 
خاطرم هســت یک جا ولتر گفته اســت: 
»همسرِ من گفته از تاریخ بدم می آید، تاریخ 
همه اش داستانِ کُشت و کشتاره.« این نگاه 
به تاریخ وجود دارد. خــب وقتی دانش آموز 
این گونه با تاریخ آشنا شود، برایش کسالت بار 
خواهد بود. ولتر گفته است: »من حکمت و 

نگاه نظام آموزشى ما 
به تاريخ بايد طورى 

باشد كه دانشجو و 
دانش آموز را به اين 

رشته علاقه مند كند
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فلســفه را وارد تاریخ می کنم.« و با شوق و علاقة بسیار این کار 
را کــرد. بنابراین، همان طور که آقای دکتر جم گفتند، خیلی از 
دانشــجویان با بی علاقگی و بی میلی به سمت تاریخ می آیند و 
برای همین از تاریخ گریزان می شــوند، چون می دانند آینده ای 
ندارند و سراغ یک رشــتة آینده دار می روند. بنابراین نگاه نظام 
آموزشی ما به تاریخ باید طوری باشد که دانشجو و دانش آموز را 

به این رشته علاقه مند کند.
معتمدراد: برای خروج از ضعف ها، نقص ها و نارسایی ها 
در آموزش تاریخ و همچنین برای اینکه یک دانشجوی 
تاریخ بعد از فارغ التحصیل شدن بتواند جذب بازار کار 

بشود، شما آقای دکتر شهابادی، چه تدابیری دارید؟ 
دکتر شــهابادی: عــرض ارادت 
دارم و خیــر مقــدم عرض می کنم 
و سپاســگزارم از آقای دکتر جم و 
همین طور آقــای دکتر گیلانی که 
میزبانی این جلســه را پذیرفتند و 
ما به عنوان مهمان در خدمتشــان 
هســتیم. در یک جمع بندی کلی 
من با نظــرات آقایــان موافقم که 
بی علاقگی به تاریخ وجود دارد و منشــأ این بی علاقگی دلایلی 
دارد. یک دلیل خیلی مهم، همان طور که آقای دکتر جم گفتند 
اقتصادی و آیندة شغلی است که در واقعیت نیز   ـ بحث فرهنگی 
همین طور است. ولی از دید من، در یک نگاه 
کلی، چند عامل در ایــن زمینه تأثیرگذارند. 
متأســفانه این روند از همــان دورة ابتدایی و 
متوسطه شروع می شود و در دانشگاه ها ادامه 
می یابد. اولین مســئله به شیوه های تدریس 
معلمــان و دبیران و اســتادان ما برمی گردد. 
یکی از موضوعات بســیار مهم در دانشــگاه 
این اســت که برای ارتقاهای علمی به جای 
موضوعات آموزشــی بر اسناد پژوهشی تأکید 
دارند. منظورم این اســت که دانشــجو باید 
برود اســناد را ببیند و شاهد یک تدریس به 
شیوه ای جدیدتر از استاد باشد که این روش 
حتماً تأثیرگذار است. یكي از عوامل دل زدگی 
و بی علاقگی دانش آموزان و دانشــجویان در 
درس تاریخ، تکرار روش های ســنتی تدریس 
است که هم در مدرسه ها و هم در دانشگاه ها 
ادامه دارد، یعنی آموزش تاریخ هنوز بیشتر سخنرانی و توضیحی 
اســت و فراتر از این نمی رود. می خواهم بگویم که ما در آموزش 
تاریخ می توانیم تأثیرگذار باشیم، به ویژه که این رشته می تواند در 

یادگیری مهارت های نرم نقش اصلی داشته باشد. برای توضیح 
بیشــتر باید بگویم که ما در دنیا دو نــوع مهارت داریم: مهارت 
نرم و مهارت سخت. در مهارت های سخت، آموزش خیلی ساده 
اســت؛ برای نمونه، انسان، مهارت هایی همچون حروف چینی و 
رانندگی را پس از گذشت یک مدت کوتاه یاد می گیرد. به این ها 
مهارت های ســخت می گویند. اما مهــارت نرم به مهارتی گفته 
می شود که هم آموزش آن خیلی سخت است و هم به تمرین و 
ممارست زیاد نیاز دارد و آن هم فقط و فقط از عهدة رشته های 
شــاخة علوم انسانی برمی آید. خوشــبختانه با توجه به رویکرد 
جهانی و شرکت های مهم دنیا در خیلی از شرکت ها برای جذب 
استخدامِ نیروی خودشان، اول سراغ مهارت های نرم می روند. این 
مهارت ها عبارت اند از: فن بیان، ارتباط مؤثر، مسئولیت پذیری، 
تصمیم گیری، مشارکت، خردورزی، اندیشه ورزی، تفکر انتقادی و 
تفکر خلاق. ما در درس تاریخ به  راحتی می توانیم این مهارت های 
نرم را آموزش دهیم. متأسفانه شیوه های تدریسمان در بعضی از 
مدرســه ها و دانشگاه ها خشک و نظری است. این مسئله بسیار 
مهم است که ما مدرســه هایمان یا دانشگاه هایمان را به سمت 
مهارت های نــرم و آموزش آن ها ببریم و کاری کنیم که همین 
بچه ها متوجه شوند این موضوعات در زندگی روزمره شان کاربرد 
دارد و این روش بســیار تأثیرگذار است. ما در زمینة آموزش در 
بعضي از مدرســه ها یک مشــکل و معضل اصلی به نام »بحران 
امکانات« داریم. یعنی ما مدرســه ای داریم که تا اسفندماه هنوز 
دبیر نــدارد و اصلًا به این معضل توجه نمی شــود یا در زمینة 
فناوری، حداقل وجود یک رایانــة کیفی )لپ تاپ(، یک فراتاب 
)دیتاپروژکتور( که جزو حداقل های آموزشــی اســت بعضي از 
مدرسه های ما از این امکانات محروم اند. عامل دیگر، بی انگیزگی 
دبیــران اســت. متأســفانه در آموزش و پرورش، جــدا از بحث 
بی علاقگی همکاران، بحث بحران مالی هم مطرح است. خوب، 
همة این ها تأثیرگذارند. متأســفانه در رشتة تاریخ بحث بحران 
کارآفرینی را هم داریم، یعنی پروژه های کارآفرینی بیشــتر به 
سمت بخش هایی که دارای تحصیلات تکمیلی هستند، می روند. 
برای نمونه در صدا و ســیما اگر بخواهند دربارة موضوعی فیلم 

بسازند، معمولًا آن را به یک دبیر تاریخ واگذار نمی کنند.
شــاید  ببینید،  معتمــدراد: 
همة  برای  اقتصادی  شــرایط 
قشرها یکســان نباشد و این 
نمی تواند تنها عامل بی علاقگی 
و بی انگیزگــی دانش آموزان و 
باشد.  تاریخ  رشتة  دانشجویان 
اقتصادی،  شــرایط  از  مهم تر 
نبود بازار کســب وکار است که 

عامل ديگرِ دل زدگى 
و بى علاقگى 
دانش آموزان و 
دانشجويان در 
درس تاريخ، تكرار 
روش هاى سنتى 
تدريس است كه هم 
در مدرسه ها و هم در 
دانشگاه ها ادامه دارد
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دانشجوی رشتة تاریخ، خود را با دانشجویان دیگر رشته ها 
مقایسه و تفاوت ها را حس می کند. این تفاوت و مقایسه را 

شما آقای دکتر جم، چگونه ارزیابی می کنید. 
دکتر جم: پرسش خیلی خوبی مطرح کردید، چون این پرسش 
شما ادامة بحثی است که با هم داشتیم. از همکاران عزیز تشکر 
می کنم که بحث را به خوبی جلو بردند و من حالا می توانم ادامه 
دهم. در حقیقت، مشکل اصلی هیچ یک از این مواردی که شما 
فرمودید، نیســت. ببینید، پزشکی خیلی علاقه مند دارد و از هر 
دانش آموز رشــتة تجربی بپرسید، می گوید »خیلی به آن علاقه 
دارم.« آنان چنین می اندیشند که این رشته و برخی از رشته های 
دیگر، رشته های آینده دار و پول سازند، حالا درست و نادرستش 
مهم نیست، بلکه مهم این اســت که این طور فکر می کنند. در 
کشور ما رشته ها طبقه بندی شده اند: رشته های بالا و رشته های 
پایین. رشــته های پایین از نظر آنان رشــته هایی هستند که از 
لحاظ اقتصادی برای آن ها پول ســاز نیستند. این تقسیم بندی 
اکنون وجــود دارد و ما هم چندان دخالتــی در آن نداریم. ما 
به عنوان اهالی تاریخ می بینیم که رشته های مشابه آن را نداریم 
و خیلی راحت می توانیم انگشت اتهام را به سمت خودمان ببریم 
و در مدرسه بگوییم »معلم تاریخ، چرا این کار را نکردی؟« یا در 

دانشگاه بگوییم »استاد تاریخ، چرا این کار را نکردی؟«
رشــتة تاریخ و گرایش های آن مثل رشته های مهندسی برق و 
پزشکی درآمد ساز نیستند. مشکل اصلی این است که یک بخش 
مربوط به حق نشر )کپی رایت( و بســته بودن پنجره های کاری 
در کشور ماســت. برای نمونه، مطبوعات پول سازند، برنامه های 
تلویزیونی می توانند با برنامه سازی، پول به شبکه های خصوصی 
تزریق کنند که ما این ها را در گرایش تاریخ نداریم. باستان شناسان 
و تاریخ دانان ما وقتی فارغ التحصیل می شوند، باید چشمشان به 
آزمون اســتخدامی باشــد و معلم یا کارمند بشوند و هیچ جای 
دیگر و هیچ پنجرة دیگری را به روی خودشــان باز نمی بینند. 
ببینید، من اکنون ٤٦ ساله ام و بیست وچند سال است که در یک 
خانوادة بسیار بزرگ دارم دربارة تاریخ صحبت می کنم و با یک 
نگرش مثبت، خیلی ها را هم به رشــتة تاریخ علاقه مند کرده ام، 
اما حتی یکی از این ها هم نیامدند رشــتة تاریخ، باستان شناسی 
یــا گرایش دیگری از تاریخ را برگزینند و بخوانند. چرا؟ چون به 
وضعیت من نگاه می کنند و می بینند که وضع زندگی من معقول 
و عادی نیســت و می گویند »من می خواهم در زندگی یک رفاه 

عادی و معقول داشته باشم.«
در بحــث آموزش تاریــخ، یک بخش آن به ابزارهای آموزشــی 
مربوط می شــود که ما در کلاس ها به کار می گیریم، مثل رایانه 
و فراتاب که در آموزش تاریخ نقش اساســی دارند، حتی اگر به 
بصری باشد. فایل های چندرسانه اي هم به فهم  صورت سمعی  ـ

دانشــجو کمک می کنند. در ســال های اخیر دانشگاه فردوسی 
خیلــی تلاش کرد تا کلاس های خــودش را تجهیز کند و برای 
چند ســال، خیلی خوب پیش رفت. بخش دوم و خیلی مهم در 
آموزش تاریخ، بازدید از موزه هاســت. ما در پنج سال اخیر موفق 
شدیم که دانشجویانمان را یک بار به سفر ببریم، در صورتی که 
بنا بر برنامه ریزی تصویب شــده در وزارتخانه، هر ورودی باید در 
سال دست کم یک بار به سفر برود. وقتی که هزینة یک روز کرایة 
اتوبوس ده  میلیون تومان اســت، شما اگر پنج روز بخواهید سفر 
بروید، فقط باید پنجاه میلیون تومان کرایة اتوبوس بدهید و اگر 
هزینة اســکان و خوردوخوراک و... را هم حساب کنید، ببینید، 
آیا دانشــجویان امکان اینکه این هزینه را از جیب خانواده شان 
پرداخت کننــد، دارند یا ندارند؟ جز یــک اقلیت کوچک، بقیه 
مطلقاً نمی توانند. نه دانشــگاه می تواند هزینه ها را پرداخت کند، 
نه دانشجویان. چه کار می شود کرد؟ وقتی وارد کلاسی می شویم، 
رایانه اش کار نمی کند و من که یک رایانة کیفی دارم مجبورم آن 
را به دوش خود بکشم و بیاورم اینجا، بعد می بینم این کابلی که 
باید وصلش بکنم خراب است و نمی توانیم بخریم، چون قیمتش 
١٥٠ هزار تومان است و می گویند ١٥٠ هزار تومان نداریم. خوب، 
ما چه کار کنیم؟ یعنی من خودم باید بروم کابل بخرم. وقتی کابل 
هم می خریــم، می بینیم فراتاب کار نمی کند. خوب، همة این ها 
به اقتصاد برمی گردد. مــن وقتی که می بینم وضعیت اقتصادی 
دانشگاه این طور اســت، چطور می توانم انتظار داشته باشم یک 
جوان ١٨،١٧ ســاله با اشــتیاق بیاید تاریخ بخواند و معلم تاریخ 

همان اشتیاقی را در تدریس داشته باشد که معلم ریاضی دارد. 
 معتمدراد: من فکر کنم دو مسئله اینجا مهم است: یکی 
اینکه شیوة آموزشــمان را در مدرسه ها و دانشگاه ها 
تغییر دهیم و دوم اینکه از ابزارهای آموزشــی مناسب 
بهره مند باشیم. ممنون می شوم اگر آقای دکتر گیلانی 
به این مبحث بپردازند و ســپس در ادامه، آقای دکتر 

شهابادی جمع بندی کنند.
دکتر گیلانی: من بیشــتر با نظر 
آقای دکتر جم در این زمینه موافقم. 
ببینیــد ما یک ظرفی پــر از غذای 
مسموم داریم، بعد می آییم در ظرف 
را عوض می کنیم. تغییر شیوه های 
آموزشی خوب است، ولی بیشتر از 
آن، آیندة دانش آموزان مهم اســت 
که آنان میل و گرایش به سوی این 

رشته داشته باشند. من بیشتر با این موافقم. دربارة دیدوبازدیدها 
باید به یک نکته اشاره کنم. من بازدید از موزه ها را خیلی مفید 
می دانم، زیرا معتقدم دانشِ کتابی، دانشــی نیســت که خیلی 
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دوســتانِ ما، مثل آقای پرتوی مقدم یک کارهای این چنینی 
انجام دادند. کتاب های درسی در پنج سال اخیر به سمت حوزة 
فرهنگی و تمدنی رفتند و این خیلی خوب است. یعنی هم نگاه 
سیاسی و  نظامی و هم نگاه فرهنگی در کتاب ها دیده می شود. 
برای تدریس تاریخ، ابزارهای بســیار وجود دارند. اولین چیز به 
نظر من، وجود کارگاه های آموزشی تاریخ است. در این کارگاه ها 
دانش آموزان در محیطی قــرار می گیرند که آن نگاه تاریخی را 
ترســیم می کند و ذهنیت تاریخی را برای آنان شکل می دهد. 
این روش می تواند خیلی مؤثر باشــد. یعنی وقتی که معلم قرار 
است درس تاریخ بدهد، یک کارگاهی بازسازی بشود و در آنجا 
دانش آمــوزان لمس کنند و از نزدیک ببینند. همچنین طراحی 
نمایشــگاه های تاریخ، مانند »نمونک )ماکت( سازی« می تواند 
دانش آموزان را علاقه مند کند. وجود امکاناتی مانند کتابخانه که 
دانش آموزان بتوانند از اسناد و مدارک تاریخی استفاده کنند یا 

رایانة کیفی و اینترنت در مدرسه ها، خیلی مهم و مؤثر است. 
بعضی از رشــته ها ذاتشــان متفاوت اســت. برای نمونه، رشتة 
جغرافیا ملموس و علمی اســت، ولی تاریخ، ذهنی است و این 
ویژگی تاریخ، کار ما را در آموزش آن سخت می کند. من تاکنون 
تدریس تاریخ و جغرافی و  جامعه شناسی داشته ام و باید بگویم 
که تدریس تاریخ در این میان، سخت تر از همه است. متأسفانه 
یک مشکل دیگر این است که شیوة آموزش ما در مدرسه ها کلًا 
نقلی است. ببینید، وقتی که شما یک روایت تاریخی را می گویید 
و در آن، تحلیل و نظریه ارائه نمی دهید، قطعاً دانشــجو در این 

فضای صرفاً روایی، بعد از پنج دقیقه خسته شده و می خوابد.
معتمدراد: سپاسگزارم از وقتی که گذاشتید. امیدوارم مباحث این 
میزگرد مورد توجه مخاطبان قرار گیرد و برای آنان سودمند باشد. 

عمیق باشد. پیش از این، حتی اوایل انقلاب اسلامی، دانشجویان 
را به یونان و ترکیه می بردند. یادم هســت آن زمان، دانشجویانِ 
روان شناســی غبطه می خوردند که چــرا ما تاریخ نمی خوانیم؟ 
می گفتند »دانشجویان تاریخ هر روز در سفرند.« من خودم یکی 
از کســانی بودم که پس از گذراندن دو نیم سال )ترم( اول دورة 
کارشناسی دیگر نمی خواســتم ادامه دهم، ولی یک نیم سال با 
دکتر محمودآبادی برای بازدید از آثار باستانی شهر شیراز رفتیم 
و همان بازدید مرا دگرگون کرد و باعث شــد 
من بیایم و رشتة تاریخ را ادامه دهم. بازدید از 
مکان های تاریخی تا این اندازه مهم است که 
متأسفانه اکنون برای بردن دانشجویان به اردو 

باید از هفت خوان رستم گذشت.
دکتر شهابادی: من می خواهم به یک نکتة 
مهم اشــاره کنم. ما باید دو موضوع را از هم 
تفکیک کنیم. یک موضوع، سیاســت گذاری 
اســت. ببینید، پول های کلانــی در برخی 
از پژوهش ها هزینه می شــوند کــه باید در 
بدنة دانشگاه تزریق شــوند. این پول ها باید 
در اختیــار خود معلم تاریخ، اســتاد تاریخ و 
کارشــناس تاریخ قرار گیرند. موضوع دیگر 
این اســت که در کشــور ما افراد علاقه مند 
به تاریخ بســیارند. خیلی ها را می بینم که به 
تاریخ علاقه دارند. خوشبختانه در سال های 
اخیر، تحولی در کتاب درسی تاریخ به وجود 
آمده که درس های پایه های دهــم و یازدهم یک مقدار علمی 
و دانشــگاهی نوشته شدند. خدا را شــکر می کنم که حداقل 

رشتة تاريخ و 
گرايش هاى آن مثل 
رشته هاى مهندسى 
برق و پزشكى 
درآمد ساز نيستند. 
مشكل اصلى اين 
است كه يك بخش 
مربوط به حق نشر 
و بسته بودن 
پنجره هاى كارى است
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سنجش تكوينى (مستمر)
 در درس تاريخ

دکترعلی اکبر شهابادی، سرگروه آموزش تاریخ، خراسان رضوی
اشرف سرشاد استاد، دبیر تاریخ، منطقة تبادکان، خراسان رضوي 

اشاره
یکی از اساســی ترین جنبه های فرایند آمــوزش و یادگیری در 
درس تاریخ، سنجش کلاسی است. در این پژوهش تلاش شده 
اســت تا به راهبردهای اساسی در ســنجش تکوینی در درس 
تاریخ پرداخته شود. سنجش تکوینی یا سنجش برای یادگیری 
با مشــاركت یادگیرنده و همكاری معلــم در جریان یادگیری 
واحدهای یادگیری رخ می دهد. هدف این نوع ســنجش، بهبود 
نحــوة یادگیری دانش، مهارت ها و كاربرد آن ها در موقعیت های 

واقعی است.
یافته های پژوهش بیانگر آن اند که ســنجش تکوینی )مستمر( 
در درس تاریخ با استفاده از انواع روش های گرد آوری اطلاعات، 
همچون آزمون های مداد و کاغذی، برگه های مشاهدة رفتار و نیز 

آزمون های عملکرد به معلم بازخوردهای توصیفی 
کارآمــدی برای بهبود و هدایــت یادگیری ارائه 
می دهد، به طوری که با کاهش اضطراب امتحان 
در دانش آموز، ســطح کیفی یادگیری کلاســی 
و ســلامت روان آنــان در درس تاریــخ افزایش 
می یابد. در این مقاله، گردآوری داده ها به صورت 
اســنادی، کتابخانه ای و میدانی و روش پژوهش، 

تحلیلی است.  ـ توصیفی 

کلیدواژه ها:ارزشیابی،سنجش تکوینی، یادگیری، 
فراگیرنده، درس تاریخ، سنجش مستمر

آموزش
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ويژگى هاى بازخورد سنجش تكوينى در 
درس تاريخ

١. بازگشــت دادن فوری اطلاعات در مورد عملکرد، هنگامی که 
 دانش آموزان هنوز در حال یادگیری هستند )زمان ارائة بازخورد(.
٢. تعیین مقدار بازخورد، به طوری کــه  دانش آموزان با حداقل 
عبارت های توصیفی، بیشترین اطلاعات را در مورد نحوة عملکرد 

خود به دست آورند )مقدار بازخورد(.
٣. انتقال پیام های بازخورد به بهترین روش )نوع ارائة بازخورد(.

٤. ارائــة بازخوردهای مناســب با مخاطبان خــاص )مخاطب 
بازخورد(.

٥. اجتناب از پیام های مربوط به ویژگی های شخصیتی، مشاهدة 
راهبردها و شیوه های انجام تکلیف ها توسط دانش آموز برای ارائة 
رهنمودهای اصلاحی و اجتناب از پیام های مربوط به ویژگی های 

شخصیتی )تمرکز پیام در بازخورد(.
٦. مقایسة عملکرد دانش آموز با ملاک های ازپیش تعیین شده و 
مقایسة عملکرد حاضر دانش آموز با عملکرد گذشته و قبلی او در 

تکلیف های مشابه )معیارهای مقایسه در بازخورد(.

٧. توصیف وضعیت دانش آموز با عبارت هایی که »آنچه هست« 
را نشان دهد )نقش و کارکرد بازخورد(.

٨. استفاده از عبارت های مثبتی که نقاط قوت عملکرد را با توجه 
به آنچه مطلوب است، توصیف کند )ارائة رهنمودهای اصلاحی 

برای یادگیری و بهبود عملکرد( )جذابیت بازخورد(.
٩. اســتفاده از کلمه ها و عبارت هایی که دانش آموز بتواند قصد 
و نیت پیام معلم را به درســتی درک کند )عینی بودن پیام ها در 

بازخورد( )شفافیت در بازخورد(.
١٠. استفاده از لغات ویژه در عبارت ها و رهنمودها به طوری که 
دانش آمــوز دقیقاً از وضعیت حاضر خود آگاه شــود و قدم های 

بعدی پیشرفت را درک کند )ویژه بودن بازخورد(.
١١. استفاده از واژه هایی که حس احترام را به یادگیرنده منتقل 
و او را به اندیشــیدن تشویق کند )لحن بازخورد( )خوش خلق، 

.)١٣٩٠: ٤٥-٤٣

نكات عملى قابل توجه در سنجش تكوينى 
(مستمر) درس تاريخ

همواره توجه داشته باشید که هدف در سنجش تکوینی، ایجاد 
موقعیت یادگیری و اصلاح نواقص یادگیری در فرایند آموزش و 
یادگیری در کلاس درس تاریخ   ـ بهبود مســتمر فرایند یاددهی 

است.
برگزاری آزمون  های کتبی مکرر کلاسی یا هماهنگ در مدرسه 
و ثبت میانگین نمره های آن ها به عنوان نمرة مســتمر با اهداف 
ســنجش تکوینی در تعارض اســت و موجب ایجاد اضطراب 

مضاعف در  دانش آموزان و تنفر آنان از درس تاریخ خواهد شد.
دبیر تاریخ از نمرة مستمر نباید به عنوان نمرة انضباط استفاده 
کند. همچنین نمرة مســتمر نباید به عنوان ابزار واپایش 
)کنترل( رفتار دانش آموز مورد استفاده قرار گیرد. نمرة 
انضباط دانش آموز مطابق آیین نامة ارزشیابی با اعمال 
نظر مدیــر، معاونان و دبیران درس هــا، جداگانه در 

پروندة تحصیلی ثبت خواهد شد.
معیارها و تکلیف های عملکردی در درس تاریخ که 
مبنای سنجش تکوینی )نمرة مستمر( هستند 
باید به وضوح توسط معلم تعریف و در دفترهای 
کلاسی ثبت شــوند. هرچند نمرة ارزشیابی 
مستمر قابل اعتراض نیست، اما ملاک ها و 
معیارهای سنجش تکوینی در درس تاریخ 
باید کاملًا روشن باشند و در صورت لزوم، 
معلــم باید آن ها را به اولیــا یا ناظران 

آموزشی ارائه دهد. 
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تكليف هاى پيشنهادى براى سنجش 
تكوينى در درس تاريخ

ســنجش تکوینی بیش از هر چیزی بــه دانش و تجربة معلم و 
ویژگی های بومی مدرسه و کلاس درس بستگی دارد و می تواند 
کاملًا خلاقانه باشــد. نمونه ای از فعالیت هــا و تکلیف هایی که 
می توانند به صورت پیشــنهادی در فرایند سنجش تکوینی در 

درس تاریخ مورد استفاده قرار گیرند به این شرح اند: 

١. آزمونک ها: آزمون های کلاسی به طور محدود و به عنوان یکی 
از معیارهای سنجش می توانند در درس تاریخ مورد استفاده قرار 
گیرند. بازخورد سریع نتایج سنجش در این موارد نقش حیاتی 
دارد. در اســتفاده از آزمون  های قلم و کاغذی و متداول کلاسی 
و تعــداد آن ها باید مراقب بود که موجب اضطراب دانش آموزان 

نشوند و سهم متعادلی در ارزشیابی تکوینی داشته باشند.
٢. ســنجش گروهی: در این روش،  دانش آمــوزان به صورت 
گروهی یــک تکلیف عملکردی را انجــام می دهند و به صورت 
گروهی و فردی مورد سنجش قرار می گیرند. افزون بر عملکرد 
 دانش آموزان در انجام تکلیف، میزان تعامل، مســئولیت پذیری 
و همکاری گروهی نیز ســنجیده می شود که جزء اهداف اصلی 

یادگیری در درس تاریخ است.
٣. فعالیت  های فــردی و گروهی خــارج از کلاس: انجام 
پروژه های پژوهشــی و مطالعاتی کوتاه مدت یا بلندمدتِ خارج 
از کلاس درس با توجه به پیچیدگی فرایند، می تواند بسیاری از 
مهارت های  دانش آموزان را تقویت کند و باعث آشنایی فراگیران 

با اسناد، منابع و مآخذ تاریخی و نظایر آن ها شود.
4. ارزشیابی های باز: آزمون ها یا تکلیف هایی که دانش آموزان 
می تواننــد هنگام انجام آن ها از منابــع مختلف تاریخی )کتاب 
درس تاریخ، یادداشت ها، اینترنت و...( به صورت فردی یا گروهی 
اســتفاده کنند. در ارزشیابی باز، پرسش ها باید جنبة تفسیری، 
تحلیلــی، ترکیبی و اســتنباطی داشــته باشــند. در این گونه 
ارزشیابی ها پرسش اساسی مطرح می شود )برای نمونه، »کتاب 
تاریخ۱ در پایة دهم ادبیات و علوم انسانی تا چه اندازه بر ضرورت 
درک تاریخ ایران و جهان باســتان و ایجــاد حس همگرایی و 
وحدت بین المللی تأکید دارد؟« یا »ســواد تاریخی تا چه اندازه 
در زندگی ما اهمیت دارد؟ دلیل بیاورید.« یا »چگونه می توانیم 
شرایط بهتری برای رشد دانش و فهم تاریخی )سواد تاریخی( در 

جامعه ایجاد کنیم؟«(.
۵. خودارزیابی (خودسنجی)  دانش آموزان: فرصت ها 

و شرایطی که معلم ایجاد می کند تا دانش آموزان 

بتوانند دربارة میزان یادگیری خود 
از درس تاریخ به قضاوت و ارزیابی 
بپردازند. تصحیح آزمون های کتبی 
تاریخ به  دست خود دانش آموزان 

یا تکمیل بازبینه )چک لیست( در تکلیف های عملکردی تاریخ، 
نمونه هایی از خودسنجی هستند )مهتدی، ٤١:١٣٩٨(.

۶. سنجش همتا (همسالان): در سنجش همتا، دانش آموزان 
در نقــش ارزیابی کنندة یکدیگر ظاهر می شــوند. دانش آموزان 
می تواننــد در ســاخت آزمون درس تاریــخ، طراحی تکلیف و 
ارزشیابی همسالان خود در درس تاریخ فعال شوند و به سطوح 

عمیقی از یادگیری دست یابند )همان(. 
٧. نظر اولیا: اولیا می توانند یکی از منابع سنجش دانش آموزان 
در درس تاریخ باشند. اولیا به طور مستمر بر انجام تکالیف درس 
تاریخ دانش آموزان نظارت دارند و از این جهت، صلاحیت سنجش 
را خواهند داشت. دریافت نظر اولیا بر همکاری و همدلی آنان با 

مدرسه و معلم نیز تأثیر مثبت دارد )همان(.
٨. همایش ها (کنفرانس ها): همایش های کلاسی درس تاریخ 

که دانش آموزان به صورت شفاهی برگزار می کنند، 
می توانند موقعیت های خوبی برای سنجش و 

یادگیری مهارت هــای گوناگون، از جمله 
توانایــی ارائة مطلــب، گفت وگوهای 

نقادانه، اســتفاده از فنــاوری و... 
را در درس تاریــخ فراهــم 

آورند و یک مـــوقعیت 
یادگیری متنوع و 
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مطلوب را برای ســایر 
ایـــجاد  هـــمسالان 
)خـــوش خلق،  کنند 

 .)١١٠:١٣٩٠
٩. انجام فعالیت های 
ی  ب هـــا کتـا
انجام  تاریخ:  درسی 
فعالیت های کتاب های 
درســی تاریــخ، یک 
برای  آســان  معیــار 
سنجش تکوینی است که می تواند در کلاس یا بیرون از کلاس 

انجام شود. 
١0. مصاحبه  هـای هـدایت شـدة دانش آمـوزان: گفت وگو 
با دانش آموزان در خصوص موضوعات درســی تاریخ، یک ابزار 
کارآمد در ســنجش عمق یادگیری آنان اســت. مصاحبه های 
هدایت شده ضمن ارائة بازخورد شفاهی و غیررسمی از نقاط قوت 
و ضعف یادگیری دانش آموز و هدایت او به یادگیری مؤثرتر درس 
تاریخ، موقعیت یادگیری مطلوبــی نیز برای دیگر  دانش آموزان 

ایجاد می کنند. 
١١. انجام تکلیف های درسی عملکردی تاریخ (آزمون های 
قلم  به صورت  عملکردی): تکلیف های عملکــردی می توانند 
و کاغــذی، ابزارمحور، نمایش محور، ســنجش در موقعیت های 
طبیعــی، انجام پروژه هــای عملکردی کوتاه یــا طولانی مدت 
و شبیه ســازی های موقعیت های واقعی باشــند. سنجش های 
عملکــردی می توانند فردی یا گروهی باشــند و به ســنجش 
فرایندهای یادگیری، فراورده های یادگیری یا 
هر دو مورد بپردازند. در سنجش تکلیف های 
عملکردی درس تاریخ، لازم اســت معیارهای 
عملکرد مطلوب از پیش بــرای دانش آموزان 
تبیین شــوند )جــدول راهنمــای توصیف 
عملکرد در درس تاریخ از قبل تنظیم شــود( 

)خوش خلق، ١٣٩٣: ٦٠-١٢(.
رفتـــار:  تدریجی  مشاهـــدات   .١٢
ایـــن شیوة ســنجش به ویـــژه در آموزش 
مهـارت هـــای عملی )فعالیت های کارگاهی 
و آزمایشــگاهی( کاربرد دارد. در درس تاریخ 
نیز برای شناخت مهارت های نرم، مانند تعامل 
مؤثر در گروه، تفکر خلاقانه، تفکر نقاد و نظایر 
آن، می توان نحوة رفتار و عملکرد فراگیران را 
ثبت کرد. مشاهدات می توانند با استفاده از فهرست های وارسی 

ویژه انجام گیرند.

١٣. پـرسش و پاسخ شفـاهی در درس تـاریـخ: پرسش و 
پاسخ های کلاســی تاریخ، نقش بی بدیلی در سنجش تکوینی 
دارند، به ویژه آنکه سایر دانش آموزان نیز به هنگام طرح پرسش، 
خود را جایگزین دانش آموز مخاطــب معلم قرار خواهند داد و 
نوعی خودســنجی در آنان اتفاق خواهد افتاد که باعث تعمیق 

یادگیری می شود )جلالیان، ١٣٩١: ٣٧(.
۱4. گفت وگوهـا و مباحثه های فردی و گروهی در کلاس: 
گفت وگوها و مباحثه های فردی و گروهی در درس تاریخ، افزون 
بــر تعمیق یادگیری تاریخ، مهارت های دیگــر از جمله توانایی 
گوش دادن فعال، پرســش های هدفمند، اســتدلال منطقی و 
مهارت های کلامی را نیز در  دانش آمــوزان تقویت خواهد کرد 

)رستگار، ١٣٨٣: ٤٣(. 

نتيجه گيرى

ســنجش تکوینی در درس تاریخ بر پرورش انگیزه های درونی 
بــرای یادگیری در مقابــل انگیزه های بیرونی بــرای یادگیری 
تمرکز دارد. همچنین در این نوع از سنجش، هیجان های مثبت 
نسبت به یادگیری درس تاریخ )شادمانی( در مقابل هیجان های 
منفی )اضطراب امتحان( ایجاد می شــوند. فراگیران به جریان 
یادگیری توجه می کنند و با هدف اصلاح بدفهمی های تاریخی، 
فعال می شــوند. این ســنجش بر کاربرد دانش و مهارت ها در 
موقعیت های واقعی در مقابل حفظ طوطی وار اطلاعات تاریخی 
نیز، تمرکز دارد. گاهی در این سنجش، فراگیران به جای تکرار 
دانش آموخته شــدة تاریخی خویش به تولید دانش جدید در 

عرصة تاریخ می پردازند و نظریه های نو ارائه می دهند.

منابع
١. جلالیان، محمدباقر. )١٣٩١(. ابزارهاي معلم در ارزشیابي توصیفي و 

چگونگي كاربرد آن در كلاس. مشهد: ضریح آفتاب. 
٢. خوش خلــق، ایــرج. )١٣٩٧(. اصــول، راهبردهــا و کاربردهای 

سنجش برای یادگیری. تهران: مؤسسة مدارس یادگیرندة مرآت.
٣. خوش خلــق، ایرج. )١٣٩٣(. اصــول و راهنمای عملی آموزش 
گام به گام ســاخت و تهیة آزمون عملکرد )با تأکید بر یافته های 

پژوهشی و مبانی یادگیری سازنده گرایی(. تهران: زنده اندیشان.
٤. خوش خلــق، ایرج. )١٣٩٠(. اصول و راهنمای عملی تهیه و 

ارائة بازخوردهای توصیفی در کلاس درس. تهران: جوان امروز.
٥. رســتگار، طاهــره. )١٣٨٣(. ارزشــیابی در خدمــت 
آمــوزش: رویکردهای نو در ســنجش و ارزشــیابی با 
تأکید بر ســنجش مســتمر و پویا و بازخورد مؤثر به 
دانش آمــوزان در فراینــد آموزش. تهران: مؤسســة 

فرهنگی منادی تربیت.
٦. مهتدی، ســمیه. )١٣٩٨(. ارزشــیابی کیفی 
توصیفــی. ماهنامــة آموزشــی رشــد فناوری 

آموزشی، دورة ٣٥، ش٥.

در ارزشيابى باز، 
پرسش ها بايد 
جنبة تفسيرى، 
تحليلى، تركيبى 
و استنباطى داشته 
باشند. در اين گونه 
ارزشيابى ها پرسش 
اساسى مطرح مى شود
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افتخار قاسم زاده
كارشناس ارشد تاريخ، معلم آموزش وپرورش شهرستان خداآفرين، آذربايجان شرقي

اشاره
یکــی از ابزارهــای مؤثر کمک آموزشــی در آمــوزش تاریخ، 
داســتان گویی یــا قصه گویی در برنامة درســی تاریخ اســت. 
داستان گویی را می توان روشــی برای تقویت مهارت های زبانی 
و فرازبانی در کودکان و نوجوانان دانست که نه تنها موجب بروز 
و ظهــور ایده های نو و خلاق در کودکان و نوجوانان می شــود، 
بلکه زمینه های مناســب رشــد و تقویت تفکر خلاق و انتقادی 
را در آنان گســترش می دهد. از این رو، مورد توجه بســیاری از 
مسئولان آموزشــی قرار گرفته است، به طوری که در بسیاری از 
نظام های آموزشــی، معلمان و مســئولان امر از این شیوه برای 
آموزش کودکان اســتفاده می کنند تا تجربیات واقعی و عملی 
را در اختیــار آن ها قرار دهند. در همین راســتا، مقالة حاضر با 

روش توصیفی-تحلیلــی و با اتکا به منابع کتابخانه ای به تبیین 
نقش و جایگاه آموزشی و تربیتی داستان گویی در برنامة درسی 
تاریــخ پرداخته اســت. یافته های پژوهش حاکــی از آن اند که 
هنر داســتان گویی جایگاه خاصی در پیشبرد اهداف برنامه های 
آموزشی دارد و می تواند به عنوان روشی غیرمستقیم در تدریس 
درس تاریخ، دارای جذابیت بالایی برای دانش آموزان باشــد که 
بر میزان یادگیری آنان تأثیر می گذارد و نشان دهندة لزوم توجه 

بیشتر به گنجاندن آن در برنامه های آموزشی است.

کلیدواژه ها: داستان گویی، آموزش تاریخ، برنامة درسی تاریخ، 
آموزش وپرورش

داستان گويى
آموزش

افتخار قاسم زاده
كارشناس ارشد تاريخ، معلم آموزش وپرورش شهرستان خداآفرين، آذربايجان شرقي
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افتخار قاسم زاده

و
كاركرد آموزشى و 

تربيتى آن در برنامة 
درسى تاريخ
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كاركرد داستان گويى در زمينة تربيتى و 
آموزشى

داستان گویی مقوله ای قابل توجه در بسیاری از زمینه ها، از جمله 
زمینه های تربیتی و آموزشــی اســت. به عبارتی، این مقوله را 
می توان مکمل روش تربیتی دانســت که بر منش، رفتار و طرز 
فکر کــودکان و نوجوانان به آرامی تأثیر می گــذارد. کودکان و 
نوجوانان با قصه ارتباط برقرار می کنند و فرصتی برایشان فراهم 
می شــود که با استفادة آگاهانه و درست از واژه ها در ساختن و 
پرداختن ماجرا و تصویرســازی ذهنی در حل مسئله، بتوانند 
از ایده های خلاق خود که با ارتباط برقرار کردن با داســتان به 
آن ها دست یافته اند، استفاده کنند )جلیلی، ١٣٨٩(. داستان و 
داستان گویی نقش مهمی در شکل گیری شخصیت کودکان و 
نوجوانان دارد و می تواند آنچه را که فرد در خانواده یا محیط یاد 
گرفته است به کلی تغییر دهد یا اصلاح کند. در این راستا، نظام 

آموزشی نقش بسزایی در گسترش به کارگیری مقولة قصه گویی 
در راستای بهبود وضعیت تحصیلی، نگرشی و رفتاری کودکان و 
نوجوانان دارد که می توانند به عنوان معضلاتی برای دستیابی به 
اهداف آموزشی به واسطة داستان گویی به شمار آیند و به عنوان 

حلقة مفقودة نظام آموزشی به چشم آیند )بیرانوند، ١٣٨٧(.
داســتان گویی، هنری کهن در بین جوامع مختلف بشری است 
که در حیطة تعلیم و تربیت جایگاه خاصی دارد و برای پیشبرد 
اهداف آموزشــی می تواند تجربیات واقعی و عملی بســیاری را 
در اختیار شــنوندگان خود قرار دهد. در این میان، کودکان و 
نوجوانان مهم ترین قشر اســتفاده کننده از این مقوله به شمار 
می آیند که نه تنها به واســطة داستان گویی می توانند به تثبیت 
و افزایش معلومات خود دست یابند، بلکه داستان گویی موجب 
تحریک امیال طبیعی آنان می شــود و رغبت به یادگیری را در 
آنــان افزایش می دهد که این امر می توانــد در بهبود عملکرد 
تحصیلی دانش آموزان نقش بسزایی داشته باشد. پس قصه گویی 

داستان گويى از 
جمله ابزارهاى 
مؤثر براى 
آموزش هاى 
غيرمستقيم 
است كه در آن، 
دانش آموزان 
خلاقيتى را 
در خود ايجاد 
مى كنند كه 
مى تواند در 
رسيدن به اهداف 
آموزشى، آنان را 
يارى دهد
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را باید مقوله ای مهم در امر آموزش کودکان و نوجوانان دانست 
که اهدافی چون گسترش رشد زبان، انتقال تجربه های زندگی 
به کودکان، آشــنایی با ادبیات قومی، تقویت زمینه های برنامة 
درسی، افزایش مهارت گوش دادن، ارضاکردن حس کنجکاوی، 
رشد قدرت تخیل کودکان و آشنایی با صفات پسندیده و بیزاری 

از کارهای ناپسند را دربردارد )پشت دار، ١٣٧٦(.
یکی از روش های دل انگیز برای دانش آموزان که می تواند برای 
آنان برانگیزاننده و وسیله ای مناسب برای آموزش به شمار آید، 
قصه گفتن و پرداختن به داستان است. در بحث فناوری آموزشی، 
ابزار قصه گویی ابزاری ناملموس به شــمار می آید که می تواند 
خیلی چیزها را در خلال روایت داستان به دانش آموزان بیاموزد، 
به طوری که چه گوینده و چه شنوندة داستان کودکان و نوجوانان 
باشــند، می توانند از مزایای آن بهره مند شوند. داستان گویی از 
جمله ابزارهای مؤثر برای آموزش های غیرمستقیم است که در 
آن، دانش آموزان با درک و احســاس شخصیت، فضای خیالی 
ذهنی و مجازی می سازند و خلاقیتی را در خود ایجاد می کنند 
که می تواند در رســیدن به اهداف آموزشی، آنان را یاری دهد 
)کردی و همکاران، ١٣٩١(. امروزه اهمیت پرداختن به داستان 
برای دانش آموزان در راســتای رشــد مهارت هــای مباحثه و 
گفت وگو در آن ها در سطحی گسترده آشکار شده است )رولنیز 
و همکاران، ٢٠٠٢(. ازاین رو، داستان سازی و داستان گویی برای 
دانش آموزان، فرایندهای رشد هیجانی و شناختی آنان را آسان 
می کند و به آنــان دیدگاهی نو و خلاق از دیگران و روابط بین 
افراد ارائه می دهد. برخی از پژوهشگران از توانایی داستان گویی 
بــرای ارزیابی و ســنجش مشــکلات و توانایی هــای مختلف 
دانش آموزان در همة زمینه ها، از جمله زمینه های آموزشــی و 
درسی استفاده کرده اند. برای نمونه، گایتررز و همکاران )٢٠٠١( 
تحلیل و تفسیر قصه ها در داستان گویی را روشی مناسب برای 
ارزیابی مهارت های زبانی دانسته اند. همچنین، نوبری و همکاران 
)٢٠٠٣( برای ارزیابی توانایی کودکان و نوجوانان در مهارت های 

ارتباطی از قصه گویی استفاده کرده اند.
بر این مبنا، داســتان گویی را باید دارای کارکردهای آموزشی و 
تربیتی دانســت که به عنوان ابزاری در جهت فعال کردن فرایند 
یادگیری، اســلحه ای نیرومند برای ســرکوبی کهنگی و عاملی 
برای رشد قدرت آفرینندگی و خلاقیت در کودکان و نوجوانان، 
کاربرد دارد )ذکریایی و همکاران، ١٣٨٧؛ گودمن، ٢٠١١(. در 
درس هایی چون درس تاریخ، داستان گویی دانش آموز را تشویق 

می کند که در افکار و اندیشــه های مربوط به درس غرق شود، 
حقایق را پیدا کند، با ســاختار آن هــا و... رابطة بهتری برقرار 
کند. هنگامی که معلم قصه هــای دلخواه دانش آموزان را بازگو 
می کند، دانش آموزان شــخصیت های داستان را در ذهن خود 
زنده می کنند، توالی حوادث را به خاطر می سپارند و سپس قصه 
را برای مخاطبان بازگــو می کنند و می توانند از لغات، کلمات، 
اشــارات، اصطلاحات و تقلید صدا نیز کمک بگیرند )یاسایی، 
١٣٨٢(. ازاین رو، داســتان گویی را باید دارای کارکردی بسیار 
مهم برای دانش آموزان در محیط های آموزشــی دانست که به 
آنان کمک می کند با پرورش قوة تخیل خود به فراگیری بهتر و 

عمیق تری از درس بپردازند.

ارائة الگوهاى پيشنهادى براى بهره گيرى از 
روش داستان گويى در برنامة درسى تاريخ

یاددادن تاریخ بــرای دانش آموزان، امری مهم و درخور اهمیت 
اســت که در پرتو آن، با اســتفاده از تجربه هــای تاریخی در 
زمینه های مختلف سیاســی، اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و... 
به آن چیزی که برای رشــد و توسعة یک سرزمین نیاز است، 
می توان دست یافت. در این میان، معلم یکی از ارکان اصلی در 
 ـیادگیری و مهم ترین عامل در تأثیر داستان بر  فرایند یاددهی 
دانش آموزان اســت. ازاین رو معلم تاریخ باید پیش از بهره بردن 
از روش تدریس داستان گویی در برنامة درسی خود به مواردی 

توجه داشته باشد که در اینجا به این موارد اشاره می شود:
 آشنایی با مسائل روان شناسی تربیتی و رشد دانش آموزان به 
معلم کمک می کند که بداند چه بخش هایی از داستان را برای 
دانش آموزان هر یــک از پایه های تحصیلی با تأکید و پرداخت 
بیشتری بیان کند و از چه بخش هایی سریع تر بگذرد. همچنین 
اگر بخواهد افزون بر داستان های کتاب درسی، از خارج از کتاب 
برای دانش آموزان داستانی بگوید، داستان را با ملاک هایی بهتر 

و مناسب  تر انتخاب خواهد کرد.
 گنجینة لغات و واژگان دانش آموزان به ویژه در پایه های اولیة 
تحصیلی مختلف است. از این رو بیان داستان در هر پایه باید به 
زبان دانش آموزان آن پایه نزدیک باشــد و معلم با سطح و نوع 
واژگان آن پایه آشنایی داشته باشد. گاهی دانش آموزان معنای 
واژ ه ای را نمی داننــد و گاهی نیز برای یــک معنا در پایه های 
مختلف از واژگان متفاوت استفاده می کنند. در بیان داستان و 
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به کارگیری واژه ها، عبارات و جملات، باید به گنجینة واژگان و 
دایرة فهم و درک دانش آموزان توجه شود.

 بیان داستان های تاریخی نیازمند دقت خاصی است، به ویژه 
از آنجــا که معمولًا این داســتان ها با برخی مســائل جانبی و 
پیرایه هایی در فرهنگ جامعه رایج اســت، باید ســعی شود با 
تســلط کامل بر متن داستان، تنها به بیان آنچه در کتاب آمده 
است، بســنده کرد. ذکر این مطلب ضروری است که تأکید بر 
بیان دقیق داســتان به معنای پرهیز از فضاسازی های مناسب 
و خلاقیت در بیان داســتان نیست، بلکه معلم باید با خلاقیت 
خویش، داســتان را با جذابیت برای دانش آموزان تعریف کند. 
در صورتی که معلم بتواند پیش از بیان داستان در کلاس نحوة 
بیان خود را ضبط کند و با گوش دادن آن، ضعف خود را کشف 
و رفع کند، اقدامی بسیار مفید است. اگر این تمرین برای چند 
داســتان عمل شــود، مهارت لازم برای بیان داستان به دست 

خواهد آمد )انواری و دیگران: ٥٣:١٣٨٠(.
 شــناخت معلــم از فرهنگ خــاص دانش  آمــوزان، اعم از 
آداب ورســوم، گویش محلی و... نقش بســزایی در نحوة بیان و 

تأثیر داستان بر آنان دارد. در صورتی که بیان داستان با گویش 
محلی یا زبان مــادری همراه با اصطلاحــات رایج در فرهنگ 
محلی برای دانش آموزان شــیرین تر و جذاب تر باشد و این امر 
با قوانین آموزش وپرورش مغایرت نداشته باشد، می توان از این 
شیوه بهره جست. بدین ترتیب دانش آموزان با موضوع داستان 
ارتباط بیشتری پیدا می کنند و مفاهیم داستان را بیشتر و بهتر 

درک خواهند کرد.
 پیش از بیان داســتان باید با ایجاد انگیزه در مخاطب، علاقة 
او را به شنیدن داستان افزایش داد. ایجاد انگیزه، دستورالعمل 
یا چارچوب خاصی ندارد و بهتر اســت با اســتفاده از وقایعی 
که در اطراف دانش آمــوز اتفاق می افتند و برای آن ها جالب یا 
پرسش برانگیزند، زمینة بیان داستان را فراهم کرد. برای مثال، 
می توان با پرسش و پاسخ از دانش آموزان دربارة برادر یا خواهر 
خردسالشان، آن ها را به ظرافت ها، زیبایی ها و نیاز های نوزادان 
آشــنا کرد و گفت »آیا شما سراغ دارید که مادری مجبور شود 
نــوزاد خود را از خود جدا کنــد« و به این ترتیب آن ها را برای 

شنیدن داستان کودکی حضرت موسی)ع( آماده کرد.

داستان گويى 
را بايد داراى 
كاركردهاى 
آموزشى و 
تربيتى دانست 
كه به عنوان يك 
ابزار 
در جهت 
فعال كردن 
فرايند 
يادگيرى 
كاربرد دارد
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 در بیان داســتان باید از هرگونه رفتاری که موجب اختلال 
در دقت دانش آموزان می شــود، پرهیز کرد. معلم باید داستان 
را آرام و رســا، زیبا و جذاب تعریف کند و از توضیحات اضافی 
و غیرضروری به ویــژه تکیه کلام و انجــام رفتار های تکراری 

بپرهیزد.
برقراری ارتباط دوســویه از طریق پرسش و پاسخ بین معلم و 
دانش آموزان، نگاه های عاطفی به همة دانش آموزان و نه فقط 
برخی از آن ها، گرفتن تأیید هــای ضمنی به صورت کلامی یا 
غیرکلامی از دانش آموزان و سایر شیوه های ارتباطی مناسب، 
فضای تأثیرگذاری و تأثیرپذیری بهتری را برای فهم داســتان 

و لذت بردن از آن فراهم می آورد )انواری و دیگران: ١٣٨٠(.
 معلم با توجه به نوع داســتان، از بین شیوه های متفاوت بیان 
داســتان، یکی یــا ترکیبی از آن ها را انتخــاب و اجرا می کند. 
همچنین با معرفی کتاب های کمک آموزشی به ویژه کتاب های 
داســتانی به دانش آموزان، می توان زمینة گسترش اطلاعات و 
تعمــق علاقه و انس دانش آموزان بــا موضوعات را فراهم آورد. 
در صورت امکان برای بیان داســتان باید از یک یا چند وسیلة 
کمک آموزشی بهره برد. این وسیله می تواند یک تصویر نقاشی، 
پوستر و عکس ساده یا فیلم و... باشد. برای برخی از داستان های 
تاریخی فیلم های مناسبی تولید شده اند که در صورت دسترسی 
به آن ها و امکان پخش فیلم برای دانش آموزان، می توان فضای 

متنوع و جذابی برای ایشان فراهم کرد.

نتيجه گيرى

داســتان گویی به عنوان یک روش انعطاف پذیــر، می تواند برای 
گروه های کوچک یا بزرگ، رده های ســنی مختلــف و افراد با 
خصوصیات متفاوت به  کار گرفته شــود. داستان ها از زبان برای 
ترسیم تصویر در ذهن شنونده استفاده می کنند و از این طریق، 
تفکر دیداری را که از اجزاء مهم خلاقیت است توسعه می دهند. 
بیان داســتان به توسعة رابطة میان داستان گو و شنونده کمک 
می کند. داســتان ها می توانند مفاهیم ارزشی و اخلاقی فرهنگ 
و تمدن کشورمان ایران و ســایر تمدن ها در کتاب های درسی 
تاریخ، همچون هم دردی، شجاعت، بخشندگی و صبر را منتقل 
کننــد و از طریق تقویت و تنبیه جانشــینی، تمایز بین پیامد 
رفتارهای خوب و بد را نشــان دهند. قصه هــا می توانند بدون 
واردشدن به حیطة شــخصی فرد، به صورت غیرمستقیم، باعث 

رشد سوادآموزی عاطفی و درک تاریخی و اجتماعی بهتر شوند.
دانش آموزان برای آنکه بتوانند خودشان را با اجتماع خود بیشتر 
ســازگار کنند، باید مهارت های اجتماعی گوناگون را بیاموزند 
و درکی تاریخی از هویت، فرهنگ و تمدن کشورشــان داشته 
باشــند. هویت ایرانیان، به مثابة امری تاریخی، با تاریخ مردمان 
این کشور و کلیت مواریث معنوی و فرهنگی ایرانیان گره خورده 
اســت و ازاین رو شــناخت و آگاهی تاریخ ایران، سازة هویتی و 
غنای مؤلفه های قوام دهندة آن را موجب می شــود. نقش درس 
تاریــخ در تداوم تاریخــی فرهنگ و تمدن ایــران از این زاویه 
بسیار مهم اســت. دانش آموزان از طریق داســتان ها با هویت، 
فرهنگ و تمدن، حقایق و تجربه های زندگی کشورشــان آشنا 
می شــوند. تأثیرپذیری از شخصیت های تاریخی، تقویت قدرت 
فهم و بیان، پرورش خلاقیــت، آموزش زبان و افزایش گنجینة 
واژگان دانش آمــوزان نیز از دیگر تأثیرهای آموزشــی و تربیتی 
داستان سرایی به شمار می روند. داستان، نقش بسیار مهمی در 

تکوین شخصیت دانش آموزان دارد.
در کنار برنامة درســی تاریخ که معلم آموزش می دهد، با گفتن 
داستانی می توان به جای خشکی و یکنواختی، تنوع و جذابیت را 
در درس نشان داد و با این کار، راهی درخور فهم برای یادگیری 
درس بــه فراگیران در فضایی پرجنــب و جوش فراهم کرد که 

همواره سنگینی و سختی آن را راحت تر می  کند. 
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اشاره

بخشــی از میراث فرهنگی هــر جامعه تاریخ 
تعلیم وتربیت آن جامعه است. مطالعه و بررسی 
تاریخ تعلیم وتربیت دو دستاورد مهم دارد: اول 
بازیابی گذشــته و دوم نوسازی آن در شرایط 
حاضر، بــا تکیه بر تجربه هــا و اندوخته های 

گذشتگان.
با توجه به اهداف مذکور، در نوشتار حاضر، به 
منظور بررسی و شناخت شیوة تعلیم وتربیت 
در ایران باســتان، ابتدا عوامل مهم تربیت در 
این دوره را به اختصار معرفی می کنیم. سپس 
به نحوة شــکل گیری حکومت های ایران 
باستان و ساختار اجتماعی اقتصادی 
آن ها اشاره خواهیم کرد. در نهایت 
شیوه، برنامه و سازمان تعلیم وتربیت 
را در هــر دورة تاریخــی از ایران 
باستان )ماد، هخامنشی، سلوکی، 
اشکانی و ساســانی( به طور کوتاه 

بررسی می کنیم.
كلیدواژه ها: تعلیم وتربیت، ایران باستان، 
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عوامل مهم تربیت در ایران باستان
با توجه به ویژگی های اقلیمی جغرافیایی و تاریخی ســرزمین 
ایران، همچنین خصوصیات اقوام آریایی، مهاجرت و استقرار آنان 
در ســرزمین ایران، عوامل اولیة تربیت در ایران باستان عبارت 

بودند از: طبیعت، وضع جغرافیایی دین و دولت.

طبیعت

آریایی ها در ایران، که ســرزمینی کــم آب و دارای آب و هوایی 
خشــک و سوزان بود، ناچار شدند به زندگی شبانی و کشاورزی 
بپردازنــد. آنان برای برطرف کردن مشــکل کم آبی، به ابداعاتی 
دست زدند و با کوشش و زحمت زیاد، با احداث قنات، برای خود 
آب فراهم کردند. از این رو به مردمی نیرومند، زحمت کش، قانع، 

سازگار و صرفه جو تبدیل شدند.
طبیعت و شــرایط آب و هوایی در تربیــت و تفاوت اقوام آریایی 
مســتقر در ایران، هند و یونان تأثیر بسیار داشت. در ایران، تنازع 
بقا و کوشــش برای دســت یافتن به حیات بهتر، سعی و عمل را 
در وجود مردم پدید آورد. بر خلاف آریایی های مســتقر در ایران، 
در هنــد که در آب و هوایی مرطوب و گرم جای گرفته بودند، به 
تن آسایی و زحمت کمتر خو گرفتند و به خیالات فلسفی و افکار 

شاعرانه گرویدند.

وضع جغرافیایی

موقعیت جغرافیایی ایران در جنوب آسیای مرکزی و محصورشدن 
آن در شمال غرب و به وســیلة کوه های قفقاز و حضور ایلات و 
عشــایر چادرنشــین و بیابانگرد و هجوم بی وقفة آنان به سمت 
جنوب، نوعی روحیة ایســتادگی و دفاع در هموطنان ما ایجاد 
کرد. از این رو باید هوشیار و جنگ آزموده بار می آمدند. از سوی 
دیگر، قرارگرفتن ایران در شاهراه تجاری شرق و غرب سبب شد 
ضمن تبادل کالا، مواردی مصنوعات، علم و ادب، افکار و اندیشه، 

تمدن و فرهنگ نیز مبادله شوند.

دین

آریایی ها به دو دسته از وجودهای نیکوکار و زشتکار معتقد بودند 
که پیوســته با هم در مبارزه اند: باران، روشنایی، آتش و آسمان 
از دســتة اول بودند که آن ها را ستایش می کردند. خشک سالی، 
تاریکی، قحطی و بیماری را از دســتة دوم می دانســتند و فکر 
می کردند به وسیلة ورد و ذکر می توانند بر آن ها مسلط شوند. در 

نتیجه، سحر و جادو و خرافات بین مردم شایع شد.
زرتشــت بر ضد این آرا قیــام و مردم را به توحیــد دعوت کرد. 

وی می گفت: برای چیره شــدن نیکی بر بــدی باید با اهریمن و 
لشکر او مبارزه کرد و خداپرســتان باید کشاورزی و دام پروری و 
پاکیزگی و راستی و درستی را پیشة خود کنند )صادقی و جلالی، 

.)٣٠٩:١٣٨٧
زرتشت اساس ســعادت دنیوی و اخروی را به سه اصل اخلاقی 
نهاد که عبارت اند از: »راســتی و درستی و دادگری«، »دلیری« و 
»ســپاس دانی«. این صفات باید از کودکی به اطفال آموزش داده 
شــوند. زرتشــت برای دانش و خرد اهمیت زیادی قائل شده و 
مزداپرستان را به تعلیم وتربیت تشــویق کرده است )افتخارزاده، 

.)١٨٦:١٣٧٧

دولت

با تأســیس حکومت شاهنشــاهی در ایران، این کشور پهناور به 
مردمانی احتیاج پیدا کرد که مورد اعتماد بوده و به وظایف خود 
به خوبی آگاه باشند، دولت، به حکم ضرورت، از اطفال شاهزادگان 
و بزرگان و نجبای برجستة کشور عده ای را برای فرمانروایی و ادارة 
امــور تربیت کرد )صدیق، ٥٧:١٣٥٤(. بنابراین، دولت نیز یکی از 

مهم ترین عوامل در تربیت ایرانیان محسوب می شده است.

تعلیم وتربیت در جامعه ماد

به روایت دیاکونوف، تاریخ دولت ماد به دو دورة متفاوت تقسیم 
می شود: یکی قبل از تشکیل پادشاهی بزرگ ماد و دیگری بعد از 
آن. بنابراین، تاریخ تربیت مادها نیز به دو مرحلة سیاسی و مذهبی 
تقسیم می شود. مرحلة اول از دورة مهاجرت؛ مرحلة دوم از دورة 

حکومت پادشاهی تا انقراض به دست کوروش )٣٣٥:١٣٧٩(.
از قرائن چنین استنباط می شود که تربیت در مرحلة اول، ناشی 
از اعتقادات مذهبی و متناسب با معیارهای اجتماعی بوده است؛ 
اعتقاد به یک رشته از موجودات نیک و بد، یعنی آنچه برای انسان 
سودمند بوده و آنچه موجب زیان او می گردیده است. همچنین، 
خانواده یکی از واحدهای تشکیلاتی و اجتماعی ایرانیان به حساب 
می آمده است. پدر، بزرگ خانواده و سمت آموزگاری داشته است 
و مراقبت از آتش نیز پیوســته با او بوده است که مبادا خاموش 
شود. مجری مراسم و آداب مذهبی نیز بوده است. بعد از خانواده، 
به اقتضای مراحل رشد، تربیت تحت تأثیر عملکرد تیره و قبیله و 

عشیره نیز قرار گرفته است )پیرنیا، ٤٨:١٣٧٠(.

تعلیم وتربیت در دورۀ هخامنشیان

در ایــن دوره، اولین و ابتدایی ترین محــل برای آموزش به طور 
عام خانه بوده اســت. ولی به مــرور و پابه پای تحول اجتماعات 



و تمرکــز خانواده ها، مکان آموزش به خانة 
مربی انتقــال یافت )حکمت، ٣٦٨:١٣٥٠(. 
با رواج دین زرتشت، آتشکده برای آموزش 
مورد استفاده قرار گرفت و مدت ها عهده دار 

این نقش مهم بود.
مدرســه های ویژه نیز بــرای فنون نظامی، 
مانند مدرسه های تربیت بدنی، با مکان های 
در  وســیع  میدان هــای  و  سرپوشــیده 
دورة هخامنشــیان وجود داشــتند و سایر 
آموزشــگاه های آموزشــی و فنی حرفه ای از 
مراکز متناســب با نوع آمــوزش برخوردار 
بودند )الماســی، ٦٧:١٣٧٨(. ویل دورانت 
به نقل از استرابون در مورد کسانی که برای 
فرمانروایی و ادارة مملکت تربیت می شدند، 

می نویسد:
زندگی دانشــجویان در مدارس عالی بسیار 
دشوار بود. شاگردان صبح زود بیدار می شدند، 
مسافت زیادی را می دویدند، بر اسب ها سوار 
می شدند و به سرعت می تاختند. از کارهای 
دیگــر این مدارس شــنا، شــکار جانوران، 
دنبال کردن دزدان، کشاورزی و درختکاری 
و طی کــردن مســافت های دراز در گرما و 
ســرمای شــدید بود! آنان را چنان پرورش 
می دادند که بتوانند تغییرات و سختی ها را 

تحمل نمایند )دورانت، ٤٣٥:١٣٨٠(.

روش تعلیم وتربیت

شــواهد حاکی از آن هســتند که در دورة 
باســتان برای تعلیم وتربیت دو شیوة خاص 
معمول بوده است: نخست آنکه حدود برنامه 
و مــدت آن را معین و اولیــا را در پرورش 
کودکان و انتخاب آموزگار، دستور تحصیل 
و روش آموختن آزاد می گذاشتند. این روش 
معمولًا در یونان باستان مورد استفاده قرار 

می گرفته است )الماسی، ٧٨:١٣٦٥(.
مردم یونان باستان هم نشین کسانی بودند 
که به طــور منظم و منطقی بــه مطالعه و 
بررسی موضوعاتی از قبیل اخلاق سیاست 

و تعلیم وتربیت می پرداختند.
روش دوم تعلیم وتربیت از دخالت دولت در 
تمام شئون زندگی حکایت داشت. دولت با 

هدف مشخصی عقاید خاصی را به کودکان القا می کرد و عادت های 
معینی را در آن ها به وجود می آورد. در ایران باستان سعی بر این 
بوده اســت که با وضع قوانین و مقررات و صدور دســتور، تمام 
کودکان را در یک قالب بریزند و همه را طبق عقیده و سلیقة دولت 

پرورش دهند!

اهداف تعلیم وتربیت در دوران هخامنشی

داریوش برای ادارة کشور پهناور خود به ایجاد حکومت مرکزی 
مقتدر و مردانی مدبر نیازمند بود. برای داشــتن چنین افرادی، 
شروع به تربیت اطفال شاهزادگان و طبقات ممتاز کرد )الماسی، 
٨٥:١٣٦٥(. به همین دلیل می توان گفت، دولت یکی از عوامل 
مهم تعلیم وتربیت ایرانیان باســتان محسوب می شده است. بر 
طبق مستندات، تعلیم وتربیت در دورة هخامنشیان در سه بخش 

انجام می شده است:
١. پــرورش اجتماعی، با هدف ایجاد روح همکاری و همیاری و 

آشنایی و احترام به حقوق دیگران و مسئولیت پذیری.
٢. پرورش شخصی، با هدف توجه به ویژگی های فردی و پرکردن 

زمان فراغت و بیکاری.
٣. پرورش شغلی و حرفه ای، با هدف آموختن فنون نظامی، لشکری 
و کشورداری و آموزش صنعت و شغل و حرفه که مجموعاً ایرانی 
را به عنوان یک شهروند وطن دوست، کارآمد و مسئولیت پذیر در 

همة جهات بار می آورد )بیژن، ١٦١:١٣٥٠ـ١٦٠(.
بر این اساس دانش آموزان نیز به سه دسته تقسیم می شدند:

١. دانش آموزان خاص
٢. دانش آموزان حرفه ای

الف( شــاهزادگان که به آموزش علوم سیاسی، اداری و جنگی 
می پرداختند.

ب( فرزندان روحانیون که تعالیم دینی می دیدند.
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در اين دوره، اولين و 
ابتدايى ترين محل 
براى آموزش به طور 
عام خانه بوده 
است. ولى به مرور 
و پابه پاى تحول 
اجتماعات و تمركز 
خانواده ها، مكان 
آموزش به خانة مربى 
انتقال يافت

و تمرکــز خانواده ها، مکان آموزش به خانة 
 .)٣٦٨:١٣٥٠
با رواج دین زرتشت، آتشکده برای آموزش 
مورد استفاده قرار گرفت و مدت ها عهده دار 

مدرســه های ویژه نیز بــرای فنون نظامی، 
مانند مدرسه های تربیت بدنی، با مکان های 
در  وســیع  میدان هــای  و  سرپوشــیده 
دورة هخامنشــیان وجود داشــتند و سایر 
آموزشــگاه های آموزشــی و فنی حرفه ای از 
مراکز متناســب با نوع آمــوزش برخوردار 
ویل دورانت 
در مورد کسانی که برای 
هدف مشخصی عقاید خاصی را به کودکان القا می کرد و عادت های فرمانروایی و ادارة مملکت تربیت می شدند، 
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ج( فرزندان صاحبان مشــاغل که هر کدام برای حرفه و صنعتی 
آماده می شدند.

٣. دانش آموزان عمومی
الف( فرزندان آموزگاران
ب( فرزندان کارمندان

ج( فرزندان بازرگانان که آموزش اقتصاد و ... می دیدند )حکمت، 
٣٧٥:١٣٥٠ـ٢٦٧(.

سن تحصیل

آغاز سن تحصیل را تاریخ نویسان معمولًا پنج تا هفت سالگی ذکر 
کرده اند. مرحلة تعلیم وتربیت کودکان به سه دوره تقسیم می شد: 
مرحلة اول یک تا پنج سالگی؛ مرحلة دوم هفت تا پانزده سالگی 
و مرحلة سوم شانزده  تا بیست سالگی. تربیت کودک تا پنج سالگی 
به عهدة مادر بود و آموزش وی شامل آموخته ها و تلقینات مذهبی 

و آداب اولیة زندگی بود )بیژن، ١٨٨:١٣٥٠(.
در مرحلــة دوم جوانان را به فراگرفتن دروس مذهبی و آموزش 
علوم و ادبیات و تمرین راســت گویی، اسب سواری و تیراندازی 

ترغیب می کردند )حکمت، ١٣٥٠: ٤٩(.
پسران طبقات پایین اجتماع دردسر درس خواندن نداشتند و تنها 
ســه چیز را می آموختند: اسب سواری، تیراندازی و راست گویی. 
تعلیمات عالی تا سن بیست یا بیست وچهارسالگی ادامه می یافت 
و به بعضی از فرزندان اشــراف تعلیمات مخصوص می دادند که 
برای فرمانداری اســتان ها و تصدی مشــاغل دولتی مهیا شوند 

)دورانت، ٤٣٤:١٣٨٠(.

تعلیم وتربیت در دوران سلوکیان

در دورة ســلوکیان هنر هخامنشی به ضعف گرایید. زیرا جز بر 
اثر حمایت شاه و دربار نمی توانســت پایدار بماند. »آنچه مورد 
توجه شــاه و دربار سلوکی و تودة تازه واردان به ایران بود، جنبة 
ایرانی نداشت. هنرمندانی که از یونان یا نواحی دیگر می آمدند، 
می بایست مشتریان یونانی خود را کاملًا راضی می کردند. وضع 
ایرانیان یونانی شده ای که عالی ترین و ثروتمندترین طبقة جامعة 

ایرانی را تشکیل می دادند هم چنین بود« )همان، ٢٧١(.
با سلطة مقدونیان، شکوفایی فرهنگی در مقایسه با دوران گذشته 
از میان رفت. در این دوره »آموزش وپرورش به شیوة سنتی دچار 
رکود گردید و بسیاری از آتشکده ها و آموزشگاه ها ویران شدند و از 
تعلیم موبدان جلوگیری شد و در یونانی کردن آداب ورسوم اجتماعی 

و تربیتی تلاش شد« )تکمیل همایون، ٤٠١:١٣٦٨ـ٤٠٠(.
به طور کلی یونانی کردن در شهرهای پرجمعیت مانند شهرهای 
ناحیة شــوش زودتر پیشرفت می کرد، حال آنکه در نقاط دیگر 

پیشرفت آن موقتی بود. »در این شهر عدة یونانی ها زیاد بود و در 
آنجا مدارس یونانی و ژیمنازها آداب یونانی را تعلیم می دادند. ولی 
به طور کلی تودة ایرانی زبان و مذهب و طرز زندگی خود را مانند 
سابق حفظ کرده بودند« )خاورشناسان فرانسوی، ١١٤:١٣٧٧(.

تعليم وتربيت در دورۀ اشكانيان

از روش تعلیم و تربیت اشکانیان اطلاع صحیحی در دست نیست، 
جز آنکه تا حدودی دنبال کنندة روش آموزشــی و ســوادآموزی 
هخامنشیان بوده و در بسیاری موارد از آن ها تقلید می کرده است.

اشــکانیان به جوانان خود سواری، تیراندازی و شیوه های جنگی 
می آموختند و به کاربردن شمشیر و نیزه و امثال آن را هنگام شکار 
یاد می دادند. به طور کلی تربیت آن ها عملی و متناسب با احتیاجات 
ملی بود. تربیت نظامی را در کودکی و نوجوانی منظور می کردند. 
یعنــی افراد تربیت نظامی را ضمن زندگــی عادی می آموختند. 
خواندن و نوشــتن برای طبقات ممتاز بــود و در تربیت حرفه ای 
معمولًا هر طبقه از مردم حرفه و صنعت خود را به فرزندان خویش 
می آموختند. اشکانیان به انضباط سخت معتقد بودند و در تحمل 
سرما، گرما و تشنگی بسیار قوی بودند و همة این موارد در تربیت 

آن ها منظور می شد )الماسی، ٩٤:١٣٦٥(.
روش تدریــس، ســن و مــدت تحصیل نیــز تقریبــاً از دورة 
هخامنشــیان تبعیت می کرد. آموزش افراد از سن هفت سالگی 
با تربیت خانوادگی آغاز و ســپس آمــوزش عمومی از هفت تا 
پانزده ســالگی و آموزش های اختصاصی از پانزده سالگی شروع 
می شــد و نوجوانان را برای پذیرش رشته های تخصصی آماده 
می کرد. عده ای را در فن سپاهگیری، عده ای را فنون صنعتی و 
سرانجام عدة دیگر را برای آموختن علوم عالی آماده می کردند. 

)حکمت، ٣٧٣:١٣٥٠ـ٣٦٣(.
اشکانیان به علت داشتن باورهای مذهبی و گرایش به سنت های 
کهن کوشش کردند نهادهای آموزش وپرورش را به سبک پیشین 
احیا کنند و احترام به موبدان و معلمان را فراهم کردند. در این 
دوره خانواده نقش بنیادی تری یافت و در پاســداری ارزش های 
ملی و مذهبی بیش از نهادهای رســمی از خود توانایی نشــان 
داد. در نیمة دوم فرمانروایی اشــکانیان، آتشکده ها رونق یافتند 
و آموزش توســط مغان استحکام نسبی یافت و برای گروه های 
اشــراف و خاندان های برگزیده نیز آموزشــگاه هایی برپا گردید 

)تکمیل همایون، ٤٠١:١٣٦٨ـ٤٠٠(.
تعلیم وتربیت در دورۀ ساسانیان

در زمان ساســانیان مانند ادوار ســابق، به حکم خصیصه های 
طبقاتی و اشــرافی، تربیت مخصوص خانواده های اشراف و نجبا 
بود. به قول کریستین سن »عده ای از نجیب زادگان، مانند عهد 

پیشرفت آن موقتی بود. »در این شهر عدة یونانی ها زیاد بود و در 
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٣. آموزش های فرزندان پیشــه وران و صنعتگران و کشــاورزان 
همان دانش های پدران آنان بوده است.

٤. آموزش های فرزنــدان آموزگاران و دبیــران نیز در پیوند با 
مشاغل پدرانشان نظم یافته بود )تکمیل همایون، ج، ٥٧:١٣٦٨(.

سن و مکان تحصیل

روش آموزش در این دوره مانند دوره هخامنشیان است. با وجود 
این به نظر می رسد دختران طبقات بالای اجتماع مانند شاهان 
و درباریان و امرا از آموزش هایی مانند چوگان بازی و سوارکاری 
نیز برخوردار می شدند و »گاهی تعلیمات بسیار عمیق در علوم، 

تحصیل می کردند« )ضمیری، ٢٤:١٣٨٠(.
در دورة ساسانیان، مانند ادوار پیشین، آتشکده ها به منزلة آموزشگاه 
دارای وظایف فرهنگی و آموزشی بودند. در این دوران تعلیم و تعلم 
بــه عهدة موبد یا موبدان بود و در آتشــکده ها یا در دربار صورت 
می گرفت. در آموزشگاه ها در بخش اول و آخر روز برنامة تحصیل 
و ســوادآموزی انجام می شد و زمان های بعد به ورزش و تعلیمات 
علمی دیگر اختصاص داشت. یک ســوم روز صرف سوادآموزی و 
آموزش های نظری بود و دوســوم دیگر تعلق به برنامه ها داشت 

)بیژن، ٦١:١٣٥٠(.
به نظر می رسد، در دورة ساسانی برنامة آموزشی در آموزشگاه ها 
یکنواخت نبوده است. دانش آموزان علاوه بر حفظ قطعاتی از اوستا، 
خواندن و نوشــتن و حســاب را فرا می گرفتند. اساس آموزش و 
یادگیری بر حافظه بود و به همین دلیل ضرب المثل ها، گفته های 
بزرگان، اشعار و کلمات آهنگین اهمیت بیشتری داشت )تکمیل 

همایون، الف، ٣١٨:١٣٦٨(.
بــه این ترتیب، نظام اعتقادی، ارزشــی و فرهنگی جامعه بارور 

می گشته و در واقع تمدنی شفاهی بر جامعه حاکم بوده است.
با توسعة فرهنگ نوشــتاری در میان ایرانیان، وضعیت تمدنی و 
فرهنگی جدید به وجود آمد. در این زمان، ســال نامه نگاری، تهیة 
گزارش ها و نوشتارهای نجومی، اندرزنامه نویسی و این گونه تأْلیفات 

و تصنیفات رواج فراوان یافت )تکمیل همایون، ج ٣١٤:١٣٦٨(.
آموزش زبان پهلوی و خط به تخصص نیاز داشــت و بر عهدة 
مغان و هیربدان کاردان بــود. این گروه به زبان و خط آرامی 
نیز وقوف داشتند و می توانستند شــاگردان خود را با آگاهی 
بیشتری تعلیم دهند. فرزندان نجیب زادگان و گروه های مرفه، 
عــلاوه بر آموزش های مذکــور، به چوگان بازی و شــطرنج و 
شمشــیربازی و سوارکاری و شکار و تیراندازی و کشتی گیری 
نیز مشغول می شوند. معلمان و مربیان این درس ها و ورزش ها 
از ماهرترین و ورزیده ترین و پاکدامن ترین افراد جامعه انتخاب 

می شدند )تکمیل همایون، ج، ٥٧:١٣٦٨ـ٥٦(.
آموزگاران پیش از تدریس موظف به مطالعه بودند تا بتوانند به 

هخامنشــی، در دربار با جوانان خاندان ســلطنت به قسمی از 
تعالیم نائل می شــوند و تحت ریاست »آموزگار اسواران« تعلیم 

می یافتند« )کریستین سن، ٤٣٨:١٣٦٧(.
در اواســط دورة ساســانی، »ســوادآموزی به علت های تاریخی 
و وضعیــت اقتصــادی و اجتماعی، چون پیشــرفت های صنایع 
کاغذسازی، ایجاد و توسعة کتابخانه های متعدد و علاقه مندی های 
مردمــی و نیازهای دولتی و جز این ها گســترش خاصی یافت و 
تخصص ها و حرفه های جدید آن روزگار نیز موجب شد قشرهای 
فراوانی به سوادآموزی جذب شوند« )تکمیل همایون، ٥٤:١٣٦٨(.

در اواخر دوران ساســانی، به جهت گسترش روابط بین المللی و 
اقتــدار امپراتوری ایران، به ویژه پس از پیروزی بر رومیان، دامنة 
علم و اندیشــه های نو و بالطبع دامنة آموزش در جامعه توسعه 
یافت و افراد دیگری به غیر از مغان و هیربدان وارد فعالیت های 

آموزشی شدند )درانی، ٢٦:١٣٨٠(.
گریشمن در این باب می نویســد: »در دوران ساسانی، به تدریج 
آداب متحول و ظریف تر می شوند: جنگجو و شکارچی به خواندن  
و نوشتن می پرداختند، به موســیقی و آواز و علوم توجه خاص 
نشان می دادند و در توسعة آن می کوشیدند. آنچه مسلم است، 
در دورة ساســانیان تأکید فراوان به تعالیم زرتشت می کردند« 

)گریشمن، ٤١٦:١٣٣٦(.

اهداف تعلیم وتربیت

به نظر می رسد هدف نهایی آموزش وپرورش در دورة ساسانیان 
چنین بوده است:

١. خدمت به خانواده و طبقه؛
٢. خدمت به نظام طبقاتی ـ اجتماعی در کشور؛

٣. حفظ امتیازات و برتری طبقاتی )درانی، ٢٦:١٣٨٠(.
بی تردید مبانی و باورهای دینی براســاس کتاب اوســتا بوده و 
موبدان با توجیه و تفســیر آن کوشش می کردند متن آن را در 
اختیار جوانان قرار دهند و بر بنیاد تعلیمات آن، سیمای فرهنگی 
جامعه و جوان را برای ادامة حیات و زندگی در جامعه ترســیم 

کنند )حکمت، ١٦:١٣٥٠(.
از لحاظ اجتماعی، آموزش های موجود در آن روزگار را می توان 

به این بخش ها تقسیم کرد:

١. آموزش های گــروه ویژه، چون شــاهزادگان و بزرگ زادگان 
)ساتراپ ها، شهربانان، مرزبانان و دبیران بزرگ( پس از درس های 
اجبــاری و همگانی عبارت بوده اســت از درس های سیاســی، 

جنگی، کشورداری و گهگاه زبان های خارجی.
٢. آموزش های گــروه مذهبی چون فرزندان مغان و هیربدان و 

موبدان بیشتر تعلیمات دینی و اوستایی بوده است.

اهداف تعلیم وتربیت

به نظر می رسد هدف نهایی آموزش وپرورش در دورة ساسانیان 
چنین بوده است:

١. خدمت به خانواده و طبقه؛
٢. خدمت به نظام طبقاتی ـ اجتماعی در کشور؛



آرامی و تبحر تدریس کنند و اگر در این کار کوتاهی می کردند، 
گنهکار به شــمار می آمدند. روحانیون زرتشــتی نه فقط مأمور 
اجرای تشــریفات مذهبی بودند، بلکه هدایــت معنوی قوم و 
تهذیب نفوس نیز به عهدة آنان بود. تعلیمات به طور کلی، اعم از 
ابتدایی و عالی، به دست روحانیون اداره می شد )کریستین سن، 

.)١٧٤:١٣٦٧
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در دورة ساسانيان، 
مانند دوره هاى 

پيشين، آتشكده ها 
به منزلة آموزشگاه 

وظايف فرهنگى و 
آموزشى داشتند
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اشاره

ضرب ســکه در دور ة تیموریان، همانند دوره های پیشین، به 
شیو ة چکشی معمول بود. در این روش، فلزات را با دستگاه  های 
مختلف آماده می کردند و در طی مراحل ضرب، نقش پشــت 
و روی سکه با استفاده از چکش انجام می شد. پژوهش حاضر 
به روش تاریخی درصدد واکاوی صنعت ضرب ســکه در دور ة 
تیموریان با تأکید بر قلمرو شرقی آن است و می کوشد به این 
پرسش ها پاسخ دهد: در صنعت سکه زنی عصر یادشده، چگونه 
سکه های رایج ضرب می شــدند؟ این سکه ها چه ویژگی هایی 

داشتند؟
دســتاوردهای پژوهش نخست نشــان می دهند که در دور ة 
تیموریان ســنت پیشین ضرب ســکه بر پایة سکه های فلزی 
از جنس طــلا، نقره و مس بوده و نقره بیش از ســایر فلزات 
در ضرب سکه کاربرد داشــته است.  ضرب این سکه  ها بدون 
تبعیت از نظام متمرکز ضرب، همواره تداوم داشــته اســت. 
سکه ها از نظر شکل و فرم ظاهری عموماً مدور بوده اند. مراحل 
فرایند ضرب عبارت بودند از: طرازبندی، سرسکه سازی، تولید 
پیش سکه ، ضرابی و ممیزی. حکاکان کار طرازبندی یا ترسیم 
شکل ها و نقش ها و نوشته های متن را انجام می دادند. »دیوان 
مال« وظیفة رســیدگی به امور ضرب سکه را بر عهده داشت. 
در این دوره، واحدهای پولــی »تومان«، »تنکه«، »کپکی« و 

»شاهرخی« با معیارهای متفاوت، رواج بیشتری داشتند. 

کلیدواژه ها: دور ة اســلامی، تیموریان، صنعت، ضرب ســکه، 
ضراب خانه، دیوان مال، قلمرو شرق ایران 

کیفیت سکه ها در دور ۀ تیمور

جنس سکه های دور ة تیمور بیشتر از نقره به وزن ٦ گرم و به نام 
»تنکه« بود و سکه های نقره ای با وزن ١/٥گرم )برابر با یک چهارم 
تنکه( به نام »میری« ضرب می شــدند )توختیف، ١٣٧٧: ٣٠ و 
٣٥(. این واحد پولی در هندوســتان به وزن ١٠/٧٦ گرم ضرب 
می شــد. تنکه نقر ة تیموری نیز از همان معیار تبعیت می کرد و 
تقریباً نصف تنکه دهلی، یعنی ٥/٣٨ گرم بود )همان: ١٤٣(. یک 
تنکه به »چهار میری« تقسیم می شد. هر واحد »میری« به طور 

استاندارد ١/٥٥ گرم بود )علاءالدینی، ١٣٩٧: ٨(.

ویژگی های ضرب سکه در دور ۀ تیموریان
رسم الخط 

سکه های دور ة تیموری با خط های کهن، ترکی )اویغور(، عربی در 
اشکال ثلث، نسخ و کوفی )توختیف، ١٣٧٧: ٣٧( و خط فارسی 
مغولی«   ـ )سلیمانی، ١٣٩١: ٣٩( رایج بود. از رسم الخط »ترکی 
برای نوشتن نام و لقب ترکی در دور ة جانشینان تیمور به ندرت 
اســتفاده می شد و تنها در سکه های شاهرخ، ابوسعید و سلطان 
احمد با واژه های ترکی- مغولی مانند »سوزوم و گورکان« مواجه 

می شویم )ترابی طباطبائی و سلیمانی، ١٣٨٦: ٤٥(.  

طرح ها  

در سکه های دور ة تیموری، اغلب، طرح ها و نقش های گوناگون 
هندســی، چون دایره، ستار ة پنچ پر، دایره های مضاعف خطی و 

صنعت ضرب سکه در دورۀ 
تیموریان

)با تکیه بر قلمرو شرق ایران(

تاريخ ايران
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زنجیــره، اضلاع مربع، شمســة چهارضلعی منتظم و نقش  های 
گیاهــی و حیوانی، چون گل پر مرکب از قوس و جناق و تصویر 
خرگوش به کار رفته اند )ترابی طباطبائی و ســلیمانی، ١٣٨٦: 
٤٤، ٦٢، ٦٤ و ١٠١(. در ســکه زنی این عهد، از نقوش هندسی 
بیشتری استفاده شده است )همان، ١٣٩١(. سکه ها از نظر شکل 

و فرم ظاهری عموماً مدورند )موز ة ملی ملک(.

لقب ها و عنوان ها       

تیمور به منظورکسب مشــروعیت مغولی، مسکوکات خود را 
در فاصلة ســال های ٧٩٠ تا ٨٠٥ق بــه نام خان های جغتای 
ضــرب کرد. بنابراین پیش از نام حاکم جغتای )محمود( لقب 
»الاعظــم« و »العــادل« و پس از نام خود، عنــوان »امیر« و 
»امیرمعظــم« را حک کرد )علاء الدینــی، ١٣٩٧: ١٩ و ٢٦(. 
او پس از درگذشــت سلطان محمودخان در سال های ٨٠٥ تا 
٨٠٧ق سکه ها را با نام خود ضرب کرد )علاءالدینی، همان: ٨( 
و روی این ســکه ها لقب »الاعظم« و »الامیرالاعظم« به خود 

نسبت داد )همان: ٥٩(.
 لقب های درج شده روی ســکه ها عبارت بودند از: »بهادرخان« 
و »العادل« )شریعت زاده،١٣٩٠: ٢٣١(، »مغیث الدین شاهرخ«، 
»معین الدین«، »مالک  الرقاب و الامم« و »جلال الدنیا و الدین«. 
روی ســکه های شاهرخ )٨٥٠-٨٠٧ق( از تمغای دولت تیمور و 
روی ســکه های الغ بیک )٨٥٣-٨٥١ق( فرزند شاهرخ )٨٥١ق( 

بود )توختیف، ١٣٧٧: ٥٠(. 
در ســکه های عبداللطیف )٨٥٤-٨٥٣ق( استفاده از لقب های 
»الخاقان بن خاقــان« و »ابوالغازی« کمــی متفاوت تر از دور ة 

پیشین است.
در سکه های ابوسعید )٨٧٣-٨٥٥ق(، لقب های طولانی کمتر 
دیده می شوند و اغلب لقب کوتاه »الاعظم« روی سکه  ها آمده 
است. وی مانند تیمور و الغ بیک واژ ة »گورکان« را پس از نام 

خود، حک کرده اســت )ترابی طباطبائی و سلیمانی، ١٣٨٦: 
٩٩ و ١٠٤؛ علاء الدینــی، ١٣٩٧: ٢١٣(. در دور ة جانشــینی 
ابوســعید، لقب های »بهــادر«، »معزالســلطنه و الخلافه« و 
»ابوالغازی« روی ســکه های ســلطان حســین بایقرا )٩١١-
٨٧٣ق( )ســلیمانی، ١٣٩١( تداوم یافت )ترابی طباطبائی و 

سلیمانی، ١٣٨٦: ١٢٨(.
پس از مرگ ســلطان حســین بایقــرا در ســال ٩١١ق، لقب 

»بهادرخان« روی سکه ها باقی ماند )همان: ١٥٨-١٤٣ق(.
این لقب ها عموماً با پسوند اسلامی »خلّد االله ملکه«، »خلّد االله 
ملکه و سلطانه« درج شــده اند )موز ة بانک سپه، ١٣٩٨: ٢٦٨؛ 

علاء الدینی، ١٣٩٧: ٢٤٠-٢٣١(.
 

مفاهیم و ویژگی های نشان های ضرب شده 
روی مسکوکات

بارزترین ویژگی سکه های تیمور، مهر خاص وی و طرح سه دایر ة 
کوچک اســت که به ویژه در تمام سکه ها به چشم می خورد. به 
نظر »کلاویخو« این نشــان بدان معناست که تیمور حاکم سه 
اقلیم اســت و به فرمان تیمور، همــة امیرانی که خراج گزار وی 

بودند، می بایســت این نشان را بر سکه های 
خود ضــرب می کردند )کلاویخــو، ١٣٧٤: 
٢١٣(. دایــر ة توخالی داخــل نقش برخی 
سکه ها نیز تداعی کنند ة نماد »نقاط سه گانة 

تیمور« است )فتحی، ١٣٩٧: ١٣٢(. 
نقش های هندســی و تصویرهای گیاهان به 
ظرافت و هنرمندی به کار رفته اند که٠ نشانِ 
توجــه به هنر در آن عصر اســت. نمونة آن، 
سکة سلطان حســین بهادر است )استرآباد، 
٨٩٥ق(. روی ســکه، متــن »به بود« داخل 
گلی چهاربرگ با گلبرگ های گنبدی شکل 

تيمور به 
منظوركسب 

مشروعيت مغولى، 
مسكوكات خود را در 
فاصلة سال هاى 79٠ تا 
805 ق به نام خان هاى 

جغتاى ضرب كرد
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درج شده و انتهای گنبدها با گره های اسلیمی تزیین شده است. 
پیرامون نقش، دایره ای ممتد قرار دارد و بیرون آن دایره، با نقاط 
برجســته طراحی شده است. پشت ســکه، پیرابندی )کادری( 
مربع شــکل برای نوشتار دارد و در امتداد چهار ضلع مربع، طرح 
محراب نقش بسته اســت. دو دایر ة ممتد بیرون از پیرابند نیز، 

مربع را احاطه کرده اند.

شعائر دینی مسکوکات

پس از انتقال حکومت ایلخانان به تیموریان، از شعائر در شکل 
کلی مســکوکات فراوان استفاده شــده است. پشت سکه های 
دور ة تیموریــان با الگوگرفتــن ازدور ة ایلخانی و بنا بر بینش 
سیاسی- مذهبی شــاهان، عموماً بر عبارت 
»لا الــه الا االله محمــد رســول االله« و نــام 
چهار خلیفــة بعد از پیامبــر)ص( به عنوان 
شــعائر مذهبی تأکید شده است )سرافراز و 
آورزمانی، ١٣٧٩: ٢٢٦(. در دور ة شــاهرخ، 
وی عبارت شــهادتین را در وسط سکه و نام 
چهار خلیفة بعد از پیامبر)ص( را در حاشیه 
با لقب آنان ضرب می کرد )ترابی طباطبائی 

و سلیمانی، ١٣٨٦: ٥٢-٥٠(.

نتیجه گیری

بررسی صنعت ضرب سکه در دور ة تیموریان، 
نگاهی نو در جهت شناخت تحولات سیاسی، 
اجتماعی و اقتصادی این دوره خلق می کند. 
صنعت ضرب همانند دوره های پیشــین در 
ضرابخانه هــا و به صورت چکشــی بوده و با 
گذراندن مراحل طرازبندی، سرسکه ســازی، 

تولید پیش ســکه ها، ضرابی و ممیزی، عیار و ارزش ســکه ها 
مشخص و نام حاکم، طرح و نقش، شعائر و محل ضرب بر پشت 

و روی سکه ها حک شده اند. 
به دلیل توجه تیمور و جانشینان وی به هنر ضرب سکه، ذوب 
فلز و حکاکی  و ارزش گذاری آن  با دقت صورت می گرفته است 

و در این خصوص، دیوانیان و نقش مهمی ایفا می کردند.
الگوی نظام  پولی تیموریان متأثر از نظام های پیشــین، بر پایة 
ســکه های فلزی طلا، نقره و مس استوار بوده، اما در مبادلات 
داخلی و خارجی، مسکوکات نقره و مس نقش مهم تری داشتند.

منابع
١. ترابی طباطبایی، جمال و ســلیمانی، سعید. )١٣٨٦(. سکه های گورکانیان و 

سورشارژها. چاپ اول. تبریز: مهدی آزادی. 
٢. ترابی طباطبایی، جمال )١٣٤٧(. سکه های اسلامی دورة ایلخانی و گورکانی، 

نشریة شمارة ٣، آذربایجان، تبریز: مؤسسة گراور و چاپ شعاع، ١٣٤٧
٣. ترابی طباطبایی، جمال )١٣٥٠(. سکه های شاهان اسلامی، نشریة شمارة ٥، 

تبریز، ادارة کل فرهنگ و هنر آذربایجان، چاپ اول.
٤. توختیــف، عرفان. )١٣٧٧(. سیاســت پولــی- مالی تیمــور و خاندان او و 

سکه های آن ها. چاپ اول. قم: کتابخانة آیت االله العظمی مرعشی نجفی.
٥. ســرافراز، علی اکبر و آورزمانی، فریدون. )١٣٧٩(. ســکه های ایران از آغاز تا 

دوران زندیه. تهران: سمت.
٦. ســلیمانی، ســعید. )١٣٩١(. اهمیت علم سکه شناســی. کتاب ماه تاریخ و 

جغرافیا. ش١٧٨.
٧. شــریعت زاده، علی اصغر. )١٣٩٠(. ســکه های ایران زمین. چاپ اول. تهران: 

پازینه.
٨. علاءالدینی، بهرام. )١٣٩٧(. سکه های ایران دور ة گورکانیان. تهران: پازینه.

٩. فتحی، لیلا. )١٣٩٧(. نقوش سکه های باستانی؛ حکومت تیموری. چاپ اول. 
تهران: نامةخرد.

١٠. مــوز ة بانــک ســپه: شــماره های  ١٢٦٨٧، ١٢٧٠١، ١٢٧٢٨، ١٢٧٣١، 
١٢٧٣٤، ١٢٧٣٥ و ١٢٧٥١.  

١١. موز ة ملی ملک، واقف: حاج حسین آقا ملک 
12.https://www.coincircuit.com/coin-Auction/stephen-album-
rare-coins/3880051/lot-747- islamic-timurid-stephen-album-r.
13.https//www.iranicaonline.org.

پشت سكه هاى 
دور ة تيموريان با 
الگوگرفتن ازدور ة 
ايلخانى و بنا بر 
بينش سياسى- 
مذهبى شاهان، عموماً 
بر عبارت «لا اله الا 
االله محمد رسول االله» 
و نام چهار خليفة 
بعد از پيامبر(ص) 
به عنوان شعائر 
مذهبى تأكيد شده 
است
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اشاره
بر اساس آموزه های زرتشت، ایرانیان از گذشته های دور به طبیعت احترام 
می گذاشتند. هرودوت در قرن پنجم پیش از میلاد آورده است که ایرانیان 
هرگز عناصر چهارگانة مقدس خود، شــامل آب، هوا، خاک و آتش را آلوده 
نمی کردند و آن را گناهی بزرگ می دانســتند. اگر یک پارسی می خواست 
دست خود را بشوید، دست آلودة خود را وارد آب رودخانه یا چشمه نمی کرد، 
بلکه مقداری آب برمی داشــت و دســت خود را در کنار رودخانه یا چشمه 
می شست. همچنین برای جلوگیری از آلودگی خاک، جنازة مردگان خود را 
در جاهای بلند قرار می دادند تا پرندگان آن را بخورند، سپس استخوان هایش 
را در شــکاف سنگ ها می گذاشتند تا پوسیده شوند و در لشکرکشی ها، بر 
خلاف سایر اقوام از جمله آشوریان، به ندرت اقدام به تخریب مزارع، باغات، 
چاه  ها و پوشــش گیاهی می کردند و شکنجة جانوران یا کشتن آن ها را به 
قصد لذت مجاز نمی دانســتند. مقاله حاضر تلاش کرده اســت به باورهای 

ایرانیان باستان دربارة مراقبت هایی از محیط زیست، بپردازد.

کلیدواژه ها: زرتشــت، یشت ها، ستوت یســن، گات ها، وندیداد، طبیعت، 
محیط زیست، ایران باستان

محيط زيست

 در ايـران باستـان

اكرم عليخانى، كارشناس ارشد تاريخ

ايران باستان

اشاره
بر اساس آموزه های زرتشت، ایرانیان از گذشته های دور به طبیعت احترام 
می گذاشتند. هرودوت در قرن پنجم پیش از میلاد آورده است که ایرانیان 
هرگز عناصر چهارگانة مقدس خود، شــامل آب، هوا، خاک و آتش را آلوده 
نمی کردند و آن را گناهی بزرگ می دانســتند. اگر یک پارسی می خواست 
دست خود را بشوید، دست آلودة خود را وارد آب رودخانه یا چشمه نمی کرد، 
بلکه مقداری آب برمی داشــت و دســت خود را در کنار رودخانه یا چشمه 
می شست. همچنین برای جلوگیری از آلودگی خاک، جنازة مردگان خود را 
در جاهای بلند قرار می دادند تا پرندگان آن را بخورند، سپس استخوان هایش 
را در شــکاف سنگ ها می گذاشتند تا پوسیده شوند و در لشکرکشی ها، بر 
خلاف سایر اقوام از جمله آشوریان، به ندرت اقدام به تخریب مزارع، باغات، 
چاه  ها و پوشــش گیاهی می کردند و شکنجة جانوران یا کشتن آن ها را به 
قصد لذت مجاز نمی دانســتند. مقاله حاضر تلاش کرده اســت به باورهای 

ایرانیان باستان دربارة مراقبت هایی از محیط زیست، بپردازد.

کلیدواژه ها:
محیط زیست، ایران باستان



ايرانيان باستان 
با الهام از تعاليم 
مذهبى آيين 
زرتشت، به 
طبيعت، به ويژه 
خاك و آب و آتش و 
هوا و گياه به مثابة 
عناصرى مقدس 
مى نگريسته اند كه 
نه تنها آلودن آن ها 
گناه شمرده مى شد، 
بلكه پاك نگهداشتن 
و پاك كردن آن ها 
وظيفه اى دينى بوده 
است

مى نگريسته اند كه 
نه تنها آلودن آن ها 
گناه شمرده مى شد، 
بلكه پاك نگهداشتن 
و پاك كردن آن ها 
وظيفه اى دينى بوده 
است

اسطوره ای نشان می دهد.
٢. ستوت یسن. این كتاب گات ها )كتاب آسمانی اشو زرتشت( 
و سرودهایی چون هفت هات و فْروَرَد را دربردارد و آموزش های 

پیامبر و باور زرتشتیان نخستین را می نمایاند.
٣. وندیداد. آیینه ای اســت كه باورهای قبیلــة مغان ماد را 
نشــان می دهد. این باورها به طور مشخص در زمان اردشیر دوم 
هخامنشی با رنگ زرتشتی نمایان می شوند و در دورة ساسانیان 
كه خود را از هخامنشیان می دانستند به اوج گسترش و قدرت 

می رسند.
4. نوشته های به جامانده از دوران ساسانی. دینكرد كه از 
٩ دفتر ساخته شده بود، بن مایه های اندیشه وری، رفتار و اخلاق 
را بر پایة فقه دینی زمان نشان می دهد. التقاط همة این باورها با 

طبيعت در ايران باستان
در گذشــته، طبیعت بخش جدایی ناپذیر زندگــی ایرانیان به 
 شــمار می آمد و بســیاری از آنان در آیین ها و سنت ها و عیدها 
طبیعت را مقدس می پنداشــتند. زندگی  قبیله ای و خانوادگی 
به نگهداری طبیعت و اســتفادة درست از آن بستگی داشت و 
همین امر موجب می شد که ایرانیان روز های بی شماری از سال 
را به شــکرگزاری برای طبیعت و نعمت های الهی سپری کنند. 
در ایران، هر برداشتی از طبیعت حتماً باید با یک کاشت در آن 
همراه می شــد. جهان بینی ایرانی ریشه در فرهنگ هزاران سالة 
او دارد كه منابع شــناخت آن در فرهنگ  نامة   اوســتا گردآوری 

شده اند. این منابع را می توان در چهار گروه دسته بندی كرد:
١. یشت های كهن. کتابی  اســت که باور ایرانیان را در دوران 

رشد آموزش تاریخ | دورۀ بیست وپنجم

۲8 شـمـــــــــارۀ 3 |  بهــــــــار   1403



باورهای انیرانی )ناایرانی( در بندهشن دیده می  شود. این كتاب 
در دورة ساسانیان از روی نوشته ای باستانی بازنویسی و مبنایی 

برای فقه زرتشتیان زمان تبدیل شد )غیبی، ١٣٨٤(.

۱. یشت ها
بنا بر یشت ها )»ی شْ ت« به معنای سرودهای نیایش( )پورداود، 
١٣٦٥( ایرانیان محیط زیست خود )آتش، آب، زمین، باد، گیاه و 
جانوران( را نیك نگه می داشتند. یشت هایی نیز برای ایزدبانوانی 
چــون دانش، دین )بینش  ـ وجدان(، راســتی و ثروت ســروده 
شده اند كه گویای ارزش والای این ویژگی ها نزد ایرانیان هستند. 
دشت های سرسبز، چراگاه های آباد، رود ها و چشمه های جاری 
بــا آب گوارا، صلح، دوســتی و دام های خوب از ثروت های نیك 
بود. راستكاران از ایزدان برای چنین ثروت هایی خواستار پیروزی 
هستند كه برآورده می شــوند، ولی نذر های گران بار كسانی كه 
خواهان پیروزی برای نابودكردن یا دزدیدن این ثروت ها هستند، 

پذیرفته نمی شوند.
دلكش ترین یشت ها در ستایش ایزد بانو آناهیتا و ایزد مهر است. 
آناهیتا نماد آب  ها به ویژه رودهای جاری است و زندگی بخش و 
زدایندة بدی ها؛ رودی پاك و بی آلایش كه از آســمان به سوی 
زمین جاری است. پرستشگاه های آناهیتا در كنار منابع طبیعی 
آب ساخته می شــدند تا بتوانند آب را تقدیس كنند. ایزد مهر 
كه گرما و نور خورشــید است، هر روز جهان را می پاید تا كسی 
به جهان زنده آســیبی نرســاند. او كه دارندة دشت های فراخ و 
نگهبان راستی بود، به صورت مردی جنگاور دارای هزار چشم و 
گوش مجسم می شود. او ضعیف ترین ناله ها را می شنود و به یاری 
ستم دیدگان می شتابد. مهرپرستی آن چنان قدرتمند بود كه به 
یونان و رم هم گسترش یافت و امروزه یادگارهای فراوانی از آن 
در فرهنگ اروپایی چون مقدس بودن روز خورشید دیده می شود.

۲. ستوت یسن
این منبع شامل گات ها و سرودهای نخستین پیروان اشو زرتشت 
اســت. در فرورد [هات ١٢] با باور به آب ها، باور به گیاهان، باور 
به جهان زندة نیك نهاد، باور به خدای دانا كه جهان زنده را آفرید 
و مردم راســتكار را…، پذیرفتن دین از سوی نیایش كننده به 
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دیگران آگهی می شود. در این بند، از دین بهی به عنوان رهبر 
مینوی )معنوی( زمین كه مردم را چون مادر در بر گرفته است، 

یاد می شود.

۳. وندیداد
وندیداد، فرهنگ نامة  باور مغان ماد است كه با افزودن و كاستن 
مطالبی، به آن رنگ زرتشــتی داده شده است )رضی، ١٣٧٦(. 
در سراســر وندیداد، جهان، آوردگاه دو خدای نیك و بد است. 
اهریمن و دیوان همواره می كوشــند تا آفریــدگان مزدا به ویژه 
آتش، آب، زمیــن، گیاه، جانداران و مردم را بیازارند و بمیرانند. 
راستكاران با پاك نگهداشــتن، خانه ساختن، آبادكردن )كاشتن 
گیــاه( و كارهایی از این دســت، با خدای بــد می جنگند، ولی 
بدكاران با آلودن، ویران كردن و بریدن گیاهان به اهریمن یاری 
می رسانند. مجازات چنین افرادی از پرداخت كفاره تا مرگ بود. 
در بند چهارم از فرگرد سوم این كتاب، شادترین زمین، را زمینی 
دانسته است كه دارای بیشــترین كشت وكار، بهترین چراگاه و 
درختان باشد. در بند بیست ویکم از فرگرد هشتم آرزو می شود 
كه مبادا دیوِ دروغ كارِ بدخواه گیتی را نابود كند. در بند یازدهم 
همان فرگرد، ناشاد ترین زمین، زمینی است خاك آلوده و خشك 
كه مرد راســتكار با همســر و بچه در آن گم شود و ناله و فریاد 
كند. هر گونه پلیدی یا انســان های پلید به چنین زمین ناشاد 
برده می شــد تا اهریمن نتواند زمین های شاد را ناشاد كند. در 
فرگــرد یازدهم بند های پنجم تا یازدهم زمین را چون زن، مادر 
آفریدگان مزدا می داند و تعهد می  کند كه هرگونه ناپاكی، پلیدی 

و بداندیشی را از خانه، آتش، آب، زمین، گیاه و چارپا براندازد.

نمونه هايى از اخلاق زيست محيطى 
زرتشتيان

۱. کار و کوشش
یکی از مواردی که در مواجهه با طبیعت بســیار مورد تأکید قرار 
گرفته، ارزش کار و کوشش برای آبادانی و سازندگی است، چنان که 
در گات ها می خوانیم: »ما می خواهیم از زمرة کســانی باشیم که 
جهان را به ســوی آبادانی و پیشرفت و مردم را به سوی راستی و 

پارسایی رهنمایند« )شهزادی، ۱۳۷۷، یسنا ٣٠، بند ۹(.



)ترجمة منشور پارسومانش(.
وجه دیگر تقدیس و بزرگداشــت طبیعت در جشن های متنوع 
زرتشــتی تجلی یافته است. جشن ها در ایران باستان در ارتباط 
عمیق با طبیعت بوده اند. برای مثال می توان از جشن های نوروز، 
مهرگان، دیگان، شــب چله، سده، تیرگان، گهنبار و… نام برد 
که هر یــک در ارتباط با محیط زیســت و طبیعت بار معنایی 
ویژه ای داشــته اند. در آیین زرتشت، جشــن های هفت گانه ای 
وجود داشــتند که به اهوره مزدا، امشاســپندان و هفت آفریدة 
آنــان اختصاص داشــت )بویــس، ٥٨:١٣٨٤(. بنابراین، نوعی 
درهم تنیدگی فرهنگی در قالب جشــن ها و مناسک با طبیعت 
را در آیین زرتشــتی شاهدیم که باز هم ارزش و اهمیت عناصر 

طبیعی و محیط زیستی در تربیت زرتشتی را آشکار می سازد.

۳. اردیبهشتگان
ایرانیان باستان، سومین روز اردیبهشت را روز برپایی جشن برای 
حفظ زمین و پاکی طبیعت می دانستند. ازاین رو از سال ١٣٦٩ش 
سازمان ملل نیز ۲۲ آوریل را به عنوان روز جهانی زمین پاک اعلام 
کرد. انتخاب این نام در پی آیین اردیبهشتگان به عنوان یک سنت 
ایرانی، نشان دهندة اهمیت حفظ و نگهداری طبیعت برای ایرانیان 

۲. مراقبــت و مقــدس و پاکیزه نگهداشــتن 
طبیعت

ایرانیان باستان با الهام از تعالیم مذهبی آیین زرتشت، به طبیعت، 
به ویــژه خاک و آب و آتش و هوا و گیاه به مثابة عناصری مقدس 
می نگریســته اند که نه تنها آلودن آن ها گناه شمرده می شد، بلکه 
پاک نگهداشتن و پاک کردن آن ها وظیفه ای دینی بوده است، ضمن 
آنکه علاوه بر وجه ظاهری و دنیایی، وجهی معنوی و آسمانی نیز 
برای آن ها قائل بودند. از نظر زرتشت، غایت خلقت زمین و آسمان 
در جهت بهره وری انسان و استفادة نیکو از آن هاست )ابراهیم نیا، 

.)١١٤:١٣٨٣
ســاختمان های باقی مانده از ایران باســتان نشان می دهند که 
آنــان با قناعت در مصرف منابع طبیعی کاملًا جانب احتیاط را 
رعایت می کردند و منابع طبیعی را از هر گونه آلودگی محفوظ 
نگه می داشــتند و چنین تفکری محصول تعالیم دینی زرتشت 
بود. نقل اســت که کوروش گفته است: »به فهم آب رسیدن و 
گندم را گرامی داشتن؛ این آیین من است. پس هر که رونده ای 
را بیازارد، جهان را آزرده است. او که درختی را بیفکند، بی اجاق 
خواهد مرد. او که آب را بیالاید، روان خویش را آلوده اســت« 
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ایرانی، نشان دهندة اهمیت حفظ و نگهداری طبیعت برای ایرانیان  خواهد مرد. او که آب را بیالاید، روان خویش را آلوده اســت« 

ايرانيان باستان، 
سومين روز 
ارديبهشت را روز 
برپايى جشن 
براى حفظ زمين 
و پاكى طبيعت 
مى دانستند. ازاين رو 
از سال 1369 سازمان ملل 
نيز 22 آوريل را به 
عنوان روز جهانى 
زمين پاك اعلام كرد



است. در اوستا، زرتشت از حمایت حیوانات صحبت مي کند و آزار 
آن ها را گناه کبیره مي داند. بر اســاس آموزه  های زرتشتی گفته 
می شود: »ملتي که درخت مثمر بکارد و زمین لم یزرع را به زمین 

کشاورزي تبدیل کند، خوشبخت ترین قوم است.«
تاریخ ایران باســتان نشــان مي دهد که پادشــاهان مردم را به 
کشــاورزی و کشت گیاهان تزییني و احداث سد و قنات ترغیب 
مي کردند. ایرانیان باستان مقام خاصي براي درخت سرو قائل بودند 
و آن را درخت مینو مي دانستند که از بهشت آمده است، به طوری 
که نقش جقه در نقاشی ها و طراحی های ایرانی از سرو الهام گرفته 
شده است. چنار نیز محبوبیت فراواني بین ایرانیان باستان داشت.

پادشاهان ماد، هخامنشي و ساسانی از جنگل ها حفاظت و براي 
این منظور جنگلبان منصوب مي کردند. به عبارتي، ایرانیان اولین 
قومي  بودند که ســازمان جنگل داري داشتند. کورش و داریوش 
حتي خودشــان در روز درخت کاري شرکت می کردند و درخت 
مي کاشتند و از آنجا که موقعیت اجتماعي افراد با میزان اموال و 
تعداد احشامشان سنجیده مي شد، براي نگهداري دام ها مراتع را 
به خوبي حفظ مي کردند. خشایارشاه در لشکرکشي خود به آسیاي 
صغیر، حفاظت از جنگل سرو زیباي خود را به گارد سلطنتي سپرد 
و با این عمل، اولین منطقة حفاظت شدة دنیا را در چندصد سال 

قبل از میلاد مسیح )حدود ٥٠٠ سال قبل از میلاد( ایجاد کرد.

اهميت طبيعت از منظر قرآن

قرآن مجید نیز »فساد در زمین« را برابر با کشتار و خون ریزی 
)ســفک دماء( و نابودکردن طبیعت و گیاهان )هلاک حرث به 
معنای روییدنی ها( را هم در  ردة ریختن خون یک انسان و هلاک 
نسل می داند که به دست یاغیان و طاغیان صورت می گیرد. در 
آیة ٢٠٥ ســورة بقره، خداوند در مورد یاغیان می فرماید »و اذا 
تولّی سعی فی  الارض لیُفســد فیها و یهلک  الحرث و النسل و 
االله لا یحب  الفســاد: هرگاه به قدرت و حکومت برسد، به فساد 
در زمین و نابودی کِشــت  و نســل می کوشد و خداوند فساد را 
دوست ندارد.« همین آیه نشان دهندة اهمیت طبیعت در دین 
مبین اســلام نیز هســت. تعبیرات قرآن کریم نشان دهندة آن 
است که تهاجم علیه طبیعت و کشتار انسان ها یک منشأ دارد و 
آن عبارت است از: پشت کردن و غفلت نسبت به خالق آسمان و 
زمین و انسان و فرورفتن در گرداب طغیان و پرستش طاغوتیان. 
از سوی دیگر، قرآن مجید، زمین را شاهد و گواه رفتار و کردار از سوی دیگر، قرآن مجید، زمین را شاهد و گواه رفتار و کردار 
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ما در روز قیامت می داند. از این رو نگهداری از طبیعت، یکی از 
وظایف دینی و شرعی ما مسلمانان است.

در اســلام، کشــاورزی مورد تأکید قرار گرفتــه و پیامبر)ص( 
فرموده اند که شکستن شاخة درختان از نظر من مانند شکستن 
بال فرشــتگان اســت. همچنین پیامبر)ص( در جنگ ها اجازة 
آلوده سازی چاه های آب یا خراب کردن نخلستان ها را نمی دادند 
و حضرت علی)ع( شخصاً اقدام به کشاورزی، احداث نخلستان و 
حفر چاه می کردند، هر چند که این رویه بعدها به وسیلة خلفا و 

اعراب رعایت نشد.
بنابراین، ایرانیانِ پس از اســلام هم بــا اندرزهای قرآن مجید 
نسبت به اجتناب از فساد در زمین روبه رو بوده اند. ساختمان های 
روستایی به جامانده از سال ها پیش، نشان دهندة احترام و قداستی 
است که مردم این سرزمین نسبت به منابع طبیعی داشته اند و 
همه، معلول تربیت دینی و ملی بوده اســت. در ساختمان های 
نیاکان و اجداد ما نشــانه هایی از قناعت و صرفه جویی و حفظ 
محیط زیست طبیعی و تمهیدات در این زمینه  ها دیده می شود 
که نشــان می دهد این اندیشــه، یعنی صرفه جویی، بهره وری و 
حفظ مظاهر طبیعت، مایه های دینی داشــته است. در ساخت 
کبوترخانه ها در برخی اســتان ها و روستاهای اطراف آن ها هنر 
معمــاری دیده می شــود که هیچ انگیزة دیگری جز سیاســت 

صرفه جویی و محافظت از مظاهر طبیعت نداشته است.
تاریخ درخشــان نیاکانمان باید در رفتار و کردار نسل حاضر ما 
مؤثر باشــد و ما را در حفظ طبیعت و محیط زیستمان تشویق 
گرداند. ما که به ایران و ایرانی بودنمان مفتخریم و خود را میزبان 
آموزه  های قرآن مجید می دانیم، هرگز انتظار نیست که درختان 

را قطع و برج ها را به جای آن ها بنا کنیم.
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ویراست دوم. چاپ هشتم. تهران: ققنوس، ١٣٨٤.
٥. پورداود، ابراهیم. )١٣٦٥(. یشت ها. دورة دوجلدی. تهران: انتشارات دانشگاه 

تهران.
٦. رضی، هاشم. )١٣٧٦(. وندیداد. تهران: فکر روز.

٧. شهزادی، رستم. )١٣٧٧(. )برگردان( گات ها. تهران: فردوس.
٨. غیبــی، مهران. )١٣٨٤(. مبانی فلســفی حفاظت از محیط زیســت درایران 

باستان. امرداد، تارنمای خبری زرتشتیان.
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اشاره
منظور از تاریخ نــگاری صنعت، بازنمایــی رخدادهای صنعتی 
ایران در قالب روایت های مکتوب و مســتند تاریخی است که با 
سبک ها، روش ها، رهیافت ها و گفتمان های گوناگون به نگارش 
درمی آیند. هنگامی که از رخدادهای صنعتی سخن می گوییم با 
ایده ها، رفتارها، کُنش ها، تلاش ها، مســیرها و همة فرایندهایی 
ســروکار داریم که در درون آن ها تحولات تاریخ صنعت ایران از 
گام های آغازین، یعنی ایدة تأسیس کارخانه/ کارگاه تا طراحی، 
نصب ماشین آلات، راه اندازی واحد تولیدی، کارگران، مهندسان، 
متخصصان، بسته بندی، تولید، فروش، عرضه، بازاریابی، کیفیت، 
کمیت، صادرات، مواد اولیه، زنجیرة تولید، زنجیرة مصرف و همة 
کنشگرانی که در میدان های مرتبط با آن صنعت فعالیت می کنند، 
رقم می خورد. آنچه گفته شد، تنها بخشی از تاریخ صنعت است 
و بخش مهم تر آن، روایت کامیابی ها و ناکامی ها، شرح رنج ها و 
سختی ها و بیان تجربه های صاحبان صنایع است که به انتقال و 
انباشت آگاهی های تاریخی، مستندسازی رویدادها و تحلیل آثار 

اجتماعی و اقتصادی حاصل از تولید صنعتی می انجامد.
این ســخن که »تاریخ صنعت ایران باید نوشــته شــود« را هر 

چرا 
 تاریخ نگاری صنعت 
ایران ضرورت دارد؟

(قسمت اول)

دكتر عليرضا ملائى توانى
استاد پژوهشکدة تاریخ، 
پژوهشگاه علوم انسانی و 

مطالعات فرهنگی

تاريخ نگاري
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تاریخ نگاری صنعت، کارکردها و سودمندی های بسیاری دارد که 
اینک به مهم ترین آن ها اشاره می شود:

١. میدان تازه ای از فعالیت های پژوهشی حرفه ای و اشتغال آفرین 
را به روی دانش آموختگان و حتی دانشــجویان دوره های ارشد و 
دکترای تاریخ می گشــاید، یعنی این نوع تاریخ نگاری ها می توانند 
جایگزین علمی و عملی پایان نامه های تکراری رشتة تاریخ باشند 
که نتیجه ای جــز اتلاف وقت و هزینه و انتشــار بی رویة مدارک 
تحصیلی ندارند، زیرا عمدتاً با روش چســب و قیچی )رونویسی و 
چسباندن( گردآوری می شوند و عملًا گره ای از کار تاریخ و پژوهش 
تاریخی نمی گشــایند؛ در حالی که تاریخ نویســی نهادها می تواند 
به عنوان کارهای اکتشافی، نوآورانه و خلاقانه قلمداد شود و تحرک 
تازه ای در مطالعات تاریخی پدید آورد. این میدان آن چنان گسترده 
است که اگر چند نســل از محققان ایرانی به صورت تمام وقت به 
کاوش در آن حوزه ها بپردازند، نمی توانند از عهدة کار برآیند و حق 

مطلب را ادا کنند.  
٢. با تاریخ نگاری صنعت می توان تجربه ها و تخصص هایی را که در 

ادارة واحدهای صنعتی در طی چندین سال و در دوره های گوناگون 
شــکل گرفته اند، به نگارش درآورد و به مدیران بعدی انتقال داد. 
تنها با انباشت تجربه ها می توان به مدیریت بهتر واحدهای صنعتی 
دســت یافت. افزون بر کارشناســان و مدیران این نهاد، مدیران و 
کارگــزاران نهادهای دیگر نیز می توانند از این تجربه ها اســتفاده 
کنند و از آغازِ دوباره و بازگشت به نقطة صفر و انجام کار به روش 
آزمایش و خطا بپرهیزند که در مجموع، به افزایش بهره وری نهادها 

و سازمان ها می انجامد.
٣. بــا نهادینه شــدن و توســعه یافتن این فعالیت ها، رشــته ها و 
گرایش های جدید علمی مانند »تاریخ صنعت و صنعتگران« پدید 
خواهد آمد و با رونق گرفتن چنین پژوهش هایی، متخصصان تازه ای 
با تخصص تاریخ صنعت/ تربیت می شوند که تا این زمان در تربیت 
آن ها کوتاهی شده و دانش تاریخ به شدت از آن زیان دیده است. به 
دنبال آن، حوزه های روش شناختی و معرفت شناختی تاریخ توسعه 
خواهند یافت، زیرا متناسب با هر نوع صنعتی، تاریخ نگاریِ متناسب 
با آن شکل می گیرد و در پرتو آن، انبوهی از مطالعات میان رشته ای 

پدیدار می  شود.
٤. بــا افزایــش چنین تحقیقاتــی، آگاهی  اجتماعــی و عمومی 
ایرانیــان افزایــش خواهد یافت و جنبه های ناگفتــه ای از حیات 
اقتصادی اجتماعی ایرانیان روایت می شــوند. بســیاری از مردم، 
صنعتگران را خواهند شناخت و تلاش های آنان را خواهند ستود. 
بنابراین، چنین تلاشی یک اقدام مهم علمی و فرهنگی در سطح 
ملی اســت و بخش مهمی از تاریخ نانوشتة کشــور را به نگارش 

درمی آورد. 
٥. با ایجــاد پیوند ژرف میــان مورخان و صنعتگران اســت که 
دانش آموختگان تاریخ، افــزون بر تاریخ نگاری صنعتی، می توانند 
در بایگانــی ایــن نهادها مســتقر شــوند و به کار ســامان دهی 

و علمــی مــدارک آرشــیوی و حتــی تدوین 
انتشــار آن ها همت گمارند که خود، بهترین 

منبع برای تاریخ صنعت به شمار می آیند.
از  پــس  دانــش آمـوختـگـــان  ایــن  ز ٦.  ا
ز نــگارش تاریخ این نهادها و آشــنایی حاصل  ا
یک پژوهش عمیــق، می توانند به عنوان یک 
فعال فرهنگــی در روابط عمومی و حوزه های 
به فرهنگــی مؤسســات صنعتــی کار کنند و 
تدوین روزشمار، سالنامه ها، خبرنامه ها، تقویم 
مؤسســات و تدوین بولتن هــا و گزارش های 
داخلی، خبرنامه ها، وبگاه هــا و تقویم داخلی 
فعالیت هــای صنعتی بپردازنــد، یعنی همان 
فعالیت هایــی کــه اکثریت قریب بــه اتفاق 

کارخانه های صنعتی ایران فاقد آن ها هستند. در نتیجه، ضرورت 
تاریخ نویســی نهادها موجب می شــود که تولید این نوع داده ها و 

مخاطبی تصدیق می کند. اما مســئله این اســت که چرا تاریخ 
صنعت ایران نوشــته نشــده است؟ این پرســش مبنای طرح 
انبوهی از پرســش های دیگر اســت که باید به نحوی به آن ها 
پاســخ داد، از جمله اینکه: مبانی، مسائل، موضوعات و مفاهیم 
تاریخ نگاری صنعت چیست؟ تاریخ صنعت چگونه و با چه روشی 
باید نوشته شود؟ مهم ترین ســبک ها و سنت های تاریخ نگاری 
صنعت چیســت؟ هدف ها و کارکردهــای تاریخ نگاری صنعت 
کدام انــد؟ تاریخ نگاری کدام دســته از صنایع ضرورت دارد؟ در 
تاریخ نگاری صنعت چه کسانی باید پیشگام شوند؛ صنعتگران، 
تاریخ نگاران یا سیاســت گذاران؟ اندیشیدن و پاسخ دادن به این 
پرسش، سرآغاز راهی تازه برای ایجاد یک معرفت جدید یا یک 
میان رشته ای تازه به نام »تاریخ صنعت« است که همراه با مهارت 
عملی کارورزانه به تربیت متخصصانی با این گرایش در رشــتة 
تاریخ می انجامد. این مقاله می کوشــد تا گوشه ای از ضرورت ها، 
کارکردها و دشواری های تاریخ صنعت ایران را توضیح دهد، آثار 
زیان بار شــکاف میان تاریخ نگاران و صنعتگران را بیان کند و از 
ایدة تأسیس گرایش تخصصی »تاریخ صنعت و صنعتگران« در 

دانشگاه های ایران پشتیبانی کند.

کلیدواژه ها: تاریخ نگاری، تاریخ صنعت، تاریخ نویسی صنعتی، 
صنعت ایرانی
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١١. با تولید متن ها و آثار گوناگون دربارة تاریخ صنعت و صنعتگران 
ایرانی و خرید و فروش آن ها بازار نشر رونق می گیرد. آثار پژوهشی 
تولیدشــده، چه در قالب های گوناگون مانند متن های کوتاه برای 
انتشــار در شبکه های اجتماعی و چه در قالب متن های پژوهشی 
اعم از کتاب ها و مقاله ها، از ســوی کاربران علاقه مند و کُنشگران 
مرتبط با آن ها خوانده و خریداری می شوند و به افزایش آگاهی های 

عمومی و تخصصی می انجامند.
١٢. در اثر پیوند دانشــگاه با جامعه، صنعت از دیگر کارکردهای 
تاریخ نگاری صنعت و صنعتگران ایرانی است. اگر تمام فکر دانشگاه 
تبدیل شدن به بنگاه اقتصادی و تدارک درآمدهای اختصاصی باشد 
و برعکــس، اگر از صحنه های واقعــی دور بماند، در هر دو حالت 
خطر بزرگی دانشگاه را تهدید می کند. با گسترش روابط دانشگاه 
با جامعه و نهادهای گوناگون، زمینة بازســازی ســاختار درونی و 
اصلاح برنامه های آموزشی و مهارت آفرینی دانشگاه فراهم می شود 
)همتی، ١٣٩٦: ٤٨ -٤٧(. تاریخ صنعت و صنعتگران ایرانی یکی از 
این میدان هاست که مورخان را با سایر اقشار جامعه پیوند می دهد.  
١٣. نوشتن تاریخ صنعت و نهادهای صنعتی، همان عرصه ای است 
که »دانش و خواسته« به هم می پیوندند، یعنی بخشی از امکانات 
مالی و سرمایه گذاری این واحدها در خدمت پشتیبانی از این نوع 
پژوهش ها و پژوهشگران آن قرار می گیرد و از دستاوردهای آن هم 

رشتة تاریخ و هم سازمان های ذی نفع سود خواهند برد. 
١٤. کارکرد تبلیغاتی از دیگر کارکردهای تاریخ نویسی صنایع است. 
در کشــورهای آزاد جهان، زمینه از هر سو برای تبلیغات تاریخی 
فراهم است، چنان که دربارة تاریخ صنایع، هم پژوهش های تاریخی 
انجام و هم همایش ها و نشست های فراوان برگزار می شوند. رواج 
فزایندة تاریخ های عامه  پسند بر دامنة این علاقه ها و انگیزه ها افزوده 
اســت. این تاریخ ها هم موجب شــهرت و هویت یابی این صنایع 
می شوند و هم به شهرت بیشتر برندها و نشان ها خواهند انجامید.

١٥. ایجاد حس غرور و افتخار ملی به تولید و صنعت  ایرانی از دیگر 
کارکردهای ملی تاریخ نگاری صنعت و صنعتگران است که به ویژه 
در میان نســل جوان، این احساس را برمی انگیزد و حتی می تواند 
برای کسانی که می خواهند در این مسیر گام بردارند، الهام بخش 
باشد و چشــم اندازهایی را فراروی تولیدگران و صنعتگران جوان 

بگشاید.

تأسيس گرايش تخصصى تاريخ  و 
  و كاركردهاى آن

دانشگاه ها و نهادهای علمی نمی توانند در برابر جامعه یک موقعیت 
انتزاعی بگیرند و نســبت به آن بیگانه باشــند. دانشگاه نهادی 
مستقل از جامعه نیست. آنچه می تواند این رابطه را مختل کند، 
برنامه های آموزشی ناهماهنگ با نیازهای جامعه و ضروریات نوین 

يكى از مشكلات 
تاريخ نگارى 
صنعت، رواج نداشتن 
و رواج نيافتن سنت 
خاطره نگارى و 
حتى خاطره گويى 
 است

اساساً مستندســازی فعالیت ها رواج یابد تا بعدها به کمک آن ها 
بتوان عملکرد این صنایع را بهتر معرفی و ثبت کرد.

٧. نگارش تاریخ مؤسسات صنعتی مســتلزم گردآوری داده ها از 
رهگذر مصاحبه با گردانندگان و کارگزاران صنعت است. همین امر 
پژوهندگان این مسیر را در عرصة تاریخ شفاهی و فنون مصاحبه 
ورزیده می کند، به این معنا که تاریخ شــفاهی صنعت و خاطرات 

صنعتگران را تدوین خواهند کرد.
٨. با تدوین تاریخ صنایع می توان از یک سو به ضعف ها و کاستی ها 
و از دیگر سو به توانمندی ها و ظرفیت های صنایع و نوع مدیریت 
آن هــا پی برد. از رهگذر بازخوانــی و بازفهمی این تجربه ها و نقد 
و ارزیابی پژوهش های انجام شــده، هم کارنامــة آن صنایع و هم 
پژوهش های انجام گرفته در معرض قضــاوت قرار می گیرند و در 
نهایت، به عنوان یک ذخیرة فرهنگی برای افزایش بهره وری نهادها 
استفاده خواهند شــد، چنان که ممکن است نوعی رقابت مؤثر و 
مفید را ســامان دهد که در نهایت به اعتلای 
صنعت، اقتصاد، فرهنگ و مدیریت در کشــور 

بینجامد.
٩. نوشتن تاریخ صنعت با پشتیبانی صنعتگران، 
موجب شــکل گیری یک روایت درونی خواهد 
شد که از منظر تاریخ نگاری بسیار اهمیت دارد. 
اگرچه ممکن اســت بعدها کسانی به نگارش 
ایــن نوع تاریخ ها از بیرون اقدام کنند، اما قطعاً 
این گونه آثار از کاستی های فراوان برخوردارند، 
زیرا از یک ســو، یک روایت کاملًا بیرونی است 
و از دیگر سو، چون روایت رسمی و درونی این 
نهادها در دست نیســت، روایتی ناقص شکل 
خواهد گرفت که در آن  از همة اسناد و داده ها 
به ویژه مصاحبه ها اســتفاده نشده اســت و در نتیجه، بسیاری از 
جنبه های ناشــناختة حیات آن نهادها همواره در پردة ابهام باقی 

خواهند ماند. 
١٠. مجموعة این تلاش ها جایگاه دانش تاریخ و کارکردهای آن را 
بیش از پیش نمایان خواهد کرد و به بخشی از بحران های کارکردی 

این دانش پاسخ خواهد داد.
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اقتصادی است که نمی تواند نیروی ماهر و متخصص و متناسب با 
نیازهای بازار تولید کند )داداشپور، بی تا: ٧٥(. چون جامعه و دولت 
از خدمات رفاه عمومی، منابع خاصی از جمله یارانه های قابل توجه 
را به صورت مستقیم یا غیرمستقیم به دانشگاه اختصاص می دهند، 
لذا دانشــگاه نیز باید روی حل مســائل اجتماعی تمرکز کند تا 
دینش به جامعه و کمک های دولتی ادا شود )کی بوک و دیگران، 
١٣٩٦: ٢٠ -١٩(. یکــی از راه های ادای این دین، نوشــتن تاریخ 
صنعت و صنعتگران ایرانی اســت که علوم انسانی را با صنعت، 
خدمــات و نهادهای مرتبط با آن ها پیوند می دهد و صنایع را به 
یکی از مشتریان و مصرف کنندگان فراورده های دانشی دانشگاه 

تبدیل می کند. 
اما اکنون، نه در وضعیت مصرف کننده قرار داریم و نه مشــتری 
صنعت. مصرف کننده کســی اســت که خدمات فراهم شده را 
مصرف می کند، اما مشــتری سفارش و خواستة خود را به اطلاع 
عرضه کننده می رساند و منابع خود را برای خرید کالا و خدمات 
گســترش می دهد. این پیوند زمانی شــکل می گیرد که تاریخ 
صنعــت و صنعتگران به یک گرایــش علمی و تخصصی تبدیل 
شود و رابطة دوسویة مصرف کننده و مشتری میان تاریخ نگاران و 

صنعتگران شکل بگیرد.
اما پرسش اصلی این است که شرایط تحقق تاریخ نگاری صنعت و 
صنعتگران چیست و چرا تاریخ نگاری صنعت تحقق  نیافته است؟ 

در پاسخ به این پرسش، می توان به این نکته ها توجه کرد:
١. رونــق این نوع پژوهش ها پیش از هر چیــز، نیازمند افزایش 
انگیزه ها و علاقه های تاریخ خوانی و تاریخ نویســی در میان مردم 
و رونق دادن به کار مورخانه و گسترش آگاهی های تاریخی است. 
بی گمان، ایجاد جنبش تاریخ خوانی و تاریخ نویسی نیازمند جلب 
اعتماد عمومی نسبت به کار تاریخ نگاران و باور به سودمندی این 
نوع فعالیت ها به ویژه در میــان صنعتگران و کارخانه داران ایرانی 

است.
٢. تاریخ ایران تا چند دهة اخیر ماهیت و موضوعی سیاسی داشته 
و هنوز هم این قوی ترین رهیافت تاریخ نویســی در ایران است، 
یعنی میدان روایتگری اربابان قدرت و ثروت است و در آن، نشان 
اندکــی از مردم ایران و ردپای جامعــه، اقتصاد، صنعت، زندگی 

روزمره و... دیده می شود.
٣. نگارش تاریخ صنعت نیازمند شکل گیری میان رشته های تازه 
و همکاری متخصصان مختلف با تاریخ نگاران اســت. این عرصه 
همچون همة میان رشته ای های دیگر هنوز در آغاز راه قرار دارد 
و متولی مشــخصی ندارد و میدان و قلمرو موضوعات و مباحث 
نظری و معرفتی آن آشکار نیست. نه وزارت صنایع و نه دانشگاه ها 

و نه صنعتگران، هیچ یک به این موضوع نیندیشیده اند.
٤. صرف نظر از فقــدان پیوند و تعامل علمی میان صنعتگران و 
تاریخ نگاران، هنوز مستندسازی و تدوین تاریخ صنعت در میان 

صاحبان صنایع شــکل نگرفته و اعتماد متقابل میان آنان پدید 
نیامده است و هر نوع ورود تاریخ نگاران به این میدان را به منزلة 
ورود رقیبان یا کارشناســان مالیات و... می پندارند و آن ها را دفع 

می کنند.
٥. هنوز در کارخانه ها و کارگاه های تولیدی ما، مانند بسیاری از 
نهادهای دیگر، آرشیو و بایگانی منظم و منسجم داده ها و اسناد 
شکل نگرفته است که بتوان به آســانی به آن ها دست یافت. در 
بســیاری از آن ها شغل بایگانی اسناد و نظام سامان دهی مدارک 
آرشــیوی وجود ندارد و در نتیجه دسترسی به داده های معتبر 
ممکن نیست، زیرا یا نابود شده اند و اگر هم به جای مانده باشند، 

دشوار و کمیابند.
٦. شکل گیری هر شاخة علمی جدید نیاز به برنامه ریزی، تفکر، 
معرفت شناسی، تعریف مســئله ها، موضوعات، مفاهیم و مانند 
آن ها دارد و تا این زمینه ها شکل نگیرند، نمی توان به زایش یک 
دانش امیدوار بود. این دانش نیاز به سیاست گذاری، برنامه ریزی، 
آموزش، سرمایه گذاری و پشتیبانی دارد تا یک سنت علمی شکل 
بگیرد و نهادینه شود که بدون همراهی دانشگاه، صاحبان صنایع، 

صنعتگران و سیاست گذاران صنعتی مقدور نیست.
٧. شــکل گیری حرکت تاریخ نویسی صنعت ایران، نیازمند یک 
اقتصاد پویا، رقابتی، غیردولتی و رقابت پذیر اســت که همراه با 
رشد و توسعة سریع خود، نیاز فزاینده به هویت بخشی نهادهای 
گوناگــون و بهره گیری تبلیغاتی از آن ها را افزایش دهد تا نه تنها 
در تولید صنعتی، بلکه در تولید آگاهی تاریخی با یکدیگر رقابت 

کنند.
٨. یکی از مشکلات تاریخ نگاری صنعت، رواج نداشتن و رواج نیافتن 
سنت خاطره نگاری و حتی خاطره گویی صنعتگران است. افزون 
براین، زندگی نامه نویسی، چه خودنوشت و چه دیگرنوشت نیز، در 
میان صنعتگران و کارگران و سیاست گذاران رواج ندارد. البته در 
سال های اخیر، خاطره گویی به جای خاطره نویسی و تاریخ شفاهی 

به تدریج در حال گسترش است.
٩. افزون بر همة این ها، تاریخ نگاری ســازمان ها و نهادها نیازمند 
فضای دموکراتیک و بســط آزادی های بیان و قلم است تا با طرح 
گفت وگوهای انتقادی و آزاد، امکان فهم ها و دریافت های متفاوت 
را فراهم آورد و باعث شود که باور عمومی به کار مورخان افزایش 

یابد.
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آغازين درس هاى كتاب 
تاريخ دهم انسانى به 

روش ويليام رومى

هدايت رفيعى و ناهيد ابراهيمى
كارشناس ارشد تاريخ، معلم آموزش وپرورش شهرستان لرستان

اشاره
کتاب های درســی آمیخته ای از متن، تصویرها و ابزارهای علمی 
هستند. یکی از دغدغه های دست اندرکاران تعلیم وتربیت، انتخاب 
مطلب ها و تصویرهایی است که بتوان به کمک آن ها ماهیت یک 
کتاب را بــه دانش آموزان انتقال داد. تصویرها و عکس ها یکی از 
روش های مهم و قابل توجهِ انتقال مفاهیم و محتواهای درسی به 
دانش آموزان است. با توجه به اهمیت تصویرها در کتاب های تاریخ، 
هدف این پژوهش، بررســی میزان اثرگذاری تصویرهای آغازین 
درس های کتاب تاریخ دهم رشــتة انسانی در یاددهی، یادگیری 
و انتقــال مفاهیم متن درس به دانش آموزان اســت. تصویرهای 
آغازیــن، مدخل های ورود به بحــث درس اند و نقش مهمی در 
یادگیری دارند. بعد از استخراج تصویرها و بررسی آن ها در کتاب، 
تعداد ٢١١ تصویر بدون احتساب جدول ها، خط زمان و خلاصة 

نمودارها برآورد شد و با استفاده از روش ویلیام رومی، میزان فعال 
و غیرفعال بودن تصویرها مورد بررسی قرار گرفت. نتیجة تحلیل 
محتوا مشــخص کرد که فقط ٤٤ درصــد از تصویرهای ورودی 
درس های کتاب، فعال انــد و دانش آموزان را درگیر کنجکاوی و 
یادگیری می کنند و کتاب، نیازمند بازنگری و تجدیدنظر است و 
برنامه ریزان و مؤلفان کتاب باید با توجه به تحلیل های کارشناسان 
در جهت یادگیری فعال فراگیران، تدابیری بیندیشــند و بدون 
نادیده گرفتن نقش فعال دانش آموزان، تنها به ارائة اطلاعات علمی 

و تاریخی در امر یادگیری بسنده نکنند.

یادگیری،  تصویــر،  انســانی،  علوم  تاریخ دهم،  کلیدواژه ها: 
دانش آموز، ویلیام رومی

مقاله

تحليل تصويرهاى 
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بيان مسئله
قلمرو حوزة علوم انسانی در برنامة درسی ملی، درک موقعیت این 
علوم در گذشته، حال و آینده است )برنامة درسی ملی، ٣٢:١٣٩٠(. 
از سوی دیگر، درک آموزش در دورة متوسطة دوم به موقعیت های 
واقعی زندگی نزدیک تر است و فرصت های بیشتری را برای مشارکت 
در فعالیت های اجتماعی در اختیار دانش آموزان قرار می دهد )همان: 
٣٣(. با این همه، پژوهشگران تعلیم وتربیت درصددند تا با دقت در 
تدوین کتاب های رشتة علوم انسانی، فهم دانش آموزان از محتوای 

کتاب ها را با واقعیت های زندگی تطبیق دهند.
برای فهم درس تاریخ از علوم مختلف کمک گرفته شــده است. 
برای نمونه، باستان شناسی برای بررسی آثار تاریخی گذشته، علوم 
تجربی با ابزارهای مدرن برای بررسی اصالت و اعتبار اسناد تاریخی، 
ریاضیات برای بررسی شکل بناها و وسایل تاریخی، مردم شناسی 
برای شیوة زندگی، پزشــکی برای بررسی اعضای مومیایی ها و... 
به کار گرفته می شــوند. پس از گردآوری اسناد این علوم، مؤلفان 

محتوای درس تاریخ را مستند و مصور می کنند.
از مراحل مهم و حساس یک کتاب درسی، مصوّرکردن آن با توجه 
به محتوای کتاب است. امـروزه متخصـصان امـر تعلـیم و تربیـت 
براي آموزش مفاهیم و موضوعات از روش آموزش غیرمســتقیم 
بهره مي برند. تصویر نیز بـه عنوان یكي از موفق ترین ابزار آموزشي 
غیرمستقیم به دلیل اثرگذاري از طریق بینایي افراد، نقش مهمي 
در یادگیــري دارد. تصویرهــا و عکس ها جذابیــت خاصی برای 
دانش آموزان دارند و در کتاب های درسی، فراگیر، اولین نگاه خود 
را به تصویرها معطــوف می کند. تصویرها از جمله پرکاربردترین 
رسانه  های آموزشی هستند. تصویرها شامل نقاشی، عکس، نمودار 
و... هستند. استفاده از تصویرها در کتاب درسی دو هدف را دنبال 
می کند: فهماندن بهتر موضوع به فراگیر؛ علاقه مندکردن فراگیر 
به مطالعة کتاب درســی )حبیبی بردبری و همکاران، ١٣٩٦(. بر 
اساس نظر کارشناسان، حدود ٧٥ درصد از یادگیری انسان با حس 
بینایی، ١٣ درصد با حس شــنوایی، ٦ درصد با حس لامسه، ٣ 
درصد با حس بویایی و ٣ درصد با حس چشایی به دست می آید. 
این امر اهمیــت راهبرد دیداری در فراینــد مطالعه و یادگیری 
دانش آموزان را نشــان می دهد. کتاب های درسی و آموزشیِ فاقد 
عکس و تصویر، باعث دل زدگی می شوند و یادگیری چندان زیادی 

را در پی ندارند )نظری، ١٣٩٥(.
با توجه به اهمیت نمایش تصویرها و عکس های تاریخی در یاددهی 
و یادگیری درس تاریــخ و توجه به این مقولة مهم در کتاب تاریخ 
مقطع متوســطه، لازم است برنامه ریزان و مؤلفان کتاب های تاریخ، 
متناسب با محتوای آموزشی درس ها، از تصویرها و عکس های جذاب 
برای درک و فهم بهتر مطالب کمک بگیرند. از ســوی دیگر، درس 
تاریخ به عنوان یک درس هویتی، به توجه ویژة مسئولان در جهت 

شناساندن مفاهیم آن برای احیای هویت افتخارآمیز اسلامی و ایرانی 
تربیت یافتگان نیاز دارد )سند تحول بنیادین، راهکار٧-١: ٢٨(.

با توجه به اینکه از ســال ها پیش تاکنون استفاده از تصویرها در 
کتاب های درســی به ویژه کتاب تاریخ دهم دورة متوسطه برای 
بهره وری هرچه بهتر از مطالب درسی پررونق شده است، ضرورت 
بررسی میزان اثربخشــی این روش در یادگیری دانش آموزان از 
مســائلی است که باید با کارشناسی دقیق به آن پرداخته شود تا 
برنامه ریزان در جهت تکمیل محتوای کتاب در سال های بعدی، 

برای بهترشدن یادگیری فراگیران از نتایج آن استفاده کنند.
برای نمونه در پژوهشی که محمد نوریان در سال ١٣٩٣ با عنوان 
»اثربخشــی کتاب های درسی فنی و حرفه ای از منظر هماهنگی 
تصویرها با متن« با روش توصیفی انجام داد، مشــخص کرد که 
حدود ١٠درصد تصویرهای کتاب های درسیِ جامعة آماری با متن 
نوشتاری ارتباطی ندارند، ٨٠درصد کاملًا منطبق و ١٠درصد آن ها 

محتوایی بیشتر یا کمتر از متن نوشتاری ارائه کرده اند.

اهداف پژوهش

١. بررســی و تحلیل کمی و کیفی تصویرهای کتاب تاریخ دهم 
انسانی؛

٢. میزان اثربخشی تصویرها )فعال یا غیرفعال  بودن( در یادگیری 
دانش آموزان.

پيشينة پژوهش

با جست وجو در منابع کتابخانه ای و مقالات، بیشترین تحلیل های 
پژوهشگران دربارة کتاب تاریخ دهم انسانی از منظر متن و محتوای 
کتاب بوده است؛ از جملة این تحلیل ها می توان به موارد زیر اشاره 

کرد: 
شــهلا سلطانی )بررســی کمی و تحلیل محتوایی کتاب درسی 

تاریخ١، ١٣٩٧(، 
مهدی بکتاش و ابراهیم جوکار )تحلیل و بررسی سطح خوانایی 

کتاب تاریخ دهم انسانی بر اساس روش مک لافین، ١٣٩٩(، 
سارا اســدپور )تحلیل محتوای کتاب درسی تاریخ ایران و جهان 

باستان، پایة دهم بر اساس مؤلفه های تفکر انتقادی، ١٣٩٩(، 
جاوید مجیدی و مهرداد درخشنده )تحلیل محتوای کتاب تاریخ 
ایران و جهان باســتان، پایة دهم رشتة ادبیات و علوم انسانی بر 

مبنای عوامل خلاقیت گیلفورد، ١٤٠٠(، 
سارا اسدپور و مراد یاری )تحلیل محتوای کتاب های درسی تاریخ 
رشتة علوم انسانی بر اساس دیدگاه اسلامی عمل در آموزش تاریخ، 

.)١٤٠٠

شناساندن مفاهیم آن برای احیای هویت افتخارآمیز اسلامی و ایرانی 
.)

با توجه به اینکه از ســال ها پیش تاکنون استفاده از تصویرها در 
کتاب های درســی به ویژه کتاب تاریخ دهم دورة متوسطه برای 
بهره وری هرچه بهتر از مطالب درسی پررونق شده است، ضرورت 
بررسی میزان اثربخشــی این روش در یادگیری دانش آموزان از 
مســائلی است که باید با کارشناسی دقیق به آن پرداخته شود تا 
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روش پژوهش
پژوهــش حاضــر از نوع تحقیقــات توصیفی 
با اســتفاده از روش تحلیل محتــوای ویلیام 
رومی انجام شده اســت. ویلیام رومی یکی از 
صاحب نظران تعلیم وتربیت، کتاب خود به نام 
»تکنیک های پژوهشــی در آموزش علوم« را 
در ســال ١٩٨٦ ارائه کرد. روش او، بنا بر باور 
خودش، یک روش تحلیل کمی اســت که به 
توصیف عینی و منظم محتوای آشکار مطالب 
درسی و آزمایشــگاهی می پردازد. هدف روش 
ویلیــام رومی در بحث تصویرهــا، تمایز بین 
تصویرهای فعال و غیرفعال در کتاب اســت. 

این روش مشــخص می کند که تصویرها در یــک کتاب تا چه 
حد می تواننــد دانش آموزان را به فعالیت وادارند و آن ها را درگیر 
فعالیت های کتاب کنند. همچنین با بررسی کمی و کیفی مشخص 
می کند که آیا کتاب از نظر تصویرها شــرایط لازم برای آموزش و 

یادگیری را دارد یا باید در تألیف آن تجدیدنظر شود.

پژوهش حاضر بر اساس تحلیل ویلیام رومی با این پرسش ها در پی 
بررسی تصویرهای کتاب تاریخ دهم انسانی است:

١. تصویرها تا چه اندازه، اهداف آموزشی مورد نظر را دربرمی گیرند؟
٢. تصویرها تا چه اندازه با درک و فهم فراگیران ارتباط دارند؟

٣. تصویرها تا چه اندازه به ساده سازی یادگیری دانش آموزان کمک 
می کنند؟ )پیچیده نبودن(

٤. تصویرها تا چه اندازه اجزای مهم درس را برجسته می کنند؟
٥. آیا تصویرها کنجکاوی دانش آموزان را برمی انگیزانند؟

٦. آیا تصویرها در صفحة درسی در جای مناسب قرار گرفته اند؟ 
)در کنار متن بودن(

٧. آیا نشانه ها، نمادها، رنگ ها و خط ها در وضوح تصویرها به خوبی 
رعایت شده اند؟

مهم ترین اصل در مقولة تصویرها این است که تحلیلگر از یک سو 
باید متغیرهایی را که با آن سروکار دارد به وضوح تعریف کند و از 
سوی دیگر، باید شاخص هایی را تعریف کند که اطلاعات تصویرها 
بر اساس آن ها در مقوله قرار می گیرند )فعال و غیرفعال(. به عبارت 
دیگر، مقوله ها باید منعکس کنندة هدف پژوهش باشند. بر اساس 
تحلیل ویلیام رومی، تصویرها به دو دسته تقسیم می شوند: فعال 

و غیرفعال.

 مفاهيم

تصویر: در بحث یادگیری، تصویر به رسانة آموزشی گفته می شود 
که دربرگیرندة مفاهیم یک درس به صورت دیداری و عینی باشد و 
دانش آموزان را با موضوع درس در یک قاب مصور آشنا کند. تصویر 

می تواند به صورت عکس، نقاشی، نمودار و نقشه باشد.
تصویر فعال: تصویری اســت که فراگیر را به کنجکاوی و انجام 
فعالیت آموزشــی وامی دارد و با شــاخص  هایي بررسی می شود. 

)جدول ١(
تصویر غیرفعال: تصویری است که اطلاعات یک موضوع و متن 

را بلافاصله شرح می دهد و با این شاخص ها قابل بررسی است:
١. توضیح بلافاصله بعد از متن و زیر تصویر؛

٢. محدودکنندة متن؛
٣. عدم قابلیت تبدیل مفاهیم انتزاعی به عینی؛

استفاده از تصويرها 
در كتاب درسى دو 
هدف را دنبال مى كند: 
فهماندن بهتر 
گير؛  موضوع به فرا
علاقه مندكردن 
گير به   فرا
كتاب درسى
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٤. ابهام تصویر؛
٥. تصویر جزئی که فقط بر یک امر مشــخص قابل اطلاق است و 

هیچ امر مفروض دیگری را نمی توان مصداق آن قرار داد.
٦. تناسب نداشتن با گروه سنی )١٦ تا ١٨سال(.

يافته هاى پژوهش

با بررســی تصویرهای موجود در کتاب، تمام تصویرها توضیح و 
معرفی داشــتند و چون یکی از شاخص های تصویرهای فعال در 
روش تحلیــل ویلیام رومی برای تفکر و کنجکاوی، درج نشــدن 
توضیح در کنار و زیر آن هاســت، این شاخص در تمام تصویرها 

غیرفعال است.

تحليل تصويرها

 در ایــن بخش، بررســی کیفــی تصویرهای کتاب بر اســاس 
شاخص های فعال و غیرفعال صورت می گیرد.

١. تصویــر آغازیــن درس اول، صفحــة ٣ با موضــوع »تاریخ و 
تاریخ نگاری«. تصویر به این دلایل غیرفعال است: توضیح بلافاصله 
بعد از متن دارد؛ محدودکنندة متن درس اســت؛ کلیات موضوع 
درس در آن نمودار نیست؛ ابهام دارد )وضوح کافی ندارد(؛ تصویر 
جزئی است. این تصویر یک ستون سنگی به نام »سالنامة شاهی« 
مربوط به تمدن مصر است و در موزة شهر پالرمو ایتالیا نگهداری 
می شود. پیشنهاد می شود که با توجه به موضوع درس )تاریخ نگاری( 
و شــروع تمدن از بین النهرین، از تصویرهایی مانند گِل نوشته ها، 

سنگ نوشته ها و سالنامه ها، که در تمدن های نخستین این منطقه 
وجود دارند، در یک قاب استفاده شود.

٢. تصویرهای آغازین درس دوم، صفحة ١٢ با موضوع »تاریخ؛ زمان 
و مکان«. تصویرها به این دلایل فعال اند: گسترش دادن متن درس 
)نحوة اســتفاده و ساخت(؛ برجسته کردن موضوع درس )نمایش 
وسایل مرتبط با زمان(؛ وضوح تصویرها؛ تصویرهای کلی انطباقی 
هستند و فراگیران، ساخت چنین وسایلی برای اندازه گیری زمان 
در گذشته را با زندگی امروزی که همه چیز پیشرفته و در قبضة 

زمان است، مرتبط می دانند.
٣. تصویر آغازین درس سوم، صفحة ٢٠ با موضوع »باستان شناسی 
در جست وجوی میراث فرهنگی«. این تصویر فعال است. شکل های 
موجود در تصویر فوق این است که علاوه بر برجسته کردن موضوع 

درس بــرای دانش آموزان )باستان شناســی 
و میــراث فرهنگی( آنــان را به کنجکاوی در 
نحوة ساخت، شناخت فرهنگ و شیوة زندگی 
مردمان آن روزگار با توجه به وسایل موجود در 
آن زمان، آشــنا می کند. افزون بر این، تصویر 
فوق، فراگیران را دربارة نحوة کشف و آشنایی با 
کار مورخان و باستان شناسان کنجکاو می کند.

٤. تصویــر آغازین درس چهارم، صفحة ٣٠ با 
موضوع »پیدایش تمدن بین النهرین و مصر«. 
تصویر به این دلایل غیرفعال اســت: توضیح 
بلافاصله بعد از متن دارد؛ محدودکنندة متن 

جدول ١. شاخص های تصویرهای فعال

A. تصویر بدون توضیح در زیر متن
در تحلیل ویلیام رومی، اصلی ترین تصویر، فعال ترین تصویر است. چنین تصویری برانگیزانندة 
حس جست وجوگری در دانش آموزان است و بدون هیچ گونه پیش داوری، ذهن او را به تفکر 

پیرامون موضوع درس وامی دارد.

این تصویر علاوه بر هماهنگی با متن و بلکه فراتر از متن، به روند یادگیری و گسترش اطلاعات B. گسترش دهندة متن
دانش آموزان کمک می کند.

این تصویر با توجه به موضوع درس، کُلیت آن را در خود نمودار می کند.C. برجسته کردن موضوع درس

جزئیات تصویر )رنگ، خط، نشانه ها، ابعاد و...(.D. وضوح تصویر

این تصویر علاوه بر موضوع درس، قابلیت انطباق با مصادیق دیگر برای یادگیری را دارد.E. تصویر کلی انطباقی

F. تناسب با گروه سنی (۱۶ تا ١٨سال)

تصوير بـه عنوان 
يكي از موفق ترين 

ابزار آموزشي 
غيرمستقيم به دليل 

اثرگذاري از طريق 
بينايي افراد، نقش 

مهمي در يادگيري دارد 
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درس اســت )پیدایش تمدن با ترســیم انسان هایی که به دنبال 
گردآوری خوراک انــد(؛ کلیات موضــوع درس )پیدایش تمدن 
بین النهرین و مصر( در آن نمودار نیســت؛ تصویر جزئی است و 
موضوعی غیر از زندگی انســان های اولیه را بیان نمی کند؛ وضوح 

تصویر از نظر ابعاد، رنگ و ترسیم، اشکالاتی دارد.

٥. تصویر آغازین درس پنجم، صفحة ٤٢ با موضوع »هند و چین«. 
تصویر به این دلایل غیرفعال اســت: توضیح بلافاصله بعد از متن 
دارد )نقشة هند باستان(؛ محدودکنندة متن درس است؛ کلیات 
موضوع درس در آن مشهود نیست؛ تصویر جزئی است و قابلیت 
انطباق برای یادگیری موضوعی دیگر را ندارد. پیشنهاد می شود که 
تصویری از آثار تمدنی هند و چین، مانند بناهای موهنجودارو و 

دیوار چین جایگزین شود.

٦. تصویر آغازین درس ششم، صفحة ٥٠ با موضوع »یونان و روم«. 
تصویر به این دلایل غیرفعال اســت: توضیح بلافاصله بعد از متن 
دارد )نقشة یونان باستان(؛ محدودکنندة متن درس است؛ کلیات 
موضوع درس در آن مشهود نیست؛ تصویر جزئی است و قابلیت 
انطباق برای یادگیری موضوعی دیگر را ندارد. پیشــنهاد می شود 
که تصویری از آثار تمدنی یونان و روم، مانند بناهای آکروپولیس و 

کولوسئوم د جایگزین شود.

٧. تصویر آغازین درس هفتــم، صفحة ٦٢ با موضوع »مطالعه و 
کاوش در گذشــته های دور«. تصویر به این دلایل فعال اســت: 
گســترش دهندة متن است، یعنی فقط یک نقاشی ساده نیست، 

بلکه ماهیت تاریخ یک حکومت )هخامنشی( در آن نهفته است؛ 
برجسته کردن موضوع درس، زیرا تاریخچة فعالیت های مطالعه و 
کاوش را در ایران نشان می دهد؛ یک تصویر انطباقی با یادگیری 
بالا برای فهمیدن شــیوة معماری و شهرسازی در تاریخ گذشتة 
ایران اســت؛ تصویر وضوح دارد، زیرا از شاخص های مهم تصویر، 
تــلاش نقاش این اثر با توجه به امکانات موجود در آن زمان برای 

جلوه دادن جزئیات بناست.

٨. تصویر آغازین درس هشــتم، صفحة ٧٠ با موضوع »سپیده دم 
تمدن ایرانی«. تصویر به این دلایل غیرفعال است: محدودکنندة 
متن درس است؛ عدم قابلیت تبدیل مفاهیم انتزاعی به عینی؛ ابهام 
تصویر؛ تصویر جزئی است، زیرا نشانگر محدودة جغرافیایی کشور 
ایران و ناهمواری های سطح فلات ایران است و قابلیت انطباق حتی 

با متن درس )سپیده دم تمدن ایرانی( را ندارد.

٩. تصویر آغازین درس نهم، صفحة ٨١ با موضوع »از ورود آریایی ها 
تا پایان هخامنشــیان«. تصویر از نوع نقشــه و مانند تصویرهای 
صفحه های ٨ و ٩ غیرفعال است. پیشنهاد می شود که با توجه به 
شروع دوران تاریخی تمدن ایران، مجموعه تصویری با الهام از آثار 

تمدنی و فرهنگی این دورة تاریخی جایگزین شود.

١٠. تصویر آغازین درس دهم، صفحة ٩٠ با موضوع »اشکانیان و 
ساسانیان«. تصویر به این دلایل غیرفعال است: محدودکنندة متن 
درس است، زیرا این سردیس مربوط به مؤسس سلسلة سلوکی 
اســت و حتی با عنوان درس )اشکانیان و ساسانیان( تباین دارد؛ 
جزئی است، زیرا کلیات درس در آن مشهود نیست، بلکه محدود 
به سلسلة سلوکی اســت؛ تصویر ابهام دارد؛ با گروه سنی )١٦ تا 

١٨سال( تناسب ندارد.

١١. تصویــر آغازین درس یازدهــم، صفحة ٩٩ با موضوع »آیین 
کشورداری« فعال اســت، زیرا شاخص های فعال بودن تصویر در 
جدول شــمارة ١ را دارد. در این تصویر، موارد مربوط به موضوع 
درس )آیین کشورداری( مشهود است، زیرا در ایران باستان، کشور 
را شــاه، درباریان، نظامیان و حاکمــان محلی اداره می کردند که 
همگی در تصویر قابل مشــاهده اند. کُلیت تصویر، برای یادگیری 
بیشتر، قابلیت انطباق بر موضوعاتی همچون آداب و رسوم، شیوة 
پوشش، آرایش، تقسیم مناصب اداری و حکاکی تصویر روی سنگ 

را دارد و دانش آموزان را به کنجکاوی وامی دارد.

١٢. تصویر آغازین درس دوازدهم، صفحة ١٠٩ با موضوع »جامعه 
و خانواده« فعال اســت، زیرا از جمله تصویرهایی است که در آن 

شاه
خاندان شاهي و 

صاحب منصبان عالي رتبة 
سیاسي و نظامي 

هرم اجتماعي دوران هخامنشي
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شاخص های فعال برای نشان دادن جامعة ایران در دوران باستان 
ذکر شــده اند و کلیات درس در آن قابل مشــاهده است. وجود 
تصویرهای هرم و ترســیم طبقات مــردم در حکومت های ایران 
باستان روی آن در صفحات بعدی، نشانگر تمرکز مؤلفان کتاب بر 

بیان موضوع درس در قالب این تصویر است.

١٣. تصویر آغازین درس سیزدهم، صفحة ١١٨ با موضوع »اقتصاد 
و معیشت«. شــاخص های فعال در تصویر موجودند. برای نمونه، 
تصویر، گسترش دهندة متن درس )اقتصاد و معیشت( است، زیرا 
شــیوة ساخت مُهر و دلیل ســاخت آن در دوران باستان و شیوة 
معیشت از جمله مواردی است که بر وسعت اطلاعات دانش آموزان 
می افزاید. تصویر همچنین قابلیت انطباق بر یادگیری موضوعات 
دیگر از جمله ســاخت ابزارهــا، محصــولات و روش ها و فنون 
کشاورزی حکومت های ایران باستان همراه با پیشینة آن و مقایسه 

با دیگر حکومت های جهان باستان را دارد.

١٤. تصویر آغازین درس چهاردهم، صفحة ١٢٨ با موضوع »دین 
و اعتقادات«. تصویر به این دلایل فعال اســت: گســترش دهندة 
متن اســت، زیرا حکومت های ایران باســتان بر یگانه پرستی بر 
اســاس آموزه های دین زرتشت تمرکز داشتند، تلاش پادشاهان 
حکومت های هخامنشی، اشکانی و ساسانی برای گسترش آیین 
زرتشت بود و سنگ نگاره ها، سکه ها و بناهای مذهبی نشان دهندة 
توسعة این آیین در آن دوران بوده که در درس آمده است؛ موضوع 
درس را برجسته کرده اســت، چون اعتقادات ایرانیان در دوران 
باستان، پرستش اهورامزدا، خدای دین زرتشت، بوده است. با وجود 
تصویر، موضوعاتی همچون تولد و زندگی زرتشت، کتاب مقدس 
زرتشتیان و مطالب آن، الهی یا غیرالهی بودن این دین، مراسم آن 
و مقایسة آن با ادیان دیگر، دانش آموزان را به کنجکاوی وامی دارد.

١٥. تصویر آغازین درس پانزدهم، صفحة ١٣٦ با موضوع »زبان، 
علم و آموزش«. تصویر به این دلایل فعال است: گسترش دهندة 
متن درس است )تقســیم بندی نموداری و استفاده از رنگ سبز 
برای مشــخص کردن زبان های ایرانی(؛ برجسته کنندة موضوع 
درس است، زیرا علاوه بر معرفی زبان های ایرانی، قابلیت انطباق 
برای شناخت دیگر شاخه های زبان هند و ایرانی و حتی نژاد و اقوام 
را نیز دارد؛ وضوح تصویر )ابعاد، رنگ و خط(؛ تناسب با گروه سنی 

)١٦ تا ١٨ سال(.

١٦. تصویر آغازین درس شــانزدهم، صفحة ١٤٣ با موضوع »هنر 
و معماری«. تصویر به این دلایل فعال نیســت: توضیح بلافاصله 
بعد از تصویر دارد؛ تصویر محدودکنندة متن درس است؛ تصویر 

جزئی است، در حالی که مقولة هنر و معماری در ایران باستان یک 
موضوع گسترده و کلی است؛ تصویر ابهام دارد.

نتيجه

امروزه روش های تدریس نوین و راهکارهای ارتقابخش در آموزش 
تاریخ مورد توجه متخصصان قرار گرفته است و روش های سنتی، 
اعتبار قبلی خود را از دست داده اند. در این روش ها دانش آموزان 
بیشــتر فعال اند و انعطاف پذیــری، کاوش، تحلیــل و انتقاد از 
ویژگی های کلاس های درس است. با تحلیل مناسب کارشناسان 
آمــوزش، روند تغییر محتوای کتاب ها نیز در دســتور کار قرار 
دارد تا از ارائة اطلاعات و بیان مطالب علمی صِرف، پرهیز شود 
و به صــورت کتاب هایی پویا و متحــرک با محوریت نقش فعال 
دانش آموزان در جریان یادگیــری و یاددهی، نقش خود را ایفا 
کنند. از جمله تغییرات اساسی در کتاب ها به ویژه کتاب تاریخ، 
برای فعال کردن جریان یادگیری، تغییر و تحول در تصویرهای 
آن هاست که نقش هویتی و ملی را نیز بر عهده دارند. ما در این 
تحقیق، تصویرهای آغازین درس های کتاب تاریخ دهم انسانی را 
تحلیل کردیم و با بررسی کمی و کیفی، در مجموع به این نتیجه 
رسیدیم که عمدة این تصویرها غیرفعال اند و تنها برای تکمیل 
محتوای درس ارائه شــده اند. بنابراین لازم است دست اندرکاران 
آموزش و تألیف، با درنظرگرفتن تحلیل ها و تجربیات محققان در 
هرچه فعال ترکردن محتواها و تصویرهای کتاب بر اساس شرایط 
دانش آموزان بکوشــند. البته ما فقط تصویرهای ورودی درس ها 
را تحلیل کردیم. پیشــنهاد می شود که محققان دیگر با بررسی 
تصویرهای دیگر کتاب از نظر ویژگی »فعال یا غیرفعال بودن« به 

تکمیل این پژوهش کمک کنند.

منابع
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معلم، نويسنده و تاريخ پژوه معاصر
سعيده اژدرى
كارشناسي ارشد تاريخ تشيع

اشاره

علی اصغر فقیهی در سال ١٢٩٧ ش )١٣٣٦ ق( در خانواده ای 
روحانی در شهر قم متولد شد. ایشان در مجلة رشد معلم دربارة 
سال تولد خود فرموده اســت: »من طبق شناسنامه ام در سال 
۱۲۹۲ شمســی در شهر قم متولد شده ام، ولی مرحوم پدرم در 
پشت جلد یکی از کتاب هایش تاریخ تولدم را سال ١٣٣٦ قمری 
نوشته است.« پدر وی مرحوم آقا شیخ ابوالحسن فقیهی، مدرس 
حوزه و مدرســة جانی خــان١ بود. مرحوم آیــت االله حائری این 
مدرسه را قبل از تشکیل حوزة علمیة قم دایر کرده بود و بسیاری 
از علمای قم از این مدرســه برخاسته اند. مدرسه موقوفاتی هم 

داشت که درآمد آن صَرف کمک به طلاب می شد.

گذرى بر حيات گهربار

شخصيت شناسي

 ع�ی ا��� ����ی
ا�تاد

گذرى بر حيات گهربار
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ایشــان از ســن پنج ســالگی به یادگیری علوم دینی و دروس 
دیگر معمول در آن زمان پرداخت. اســتاد فقیهی تحصیل را از 
مکتب خانه شــروع کرد و بعدها خدمــت پدر خویش در همان 
مدرسه مقدمات علوم دینی را فراگرفت. منطق را پیش آقا شیخ 
عبدالحسین ابن الدین شاگردي کرد، سپس تا پایان سطح نیز در 
خدمت پدر و عموی خود که او نیز از مدرسان همان مدرسه بود، 
به تحصیلات حوزوی ادامه داد. وی در گفت وگو با مجلة فرهنگ 
کوثر در این باره گفته است: »بعضی از کتاب هایی که آن زمان ها 
رســم بود بخوانیم حالا دیگر در حوزه ها خوانده نمی شود و به 
جایش کتاب های دیگری می خوانند. خلاصه، این ها را که تمام 
کردم دورة سطح متوسط را شروع کردم: معالم الأصول، قوانین 
میرزای قمی، شرایع، شرح لمعه، مكاسب، شرح ریاض؛ بعد هم 
وسائل شیخ انصاری و كفایه الاصول مرحوم آخوند خراسانی که 
آخرین مرحلة سطح بود. همة این کتاب ها را تا آخر می خواندیم 
و هیچ کدام ناتمام نمی ماند.« وی دورة ســطح را نزد اســتادان 
وقت حوزه همچون شــیخ عبدالحســین ابن الدین قمی، سید 
شهاب الدین مرعشی نجفی، محمد فیض قمی، سید محمدرضا 
گلپایگانی و... به پایان برد. پس از اتمام این دوره، مدتی در درس 
خارج فقه سید محمدتقی خوانساری شرکت می جست. بعد از 
اتمام دورة حوزة علمیه، در ســن ۱۸ ســالگی برای ثبت نام در 

دانشکدة معقول و منقول٢ راهی تهران شد.
اســتاد علی اصغر فقیهی در مصاحبه ای از علت رفتنش به این 
دانشــکده می گوید: »علت اینکه به آن دانشــکده رفتم اولًا آن 
دانشکده بسیار پربار بود، بهترین اساتید آنجا تدریس می کردند. 
دیگر اینکه دیپلم نمی خواســت، تنها امتحان ورودی داشــت، 
چون در آن موقع دبیرستان کاملی نبود و تا چند سال بعد هم 
کســی در دبیرســتان ها دیپلم نگرفت و کمک خرجی و حجره 
هم می دادند که این برای من که نه خودم امکاناتی داشــتم و 
پدرم بضاعتی نداشت که به من کمک کند، بسیار مغتنم بود.« 
از اســتادان وی در مقطع دانشــگاه می توان به محمود شهابی 
خراسانی، بدیع الزمان فروزانفر، احمد بهمنیار، عبدالعظیم قریب، 
مهدی الهی قمشــه ای و میرزا یداالله نظرپاک اشاره کرد. او در 
شهریورماه ســال ۱۳۱۹ش تحصیلات دانشگاهی را با دفاع از 
رســالة پایانی خود در موضوع »تأثیر ایرانیان در بســط تمدن 
اسلامی« در حضور اساتید راهنما و مشاور، عباس اقبال آشتیانی 
و سید احمد کســروی، به پایان برد و مدرک کارشناسی ارشد 

خود را در رشتة ادبیات دریافت کرد.
وی در طــول دوران تحصیــل با کتاب های متعــددی از جمله 
نصاب الصبیان، جامع المقدمات، شــرح ســیوطی و الفیه، شروح 
کافیه و شــافیه و دیگر کتاب های ارزشمند دینی آشنایی کامل 
پیدا کرد. با پایان بــردن دورة مقدماتی، درس های دورة تکمیلی 

را نیز فراگرفت و در مدرســه های علمیه مشغول به تدریس شد. 
از دستاوردهای فرهنگی، علمی و تاریخی ایشان می توان به آثار 
گران مایه ای اشاره کرد که سهم بسزایی در شناساندن فرهنگ و 
قومیت مردم ایران و تاریخ تثبیت تشیع در ایران دارند. کتاب های 
تاریخ آل بویه، تاریخ وهابیان، تاریــخ جامع قم، آثاری در زمینة 
فارسی و نگارش و جغرافیا و ترجمة ارزشمند نهج البلاغه، زندگانی 

پربار و آمیخته به دانش ایشان را معرفی می کند.
در ســال دوم تحصیل در دانشــکده به ایشان پیشنهاد شد که 
هر کس مایل اســت به کار دبیری بپردازد، باید در علوم تربیتی 
دانش ســرای عالی هم شــرکت کند. ایشــان یک سال هم در 
آنجا شــرکت کرد. خود ایشــان در این باره می گوید: »در سال
  ٢٠-۱۳۱۹ پس از پایان دورة دانشــکده به عنــوان دبیر به قم 
اعزام شــدم و تا ســال ١٣٥٠ در قم، دروس فقه، تاریخ ادبیات 
فارســی و عربی را تدریس می کردم. در سال ١٣٥٠ آقای علامه 
کرباسچیان، مؤســس و چند تن از امنای مدرسة علوی تهران 
به قم آمدند و از من برای تدریس در آن مدرســه دعوت کردند 
که پذیرفتم و تا ســال ٥٨ حدود هشــت سال در آنجا تدریس 
می کردم و در ســال ٥٨ به دبیرستان نیکان رفتم که آن هم از 
نظر درسی همانند مدرســة علوی در سطح بالایی بود. سیزده 
سال هم در آنجا تدریس کردم و بعد هم تدریس را کنار گذاشتم 

و به قم برگشتم.«
روحانیان سرشناسی همچون سیدموسی صدر، احمد آذری قمی، 
محمدفاضل لنکرانی، محمد مؤمن قمی و نیز استادان و ادیبانی 
همچون مظاهر مصفا، علی اشــرف صادقی، محمود بروجردی، 
محمدعلی مجاهدی قمی )پروانه(، سید علیرضا شمس )شمس 
قمی(، ســید علی موســوی گرمارودی، محمود شریف صادقی 
)وفا(، به عنوان شاعران، ادیبان و مدیحه سرایان اخیر، از شاگردان 

استاد علی اصغر فقیهی هستند.

تأليف ها

١. تاریخ و عقاید وهابیان؛
٢. وهابیان؛

٣. دستورهای املا و انشا؛
٤. جغرافیای کشورهای اسلامی و تاریخ اسلام؛

٥. شاهنشاهی عضدالدوله دیلمی؛
٦. تاریخ مذهبی قم؛

٧. آل بویه؛
٨. دستور زبان فارسی؛

٩. فغــان دل، مقدمة چندین صفحه ای بر دیوان 
شــعر شــرر بیگدلی؛ محمدعلی مجاهدی قمی 
)پروانه( دربارة ایــن اثر می گوید: »به خاطر دارم 

روحانيون 
سرشناسى همچون 

سيدموسى صدر، 
احمد آذرى قمى، 

محمدفاضل لنكرانى 
و... از شاگردان استاد 

على اصغر فقيهى 
بودند



هنگامی که در ســال ١٣٤٩ به پیشنهاد مرحوم آیت االله آذری 
قمی سرگرم مقابلة نســخه های خطی دیوان اشعار حسینعلی 
بیک بیگدلی )متخلص به شرر( فرزند آذر بیگدلی مؤلف آتشکدة 
آذر بودم، اســتاد فقیهی به رسم شــاگردنوازی پس از ملاحظة 
کارهایی که در ایــن رابطه انجام داده بودم به من فرمودند: اگر 
مایل باشــید مقدمه ای بر دیوان شرر خواهم نوشت. و به فاصلة 
چنــد روز مقدمه ای عالمانه در ١٦ صفحه مرقوم داشــتند و در 
پایــان آن، این ناچیز را مورد عنایت خود قرار دادند. این مقدمه 
زینت بخش دیوان شــرر بیگدلی با عنوان فغان دل اســت که 
به سال ١٣٤٩ توسط انتشــارات دارالعلم قم چاپ و 

منتشر گردیده  است.«
١٠. دست نوشتة هزار لغت، مخصوص لهجة قمی؛

١١. قم در مسیر تاریخ؛
١٢. بنی امیه در تاریخ.

ترجمه ها

١. ترجمة عهدنامة مالک اشــتر؛ عهدنامة مالک اشتر 
مهم ترین نامة علی بن ابی طالب)ع( اســت. علی اصغر 
فقیهی در سال ١٣٤١ برای استفادة دانشجویان رشتة 
ادبیات، آن را ترجمه کرد و ســپس متن و ترجمه را 
در اختیار عموم قــرار داد. توضیح اینکه این ترجمه، 
زمینه و اندیشــة ترجمة تمامی کتاب نهج البلاغه را 

فراهم آورد.
٢. ترجمة توحید مفضل، گفتار منسوب به امام صادق علیه السلام؛ 
این کتاب با نام »راه خداشناســی« یا »خلاصة توحید مفضل«، 
شامل ترجمة گفتار امام صادق علیه السلام به ضمیمة مختصری 
از نبــوت، عدل، امامت و معاد، به گونــه ای همه فهم، چاپ و در 

دسترس عموم قرار گرفت. در چاپ های بعد برای تفهیم بیشتر 
مطالب در جای جای کتاب از تصاویر مناســب نیز استفاده شد. 

این اثر به زبان انگلیسی نیز ترجمه شده  است.
٣. ترجمة محمد رسول االله صلّی االله علیه و آله و سلّم؛ اصل این 
کتاب تألیف احمد تیموربک مصری است که به فارسی ترجمه 

شده، ولی از چاپ و نشر آن خبری در دست نیست.
٤. ترجمة نهج البلاغه؛ این اثر که با نام »کتاب شریف نهج البلاغه« 
همراه با شــرح شــیخ محمد عبده ترجمه شده، در میان دیگر 
آثارش جلوة ویژه ای دارد. ترجمة این کتاب هفت سال )١٣٦٨–

١٣٦١( به طول انجامیده و ترجمة متن عربی آن به فارسی چنان 
با دقت صورت گرفته اســت که می توان آن را کلمه به کلمه و 

جمله به جمله با ترجمة فارسی آن تطبیق داد.

سفرنامه ها

١. ســفرنامة آفریقا؛ او در سال ١٣٥٢ مسافرت های متعددی به 
اروپا، آفریقا، خاوردور، اســترالیا و چند کشور عربی داشت. وی 
خاطرات ســفرش به آفریقا را که حاوی تحقیقی جامع پیرامون 
آن قاره و آداب و سنن اجتماعی، آثار و شگفتی های آنجاست، در 

این مجموعه گرد آورده  است.
٢. دست نوشته هایی پیرامون خاطرات سفر به عتبات.

٣. سفرنامة حج؛ او در سال ١٣٤٥ پس از بازگشت از حج تمتع 
که نخستین سفر خارج از کشورش بود، کتاب سفرنامه را با نام 
»حج آن طور که من رفتم« شــامل گزارش ۲۷ روزه از وقایع و 

رویدادهای سفر و اعمال حج، نگاشته  است.
در ادامه، به توضیحات برخی از تألیفات استاد فقیهی از زبان خودش 
اشاره شده اســت. از آثار اولیة ایشان می توان به سلسله مقالاتی 

اروپا، آفریقا، خاوردور، اســترالیا و چند کشور عربی داشت. وی 
خاطرات ســفرش به آفریقا را که حاوی تحقیقی جامع پیرامون 
آن قاره و آداب و سنن اجتماعی، آثار و شگفتی های آنجاست، در 

این مجموعه گرد آورده  است.
٢. دست نوشته هایی پیرامون خاطرات سفر به عتبات.

٣. سفرنامة حج؛ او در سال 
که نخستین سفر خارج از کشورش بود، کتاب سفرنامه را با نام 

»حج آن طور که من رفتم« شــامل گزارش 
رویدادهای سفر و اعمال حج، نگاشته  است.

در ادامه، به توضیحات برخی از تألیفات استاد فقیهی از زبان خودش 
اشاره شده اســت. از آثار اولیة ایشان می توان به سلسله مقالاتی 

پس از تأسيس 
مدرسة دين و 
دانش توسط 
آيت االله شهيد 
دكتر بهشتى، 
تدريس  
كشورهاى اسلامى و 
تاريخ اسلام به من 
واگذار شد
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دربارة تاریخ و عقاید وهابیان که در روزنامة معروف آن زمان به نام 
»استوار« چاپ می شد، اشاره کرد. استاد فقیهی دربارة انگیزة تألیف 
این اثر می گوید: »علت آن، این بود که در ســال ۱۳۲۲ وهابیان 
در مکه ســر یک زائر ایرانی را به نام حاج ابوطالب به اتهام واهی 
قطع کردند. در آن موقع از عقاید وهابیان کســی چندان اطلاعی 
نداشت، کتابی هم در این باره نبود و یا کم بود و چون من تاریخ 
تدریس می کردم از من زیاد ســؤال می شد که اینان چه گروهی 
هستند و چه می گویند؟ من هم با مدارک و منابع اندکی که بود 
شروع به نوشتن آن سلسله مقالات کردم و به ریشه یابی این فرقه 
و عقایدشان پرداختم و کتاب کوچکی جزوه مانند در حدود هشتاد 
صفحه شد و مرحوم آیت االله نجفی مرعشی هم لطف کردند یک 
صفحه به زبان عربی مقدمه ای بر آن نوشتند. این اولین اثر من بود 
که به صورت کتاب چاپ شد. این موضوع انگیزه ای شد که دربارة 
وهابیان تحقیق را ادامه دهم. لذا در ســال ١٣٥٢ با جمع آوری 
مــدارک زیادی دربــارة فرقة وهابی و عقایدشــان و به خصوص 
کتاب های ابن تیمیه و کتاب های محمدبن عبدالوهاب و دیگر آثار 

وهابی ها، کتابی را به نام وهابیان چاپ کردم.«
وی در سال ١٣٣٠ به پیشنهاد عده ای از معلمان و دبیران، کتابی 
دربارة »قواعد املا« و »انشا« نیز نوشت. استاد در توضیح این اثر 
و دیگر تألیفات خود در مجلة کتاب ماه و دین می گوید: »پس از 
تأسیس مدرسة دین و دانش توسط آیت االله شهید دکتر بهشتی، 
تدریس جغرافیای کشورهای اسلامی و تاریخ اسلام به من واگذار 
شد. این دو مادة درسی نخستین بار بود که در دبیرستان تدریس 
می شــد، لذا من اول مطالب را تقریر می کردم، بعد خلاصة آن را 
برای دانش آموزان می گفتم و آنان می نوشتند. بعد این نوشته هایم 
به صورت کتابی چاپ شد. در زمان آیت االله بروجردی )ره( به دستور 
ایشان، متن رسالة عملیه را به صورتی ساده به کمک آقای علامه 

کرباسچیان که از اصحاب ایشــان بود، نوشتم. توحید مفضل را 
ترجمه کردم و به ضمیمة بقیة اصول دین به نام راه خداشناسی 
چاپ شــد و بارها تجدید چاپ گردید. عهدنامة مالک اشتر را نیز 
ترجمه کردم. همچنین در سال ١٣٤٦ سفرنامة حج نوشتم به نام 
حج آن طور که من رفتم. در همین سال دستور زبان فارسی را 
نیز چاپ کردم. در سال ٤٧ کتاب فرمانروایی عضدالدوله دیلمی را 
نوشتم و بعد عده ای نامه نوشتند که همة آل بویه به جهان تشیع 
خدمت کرده انــد، چرا تنها عضدالدوله را انتخاب کرده ای؟ از این 
روی درصدد کتابی دربارة آل بویه برآمدم. یازده سال طول کشید تا 
کتابی به نام تاریخ آل بویه متجاوز از نهصد صفحه نوشتم که مکرر 
به چاپ رســیده است. در سال ٥٠ تاریخ جامع قم را نوشتم به 
ترتیب مذهبی، اجتماعی و علمی که قسمت مذهبی آن چاپ و 

نایاب شده است.«
آخرین اثری که از ایشــان چاپ شده، ترجمة نفیس نهج البلاغه 

است.

وفات

مرحوم علی اصغر فقیهی پس از تحمل چهار سال بیماری ناشی 
از عوارض مغزی، سرانجام در تاریخ ١٣٨٢/٩/٢ ش )۲۸ رمضان 
١٤٢٤ ق( در ٩٠ سالگی بر اثر سکتة قلبی درگذشت. شاگردان 
این اســتاد گران قدر و جامعة فرهنگی قم، پیکرش را تشــییع 
کردند و پس از مراســم نماز در صحن مطهر حضرت معصومه 
سلام االله علیها در حجرة محل دفن یار و همراه جوانی اش، شهید 

دکتر مفتح، به خاک سپردند.

پی نوشت ها
۱. مدرســة جهانگیرخان یا جانی خان از مدارس علمیة حوزوی در قم است. این 
مدرســه که در مقابل مسجد جامع قم قرار دارد، دارای حیاطی کوچک است که 
بیست حجره آن را احاطه کرده و جلوی هر حجره، ایوانی دارد که با مقرنس های 
گچی و آجری و کتیبه هایی به نام های االله و پیامبر اکرم)ص( و حضرت علی)ع( 
تزیین شــده اســت. در خصوص نام گذاری این مدرسه به جهانگیرخان اختلاف 

است. این مدرسه در فهرست آثار ملی ثبت شده و دارای موقوفات فراوان است.
۲ . دانشکدة الهیات و معارف اسلامی دانشگاه تهران )نام پیشین: دانشکدة معقول 
و منقول(، یکی از دانشــکده های دانشگاه تهران است که در سال ۱۳۱۳ تأسیس 

شد.

منابع
١. عارفی، محمدمهدی و حجتــی، عبدالرحیم. )١٣٧٧(. گفت وگو با علی اصغر 

فقیهی. فرهنگ کوثر، ش ١٦، صص ٨١-٧٩.
٢. کریمی، نرجس. )١٣٧٩(. گفت وگو با علی اصغر فقیهی )مترجم نهج البلاغه(. 

کتاب ماه و دین، ش ٣٥، صص ٤٧-٤٦.
٣. محقق، جواد. )١٣٧٦(. گفت وگو با اســتاد علی اصغر فقیهی. رشد معلم، ش 

١٣٠، صص ١٧-٨.
٤. حسینی، شیرین سادات )٢٠١٢(. معرفی علی اصغر فقیهی. پایگاه دانشنامة 
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موزة جنگ جهـــانی دوم ونگارد
موزة جنگ جهانی دوم ونگارد از جاهای دیدنی لاهیجان و اولین و تنها موزة تخصصی و خصوصی جنگ جهانی دوم در ایران است. 
کارن جمال امیدی گردآوری قطعات موزه را از ســال ١٣٩٤ خورشــیدی از کشورهای درگیر جنگ جهانی دوم آغاز کرد. آثار موزه 
شامل مواردی همچون هم سانه )یونیفرم(، کلاهخود، اسناد و وسایل مربوط به جنگ جهانی دوم است. هر اتاق موزه به جبهه ای ویژه 
اختصاص دارد که از جملة آن ها می توان به اتاق متفقین، اتاق متحدین و اتاق ایران اشاره کرد. هر یک از اتاق ها با سبک منحصربه فرد 

خود در همراهی با وسایل، اسناد و عکس ها، تاریخچه ای از رویدادهای جنگ جهانی دوم را روایت می کند. 
موزة جنگ جهانی دوم ونگارد از کشورگشــایی های آلمان نازی از سال ۱۹۳۹تا سال ١٩٤١ میلادی و از نقطة عطف جنگ جهانی 
دوم در شرق اروپا )استالینگراد شوروی( و در غرب اروپا )نرماندی فرانسه( می گوید. مهم ترین پویش های )کمپین های( جنگ جهانی 
دوم از کشورهای مختلف را نیز می توان در موزه مشاهده کرد. همچنین روایت های جبهه های غرب تا شرق اروپا، جبهة شمال آفریقا، 

جبهة جنوب ایتالیا، جبهة مدیترانه و حتی جبهة خاورمیانه و ایران در این موزه بازگو می شوند. )منبع عكس ها: خبرگزاري فارس(
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كاروان سراى شاه عباسى ميبد

مسجد جامع عتيق قزوين از بزرگ ترين و كهن ترين مساجد جامع ايران است. اين مسجد به شيوه چهار 
ايواني بنا شده و بناي اوليه آن به فرمان هارون الرشيد و به سال ۱۹۲ هجري قمری ساخته شده و در 

دوره هاي سلجوقي، صفوي و قاجار نيز بناي آن افزايش يافت.

مسجد جامع عتيق قزوين

کاروان ســرای ميبــد در اســتان يــزد مربــوط بــه دورة صفــوی اســت. ايــن بنــا در تاريــخ ۲مــرداد ۱۳۵۷ بــا 
شمــارة ثبــت  ۱۶۱۸ به عنــوان يکــی از آثــار ملــی ايــران بــه ثبــت رســيده  اســت.

ــزی،  ــاط مرک ــتی ورودی، حي ــی، هش ــوان بيرون ــاباط، اي ــد س ــی مانن ــامل بخش هاي ــی ش ــاي قديم ــن بن اي
حوض خانــه، مهتابــی، چهــار هشــتی زيبــا و تعــداد زيــادی حجــره اســت. همچنــين در مجــاورت آن يخچــال 

ــرار دارد. ــه  ق ــار و چاپارخان ــنتي، آب انب س
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 گذری بر حیات گهربار استاد علی اصغر فقیهی
 داستان گویی و کارکرد آموزشی و تربیتی آن در

    برنامة درسی تاریخ

 آموزش تاریخ و تاریخ گریزی
  تعلیم و تربیت در ایران باستان

فصلنامة آموزشى، تحليلى و اطلاع رسانى  براى معلمان، دانشجومعلمان و 
كارشناسان وزارت آموزش وپرورش     دورة بيست وپنجم  شمارة 3   بهار  14٠3

48 صفحـه     پيامك: 3٠٠٠8995 

* دفتر انتشارات و فناّورى آموزشى در جهت ايجاد زمينة مناسب براى تقويت مهارت ها و صلاحيت هاى حرفه اى 
معلمان تاريخ، معرفى راهبردها، رويكردها و روش هاى آموزش تاريخ، كمك به ارتقاى دانش معلمان نسبت به محتواى 
كتاب هاى درسى تاريخ، ايجاد زمينة  مناسب براى هم انديشى و تبادل نظر بين معلمان و كارشناسان و برنامه ريزان درسى 
تاريخ، افزايش آگاهى معلمان از كاربردهاى گوناگون علم تاريخ در زندگى با تأكيد بر محتواى اسناد بالادستي و 
كتاب هاى درسى، آشنا كردن معلمان با تاريخ علم به منظور دانش افزايى آن ها، آشنا كردن معلمان با دستاوردهاى 
انقلاب اسلامي ايران در بيش از چهار دهة گذشته، افزايش آگاهى هاى معلمان از  رخدادهاى علمى آموزشى تاريخ در 

جهان، اقدام به انتشار رشد آموزش تاريخ كرده است.

tarikh@roshdmag.ir :نشانى دفتر مجلة رشد آموزش تاريخ
تلفن مجله:87197521 ـ 021 و 09193677868

* از دبيران تاريخ، كارشناسان، فرهنگيان و دانشجويان علاقه مند دعوت مى شود كه مقالات و تجربه هاى آموزشى خود را در 
محورهاى زير به آدرس دفتر مجلة رشد آموزش تاريخ ارسال كنند.

http://www.roshdmag.ir :وبگاه

1. دستاوردهاي انقلاب اسلامي ايران 
         در بيش از چهار دهة گذشته؛

2. نقد و بررسى برنامة درسى تاريخ؛ 
 3. فعاليت هاى دبيرخانة راهبرى كشورى درس تاريخ؛

4. ارائة برنامه هاى گروه هاى آموزشى درس تاريخ؛
5. نقد و بررسى كتاب هاى حوزة تاريخ؛

6. تجربه ها و مهارت ها در آموزش تاريخ؛
7. ارائة شيوه هاى نوين در آموزش تاريخ؛

8. آموزش تاريخ در فضاى مجازى؛

9. شخصيت شناسى در حوزة آموزش تاريخ؛
10. تاريخ محلى؛
11. تاريخ ايران؛

12. تاريخ ايران باستان؛
13. تاريخ معاصر؛
14. تاريخ جهان؛
15. تاريخ اسلام؛

16. تاريخ قبل از اسلام؛
17. تاريخ انقلاب اسلامي ايران.


